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سازمان ملی استاندارد نسبت  به منتشر نشدن نتایج تست تصادف، پاسخی نداده است   صفحه  8

خودروها آزمایش نشوند 
مردم  با جانشان آزمایش می شوند

تست تصادف خودروهای جدید ایرانی؛ غایب در گزارش های رسمی

  گزارش

پاسپورت که دیگر ابزار شناسایی نیست
بلکه به نشانه ای از نابرابری های جهانی تبدیل شده است

صفحه  2

از نگاه امنیتی 
تا   بازجویی فرودگاهی

روایت تبعیض در سفر با رنگ جلد پاسپورت

۱50 مرکز گلاب گیری در فرخد خراسان وجود دارد 
و بیشتر مردم به این کار مشغول هستند

صفحه  6

گزارش میدانی »هفت صبح« از کاشان 
در فصل گلاب و گردشگری

شهر گلاب گل دارد 
اما آب  و  برق  نه

  یادداشت

سال هاست خبرهایی شبیه این می شنویم که فلان اثر 
تاریخی ایران در حراجی لندن فروخته شده یا یکی از 
گنجینه های باستانی مان در ویترین بلندی در موزه ای 
خارجی جا خوش کرده است. اما امروز که این گنجینه ها 
در ویترین موزه های خارجی بــه نمایش درآمده اند یا 
در مخازن آن ها پنهان اند، ما مانده ایم و »هفت پرونده 

مفتوح« برای استردادشان.
علی دارابی، معاون وزارت میــراث فرهنگی، دیروز در 
نشست خبری اعلام کرده هفت پرونده مفتوحه برای 
اســترداد اموال تاریخی در خارج از کشور وجود دارد، 
برای اقامه شــکایات باید وکیل بگیریم، اما رقم  وکالت 
آن قدر بالاســت که »در توان ما نیســت«؛ این جمله 

به خودی خود تکان دهنده و پرسش برانگیز است.
جمله ای که نه فقط نشانه ای از یک معضل مالی، بلکه 
آینه ای تمام نما از بحران اولویت ها، بی برنامگی ساختاری 
و بی حسی فرهنگی در سطوح بالای تصمیم گیری است. 
این تنها یک اظهارنظر ســاده نیست، اعترافی است به 
عجز نهادی که باید حافظ و پاسدار میراث فرهنگی این 
ملت باشد. در کشوری که میلیاردها تومان بودجه برای 
پروژه های تبلیغاتی، جشــنواره های پرهزینه، مراسم  
بی حاصل و سفرهای تشریفاتی هزینه می شود، آیا واقعا 
نمی توان منابعی برای بازپس گیری سرمایه های ملی 
اختصاص داد؟ آیا اشیایی که هویت تاریخی و فرهنگی 
ما را بازتاب می دهند، کم ارزش تر از بنرهای رنگارنگ یا 

ویدیوهای پر زرق وبرق هستند؟
این گونه اظهارات، ابهامات بی شــماری به دنبال دارد. 
اگر بازگردانــدن آثار تاریخی ایران چنین حســاس و 
ضروری است، چرا تاکنون از ظرفیت وکلای داوطلب، 
نهادهای حقوقــی بین المللی، دانشــگاه های حقوق، 
یا حتی دیپلماسی فرهنگی اســتفاده نشده؟ آیا هیچ 
راهکاری بدون پرداخت هزینه های »سرسام آور« وجود 
نداشته اســت؟ آیا وزارت میراث فرهنگی، وزارت امور 
خارجه و قوه قضائیه نمی توانند یک سازوکار رسمی و 
منسجم برای پیگیری حقوقی و دیپلماتیک این موضوع 

طراحی کنند؟ 
بخش دیگری از سخنان آقای دارابی هم جای تعجب 
دارد. او تاکید کرده که بازگشت این اموال باید دغدغه 
وزارت خارجه و نهاد ریاست جمهوری باشد و کمیته ای 
متشکل از نهادهای مختلف باید شکل بگیرد. این حرف 
اگرچه درست به نظر می رسد، اما سوال اینجاست که 
چرا تاکنون چنین کمیته ای تشکیل نشده؟ مگر پیگیری 
اموال تاریخی که از کشور خارج شده اند، نباید در رأس 
وظایف وزارت میراث فرهنگی باشد؟ چرا سال ها پس 

از خروج بسیاری از این آثار، هنوز به مرحله  ایجاد یک 
کارگروه مشترک نرسیده ایم؟

از آن نگران کننده تر، تاکید دارابی بر محرمانه نگه داشتن 
جزئیات پرونده ها تا لحظه بازگشت اشیاست. او گفته 
به دلیل حساسیت موضوع و احتمال شکست مذاکرات، 
نمی توان فعلًا اطلاع رســانی کرد. این حرف اگرچه در 
ظاهر منطقی است، اما نمی تواند پاسخ مناسبی برای 
مطالبه گری افکار عمومی باشــد. دســت کم می توان 
توضیــح داد این آثــار در چه کشــورهایی نگهداری 
می شــوند، چه مســتنداتی برای اثبات مالکیت ایران 
وجود دارد و چه مراحل حقوقی یا دیپلماتیکی طی شده 

یا در حال طی شدن است.
صدالبته که ما در مقام رســانه معتقدیم که سکوت در 
چنین مواردی، نه به نفع امنیت ملی اســت، نه منافع 
فرهنگی و نه شــأن مردم این ســرزمین. اگر اشیای 
گران بهای تاریخی ما  که برخی از آن ها ارزش میلیاردی 
دارند  به حال خود رها شــوند، این نه تنها یک خسارت 
فرهنگی، بلکه نوعی واگذاری خاموش و غیررســمی 

سرمایه ملی مان به کشورهای دیگر است.
می توان گمانه زنی کرد که برخی از این آثار چنان ارزش 
تاریخی و نمادین دارند که نمی توان برایشــان قیمتی 
تعیین کرد. بازگشــت چنین میراثی به کشور، صرفاً 
یک اقدام فرهنگی نیست، بلکه بازیابی بخشی از غرور 
ملی و هویتی جمعی ماســت. در شرایطی که بسیاری 
از کشورها از طریق پیگیری های حقوقی، کمپین های 
رســانه ای و همکاری های دیپلماتیک توانسته اند آثار 
تاریخی خود را از چنگال موزه های غربی بیرون بیاورند، 

ما چرا هنوز درگیر پرداخت هزینه وکیل هستیم؟
اگر دستگاه های دولتی در تامین هزینه ناتوان اند، چرا از 
ظرفیت خیرین فرهنگی، بنیادهای خصوصی یا حتی 
کمپین های مردمی برای حمایت از بازگشت این آثار 
استفاده نمی شــود؟ اگر مردم ایران در زلزله و سیل و 
بیماری نشان داده اند که چقدر همدل و مسئول اند، آیا 
نمی توان برای نجات آثار تاریخی کشور نیز روی حمایت 

آنان حساب کرد؟
درعین حــال باید این پرســش را مطرح کــرد که در 
سال های اخیر چند پرونده موفق برای بازگشت اموال 
تاریخی خود ایران وجود داشته اســت؟ چه اقدامات 
مشخصی برای پیگیری از طریق دادگاه های بین المللی 
انجام شده؟ نقش یونسکو و نهادهای جهانی در حمایت 
از بازگشــت این آثار چه بوده؟ آیا ما از تجربیات موفق 
کشورهای دیگر، مانند یونان، مصر یا عراق در استرداد 

میراث شان بهره گرفته ایم؟
اینجا، مسئله فقط چند شیء نیست. مسئله، آینده نگاه ما 
به تاریخ مان است. مسئله، مرزی است میان بی تفاوتی و 
مسئولیت. میان واگذاری خاموش و بازپس گیری پرغرور.

چراآثارتاریخیایراندرمخازنکشورهایبیگانهخاکمیخورند؟

پول وکیل مهم تر از میراث ملی
دارابی،معاونوزارتمیراثفرهنگی:هزینههایبالایوکیلمانع

پیگیریپروندههایاسترداداموالتاریخیایرانمیشود

تصمیمات شورای شهر تهران برای انتقال نمایشگاه ها 
هر ساله به بن بست می خورد

وعده های بی سرانجام
  نمایشگاه ها به جای کاهش ترافیک، هر ساله بحران های 

جدیدی برای شهروندان ایجاد می کنند
  پس از سال ها، شهر آفتاب هنوز نتوانسته به عنوان یک مکان 

جایگزین برای نمایشگاه ها عمل کند
 صفحه 9

  برخی آثار استانی به دلیل ضعف تکنیکی و فیلمنامه 
از اکران عمومی بازمانده اند

  توسعه انیمیشن در شهر  ها 
هم راستا با تمرکززدایی از تهران پیش می رود

صفحه  5

انیمیشن استانی  میان
دو راهی  هویت هنری و گیشه

تولید انیمیشن در ایران دیگر فقط در تهران اتفاق نمی افتد

موسســه آفرینش به منظور تقویت هم افزایی 
بین حوزه هــای علمی و رســانه ای، تفاهم نامه 
همکاری مشترکی با دانشگاه تهران منعقد کرد. 
این تفاهم نامه که با هدف زمینه ســازی تلفیق 
تجربه رسانه ای با پشــتوانه علمی دانشگاهی به 
امضا رسید، بستری برای شناســایی، تقویت و 
تجلیل از اســتعدادهای نوآور در عرصه رسانه 

به شمار می رود.

   جشنواره ای برای نوآوری در رسانه
جشــنواره »نشــان هفت قلم« رویدادی فصلی و 
ملی اســت که با هدف ترویج نــوآوری در تولید 
محتوای رســانه ای، تجلیل از فعالان برجسته و 
ارتقای اثرگذاری اجتماعی رسانه ها طراحی شده 
است. این جشنواره با ارزیابی تخصصی آثار در هفت 

تفاهم نامه جشنواره »نشان هفت قلم« بین دانشگاه تهران و موسسه آفرینش امضا شد

روایت دوگانه از اقدامات فرهنگی فدراسیون کشتی؛ 
سیاسی کاری یا مستندسازی

فدراسیون کشتی دنبال
امر   به معروف  نیست

مسئول گروه طرح مستندنگاری فدراسیون کشتی: 
فضای ما امر به معروف نیست بلکه ما فدراسیون کشتی هستیم. 

همین جا از دوستان دعوت می کنم به فدراسیون بیاییند
و  خودشان مشاهده کنند

 صفحه ۱۱

بن بست    پناهجویی  
در   دروازه های   اروپا

آلمان با سیاست مرزی سخت گیرانه، همسایگانش 
را به چالش کشید

صفحه ۱0

افشین امیرشاهی  
               سردبیر

رشته کلیدی از جمله گزارش، یادداشت، تحلیل 
تصویری، پادکســت، محتوای تعاملی، ویدیوی 
کوتاه و روایت شــخصی، فرصتی بــرای نمایش 
توانمندی های نسل تازه رســانه ای کشور فراهم 
می آورد. این جشنواره با بهره گیری از ظرفیت های 
آموزشی و پژوهشی دانشــگاه تهران، قصد دارد 
میان دانش نظری و تجربه حرفه ای در حوزه رسانه 
پیوندی وثیق برقرار کند. نخســتین دوره اعطای 
جوایز جشنواره برای مرداد امسال برنامه ریزی شده 
و هدف آن ایجاد الگویی برای رویدادهای اثرگذار 

و استاندارد در حوزه رسانه های فارسی زبان است.

  اهداف تفاهم نامه: تقاطع دانش، تجربه 
و مسئولیت اجتماعی

هدف اصلی ایــن تفاهم نامه، ایجاد بســتری 

پایدار برای پیوند میان نخبگان دانشــگاهی 
و فعالان حوزه رســانه عنوان شــده است. از 
جمله اهداف کلیدی این همــکاری می توان 
به توســعه مهارت های رســانه ای با پشتوانه 
علمی، تولید محتوای تخصصی و مســئولانه، 
شبکه ســازی میان فعالان رســانه و استادان 
دانشگاه و تاثیرگذاری اجتماعی از طریق ترویج 

محتوای خلاق اشاره کرد. 
این همکاری همچنین به دنبال ایجاد الگوی 
جدیدی از رویدادهای رسانه ای است که در آن 
معیارهای حرفه ای و معیارهای علمی در کنار 

هم قرار می گیرند.

   دبیرخانه دائمی: 
ساختار اجرایی و قلب تپنده جشنواره

برای مدیریت، هدایت و پایش این جشنواره، 
دبیرخانه ای مشترک و دائمی در محل موسسه 
خانه آفرینش تشکیل خواهد شد. این دبیرخانه 
متشکل از شش عضو با حق رأی )سه نماینده از 
هر طرف(، ناظران حقوقی و مشاورانی از انجمن 
صنفی روزنامه نگاران و خانه سینما خواهد بود. 
وظایف اصلی دبیرخانــه تدوین نظام نامه های 
داخلــی، شــیوه نامه داوری و انتخاب هیات 
داوران، برنامه ریزی تقویم رویدادها، تصویب 
ساختار اجرایی جشــنواره و نظارت بر فرآیند 

انتخاب آثار است.
امیر تاجیک، مدیر مجموعه رسانه ای آفرینش 
راهبر رسانه های هفت صبح و تی وی پلاس، در 
حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: »جشنواره 
»نشــان هفت قلم« نــه تنها محملــی برای 
درخشش استعدادهای رسانه ای نوظهور است، 

بلکه فرصتی برای بازتعریف نقش رســانه در 
توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور بر پایه دانش 
دانشگاهی به شمار می رود. این جشنواره تلاش 
دارد میان خلاقیت رسانه ای و نگاه تحلیلی و 
مسئولانه، توازنی حرفه ای و پایدار برقرار کند.«

دکتر داتیس خواجه ئیان عضــو هیات علمی 
دانشــگاه تهران و رئیس دانشــکده تجارت و 
بازرگانی نیز با تاکیــد بر اهمیت این همکاری 
علمی گفــت: در پی ایــن بوده ایم کــه نگاه 
دانشی مان را یک نمود مشخص در عرصه بازار 
رسانه ای اضافه کنیم. نشان هفت قلم از کیفیت 

در عرصه رسانه ها قدردانی می کند.
اولین نشست رسمی دبیرخانه نشان هفت قلم 
۳۱ اردیبهشــت ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد تا 
چارچوب آیین نامه ها و جدول زمان بندی دوره 

نخست جشنواره نهایی شود.

گامی نو در پیوند علم و    رسانه

 تحریم، نرخ ارز، کاهش یارانه  و... موجب بحران دسترسی 
بیماران به داروی باکیفیت و ارزان شده است

  دو سندیکای اصلی دارو در مورد قیمت گذاری 
دیدگاه های متضادی دارند

صفحه  3

دارو  به قیمـت درد
هفت صبح دلایل افزایش قیمت دارو در ایران را بررسی می کند

روند درخشان آثاری که از گالری های ایران به حراج های جهانی
راه یافته اند، نشانگر شکوفایی و موفقیت هنر ایرانی است

صفحه  4

از  هیچ تا میلیون ها دلار
به بهانه فروش بیش از انتظار آثار هنری در حراج ساتبیز دبی
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   از مُهر سلطنتی تا QR کد
پاسپورت، در مفهوم مدرن، فرزند قرن بیستم است؛ 
اما ریشه هایی چند هزار ســاله دارد. در دوران ایران 
باســتان، الواحی حاوی مجوز عبور صادر می شدند. 
 safe« در اروپای قرون وســطی، شــاهان با صدور

conduct« اجازه تردد می دادند.
اما آنچه امروز »پاســپورت« می نامیم، بعد از جنگ 
جهانی اول و با پیدایش دولت های ملی شکل گرفت. 
مرزها مشخص شدند، تابعیت رسمی شد و دولت ها 

بر رفت وآمد افراد کنترل دقیق تری اعمال کردند.
تا دهه 1۹۶0، بســیاری از کشــورها هنوز سیستم 
پاسپورت نداشتند  اما با افزایش مهاجرت، بحران های 
سیاسی و رشد نابرابری جهانی، این سند کوچک به 

ابزاری مهم در تنظیم روابط بین الملل تبدیل شد.

   رتبه بندی نابرابر
امروزه، ارزش پاســپورت هر کشور بســته به تعداد 
کشورهایی که بدون ویزا اجازه ورود به آنها می دهد، 
 ،Henley سنجیده می شــود. بر اساس شــاخص
پاسپورت ژاپنی یا ســنگاپوری، امکان ورود به بیش 
از 1۹0 کشور را فراهم می کند. در مقابل، شهروندان 
افغانستان، عراق، ســوریه یا ایران، تنها به ۳0 تا 40 

کشور اجازه ورود بدون ویزا دارند.
این نابرابری صرفا عددی نیســت. تجربه زیســته 

بسیاری از شهروندان این کشــورها، نشان می دهد 
که در هر مرحله از ســفر_ از خرید بلیت تا ورود به 
خاک کشــور مقصد _ نگاه امنیتی، پرســش های 

چندمرحله ای و گاه تحقیر آشکار را تجربه می کنند.
پاســپورت های »ضعیف«، افراد را به شــهروندان 
درجه 2 جهانــی تبدیل می کند؛ کســانی که برای 

رفتن، باید اثبات کنند که بازخواهند گشت.

   سیاست پشت مرزها
پشــت سیاســت صدور ویزا، ترکیبــی از عوامل 
ژئوپلیتیــک، اقتصــادی و امنیتی نهفته اســت. 
دولت ها، بــا توجه به روابــط دیپلماتیک، وضعیت 
حقوق بشر، خطر تروریسم یا مهاجرت غیرقانونی، 
تصمیم می گیرنــد که درهای شــان را به روی چه 

کسانی باز کنند.
برای مثال، پس از خروج آمریکا از برجام، بســیاری 
از کشورهای غربی، روند صدور ویزا برای ایرانی ها را 
پیچیده تر کردند. یا در جریان بحران سوریه، بسیاری 
از کشورهای اروپایی دروازه های خود را بر مهاجران 
بستند، حتی اگر در اصل عضو کنوانسیون ژنو درباره 

پناهندگان بودند.
در این فضا، پاســپورت فقط یک سند هویت نیست  
که ابزار فیلترگذاری سیاسی اســت. نوعی فناوری 

کنترلی برای مهار سیالیت انسان در جهانی نابرابر.

   شهروندی فروشی
در دهه اخیر، برخی کشورها به »پاسپورت فروشی« 
 Golden Visa روی آورده اند. برنامه هایــی مانند
در پرتغال، قبــرس یا مالتا، به افــراد ثروتمند اجازه 
می دهد با ســرمایه گذاری چند صد هــزار دلاری، 
گذرنامه دوم دریافت کنند. در کشورهای کارائیب، 
پاسپورت بعضاً با 1۵0 هزار دلار قابل خرید است. این 
برنامه ها، هرچند به ظاهر اقتصادی اند، در عمل نظم 
تبعیض آمیز جهانی را تشدید کرده اند. ثروتمندان، 
تابعیت  را مانند یک دارایی خریدوفروش می کنند، 
در حالی که افراد معمولی، بــرای گرفتن یک ویزای 
توریســتی ســاده، ماه ها در صف منتظر می مانند. 
پاسپورت، در این چارچوب، بیش از آنکه سند هویت 
باشــد، تبدیل به نماد »توان دسترسی« شده   و این 

توان، بیشتر از هویت، تابع سرمایه است.

   گذرنامه و کرامت
در سطح فردی، ارزش پاســپورت با تجربه کرامت 
انســانی پیوند خــورده. کســی که بارها از ســوی 
کنسولگری ها تحقیر شده، کسی که برای سفر کاری 
چند روزه یا دیدن فرزندش به سفارتخانه ها التماس 
کرده و کسی که ساعت ها در فرودگاه بازداشت شده، 
مفهوم تبعیض را نه در تئوری  که در عمل لمس کرده 
است. داســتان ایرانیانی که در فرودگاه های ترکیه، 

صربستان، گرجستان یا حتی مالزی، با بدرفتاری یا 
بازجویی غیرضروری روبه رو شده اند، کم نیست. آنها 
نه مجرم بودند، نه پناهجو؛ فقط با گذرنامه ای ســفر 
کرده اند که در لیست »مشــکوک« قرار دارد. در این 
فضا، »شــهروند جهانی« بودن تنها روی کاغذ معنا 

دارد. واقعیت می گوید: برخی گذرها، آسان نیست.

   پاسپورت واکســن، تابعیت دیجیتال و 
آینده بدون مرز؟

با پاندمی کرونا، مفهوم جدیدی از کنترل رفت وآمد 
شکل گرفت: پاسپورت واکســن. کشورها با بررسی 
وضعیت واکسیناســیون افراد، اجازه ســفر یا ورود 
می دادند. این ســاختار جدیــد، الگوی تــازه ای از 
»تابعیت ســامت محور« را معرفی کرد؛ شــکلی از 
گذرنامه که برپایه داده های پزشکی و سامت تعریف 
می شد. در همین دوران، بحث »تابعیت دیجیتال« 
هم مطرح شد که در گزارشــی که در ۹ اردیبهشت 
توسط دوست روزنامه نگارمان ایمان برین در همین 
صفحه منتشر شــد، به آن پرداخته شــده  است. در 
این فضا، گذرنامــه فیزیکی به حاشــیه می رفت و 
هویت دیجیتال جایگزین آن می شد. شاید آینده، با 
مفهوم »پاســپورت داده« تعریف شود: مجموعه ای 
از اطاعات زیستی، رفتاری، اقتصادی و اخاقی که 

حق رفت وآمد را تعیین می کند.

   تجربه ایرانی؛ پشت صف انتظار
برای ایرانی ها، پاسپورت همیشه باری بوده همراه با 
محدودیت. حتی در زمان هایی که روابط بین المللی 
بهتر بود، بسیاری از ایرانی ها برای سفر، نیازمند اسناد 

مالی، دعوتنامه یا تضمین بازگشت بودند.
در دهه گذشــته، تحریم ها، محدودیت های بانکی 
و قطع روابط دیپلماتیک، عبور از مرزها را دشــوارتر 
کرده اســت. به همین دلیل، هــزاران ایرانی برای 
گرفتن پاسپورت دوم از گرجستان، ترکیه، دومینیکا 
یا کشــورهای دیگر اقدام کرده اند. این روند، بخشی 
از واقعیتی است که نمی شــود نادیده گرفت: انسان، 

به دنبال آزادی حرکت است.

   سیاست بدون مرز؛ رویا یا مسیر؟
آیا ممکن اســت جهانــی را تصور کرد کــه در آن 

پاسپورت، به جای ابزار کنترل، ابزار تسهیل باشد؟ آیا 
می توان به ساختارهایی اندیشید که در آن حق سفر، 

به عنوان حق پایه انسانی، محترم شمرده شود؟
برخی فعالان جهانی پیشــنهاد داده اند که سازمان 
ملل یــا یک نهــاد بین المللــی، ســازوکاری برای 
»پاسپورت انســانی« طراحی کند؛ سندی که فراتر 
از تابعیت ملی، کرامت فردی را تضمین کند. شــاید 
تحقق آن دشوار باشد  اما طرح چنین ایده هایی، گام 

نخست برای بازتعریف سیاست رفت وآمد است.

   هندسه قدرت در عصر مرزها
پاسپورت صرفاً وسیله ای برای عبور از مرزها نیست؛ 
بازتابی از نقشــه ژئوپلیتیک قدرت در جهان معاصر 
است. ســاختارهای حقوقی، امنیتی و اقتصادی که 
پشــت این دفترچه های کوچک شــکل گرفته اند، 
نوعی نظم جهانی را تثبیت کرده اند که در آن، امکان 
حرکت آزاد برای برخی امتداد طبیعی قدرت است و 

برای دیگران، امتیازی مشروط.
سیاست گذرنامه، بخشــی از معماری گسترده تری 
اســت که مرزها را نه فقط جغرافیایی، که اجتماعی 
و اقتصــادی می ســازد. پاســپورت های قدرتمند، 
عضویت در باشــگاه خاصــی از ملت هــا را تثبیت 
می کنند؛ باشگاهی که ورودی آن، ترکیبی از سابقه   
دیپلماتیک، شاخص های توســعه، ثبات سیاسی و 

همسویی با نظم مسلط بین المللی است.
در مقابــل، ملت هایی کــه تحت فشــار تحریم ها، 
بحران های داخلی یــا واگرایی هــای ژئوپلیتیکی 
قرار دارند، در این معماری جهانی به حاشــیه رانده 
می شوند. نابرابری در حق ســفر، در واقع ترجمه ای 
عینی از همان شکاف های توسعه یافته ای است که در 

اقتصاد، فناوری و دیپلماسی نیز دیده می شود.
پاسپورت امروز، به شــکلی بی صدا، داوری می کند 
که چه کسی شهروند عادی جهان است و چه کسی 
باید برای هر گام خود توضیح بدهد. این ســازوکار، 
شاید نرم تر از سیم های خاردار باشــد  اما مرزهایی 
که می ســازد، در ذهن و زندگی میلیون ها انســان، 
ماندگارتر اســت. بازتعریف سیاست های رفت وآمد 
جهانی، بدون درک دقیق این هندسه   قدرت ممکن 
نیست؛ مسیری که کمتر با آرزو و بیشتر با تغییر در 

منطق نظم جهانی آغاز می شود.

 نفس تازه در مسیر پرپیچ مذاکرات
 مسقط بار دیگر میزبان دیپلماسی پنهان  ایران و آمریکا

چهارمین دور مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا درباره 
برنامه هســته ای تهران، روز یکشنبه در مســقط عمان به 
پایان رسید؛ مذاکراتی که با وجود دشــواری، نشانه هایی از 
پیشرفت و تفاهم بیشتر در خود داشــت. این دور، به گفته 
مقامات هــر دو طرف، عمیق تــر، جدی تر و فنی تر از ســه 

مرحله پیشین بود.
این گفت وگوها کــه بار دیگر بــا میانجی گــری عمانی ها 
برگزار شــد، اگرچه تنها چند ســاعت به طول انجامید، اما 
به گفته منابــع مطلــع، محتوایــی فشــرده و پرجزئیات 
داشــته اســت. ســید عباس عراقچی، وزیر امــور خارجه 
ایران، در جمع خبرنــگاران پس از پایــان مذاکرات گفت: 
»ما مقداری از فضاهــای کلی فاصله گرفتیــم و وارد موارد 
 جزیی شــدیم. در این شرایط مذاکرات دشــوار می شود.«

وی ادامه داد: »بحث های بسیار مفیدی انجام شد و دو طرف 
درک بهتری از مواضع هم دارند. مقــدار زیادی موضوعات 
مورد اختــاف ابعادش باز شــده و مواضع مقــداری به هم 
نزدیک شده است. می توان گفت وگوها را رو به جلو ارزیابی 

کرد.«
در سوی دیگر، یکی از مقامات آمریکایی، که نخواست نامش 
فاش شــود، در گفت وگو با اکســیوس این دور از مذاکرات 
را »دلگرم کننــده« توصیــف کرد و گفت: »توافق شــد که 
مذاکرات ادامه پیــدا کند و کار بر روی مســائل فنی دنبال 

شود. ما از نتایج امروز دلگرم شده ایم.«
از آنجا که این گفت وگوها همچنان به صورت غیرمســتقیم 
و پشت درهای بسته برگزار می شــود، نقش عمان به عنوان 
میانجی، بیش از گذشــته پررنگ شــده اســت. اسماعیل 
بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز در پستی در 
شــبکه های اجتماعی اعام کرد که مرحله بعدی مذاکرات 

تحت هماهنگی عمان برگزار خواهد شد.
یکی از مهم ترین نکاتــی که عراقچی بر آن تاکید داشــت، 
وجود »مواضع ضدونقیض« از ســوی طرف آمریکایی بود؛ 
موضوعی که بــه گفته وی، در جریان مذاکــرات نیز مطرح 
شد. او هشــدار داد که ایران برداشت های متناقض رسانه ای 
را نمی پذیرد و در صورت تکرار، ممکن است واکنشی مشابه 

نشان دهد.
از منظر محتوایی، موضوع غنی سازی اورانیوم همچنان یکی 
از خطوط قرمز ایران باقی مانده است. عراقچی درباره مسائل 
فنی گفت: از نظر ما غنی سازی یک موضوعی است که حتما 
باید ادامه یابد و جــای مصالحه وجود ندارد. ممکن اســت 
در میزان و ســطح به جهت اعتمادســازی محدودیت قائل 
شویم ولی در اصل آن هرگز. همچنین رفع تحریم ها یکی از 

پایه های مذاکرات ما است.
با وجود شــکاف های باقی مانده، فضای کلی مذاکرات مثبت 
ارزیابی می شــود. عراقچی در آخر گفت: مــا در موضوعات 
اختافی به هــم نزدیک تــر شــدیم و همدیگــر را درک 

می کنیم. امیدوارم در ادامه پیشرفت بهتری داشته باشیم.
در حالی که تاریخ دقیق دور پنجم مذاکرات هنوز مشخص 
نشــده، گمانه زنی ها حاکی از برگزاری آن طی هفته آینده 
است. مسقط همچنان به عنوان پایتخت دیپلماسی سکوت، 
در حال ایفای نقشــی کلیــدی در یکی از حســاس ترین 
پرونده های سیاســت خارجی منطقه اســت؛ پرونده ای که 
آینده اش نــه فقط برای تهران و واشــنگتن، کــه برای کل 

منطقه و نظم بین الملل اهمیت حیاتی دارد.

    گزارش تحلیلی

    سایت نگار سیاسی

شاخص هنلی
 رتبه بندی قدرت پاسپورت ها

این شاخص یکی از معتبرترین 
رتبه بندی های جهانی برای مقایسه قدرت 

گذرنامه های کشورهاست. این شاخص 
سالانه بر اساس داده های انجمن بین المللی 
حمل ونقل هوایی )IATA( منتشر می شود 

و معیاری برای سنجش آزادی سفر 
شهروندان هر کشور ارائه می دهد. ارزش هر 
پاسپورت با تعداد کشورهایی که دارنده آن 
بدون نیاز به ویزا یا با اخذ ویزای فرودگاهی 
می تواند واردشان شود، سنجیده می شود. 
برای مثال، در سال ۲۰۲۴، پاسپورت ژاپنی 

و سنگاپوری صدرنشین بودند و امکان سفر 
بدون ویزا به بیش از ۱۹۰ کشور را فراهم 

می کردند. در مقابل، گذرنامه هایی مانند 
افغانستان، سوریه و عراق در پایین ترین 

رده ها قرار داشتند، با امکان دسترسی آزاد 
به کمتر از ۴۰ کشور. پاسپورت ایران نیز در 
رده های پایین این فهرست جای می گیرد. 

شاخص هنلی، بیش از آنکه فقط درباره 
سفر باشد، تصویر ملموسی از شکاف های 

ژئوپلیتیکی، توسعه یافتگی و اعتماد 
بین المللی را ارائه می دهد.

کته
ن

   کیف های پر هدیه و سفرهای پرماجرا در بهارستان

سید مصطفی میرسلیم، از چهره های قدیمی سیاست، در گفت وگویی با »اقتصاد 
120« پرده از پشــت صحنه هایی در مجلس برداشــت که به راحتــی نمی توان 
از کنارشــان گذشــت. او با حســرت از روزگاری گفت که نماینده هــا نه حقوق 
می خواستند و نه چشم داشــتی، فقط »افتخار نمایندگی« برایشان کافی بود. اما 
حالا، به زعم او، بهارستان بدل شده به جایی با »لقمه های چرب و نرم« و صحنه ای 
برای چانه زنی های پنهان. میرسلیم با اشاره ای صریح، از کیف هایی گفت که وزرا 
پر از هدیه می آورند و خالی بازمی گردانند؛ از خودروهایی که نمایندگان از مدیران 
دولتی دریافت می کنند و از رقابت تنگاتنگی که برای سفرهای خارجی درگرفته 
اســت. او هشــدار داد که این هدایا گاه جنبه رشــوه پیدا می کند و مستقیماً بر 
تصمیمات سرنوشت ساز کشور تأثیر می گذارد. در پایان هم سوالی اساسی مطرح 
کرد: نماینده ای که باید برای ورود به مجلس ده میلیارد تومان خرج کند، این پول 

را از کجا می آورد؟ پاسخ، اگرچه گفته نشد، در سکوتی سنگین نهفته بود.

   »فوق العاده خاص« برای همه؛ هدیه ای به کارکنان دولتی؟
مجلس شورای اسامی در جلســه روز گذشته، چراغ ســبز به طرحی داد که در 
صورت اجرای کامل، موجی از افزایش دریافتی ها را در بدنه اجرایی کشــور به راه 
می اندازد. طرح اعطای »فوق العاده خاص« به کارکنان دســتگاه های اجرایی، که 
کلیات و جزئیات آن با رای نمایندگان تصویب شــد، بناســت عدالت در پرداخت 
و انگیزه مندی کارمنــدان دولت را تقویت کند؛ هرچند منتقدان از ســنگینی بار 
مالی آن نگرانند. بر اســاس مفاد این مصوبه، کارکنان اغلب نهادهای حکومتی و 
اجرایی _ از قوه قضائیه و مجلس گرفته تا نیروهای مســلح و حتی شــهرداری ها 
_ در صورت تایید بودجه ای، مشــمول ایــن فوق العاده خواهند شــد.  نکته قابل 

توجه اینکه این مبلغ در احکام بازنشستگی اثرگذار است، اما در اضافه کار و دیگر 
فوق العاده ها نه. حال باید دید ســازمان اداری و اســتخدامی، چگونه این طرح را 
اجرایی و شفاف ســازی می کند؛ گزارشــی که طبق مصوبه باید هر شــش ماه به 
مجلس ارائه شــود. آیا این طرح »تقویت نیروی انسانی« اســت یا »سنگینی بار 

هزینه ای دولت«؟ پاسخ در آینده روشن خواهد شد.

   نور امید در راهروهای مجلس برای نیروهای شرکتی
در میان خیل طرح ها و لوایحی که در نشست علنی روزگذشته مجلس اعام وصول 
شــد، یک عنوان بیش از بقیه چشــم ها را به خود خیره کرد: »طرح تعیین تکلیف 
نیروهای شرکتی«. نیروی انسانی ای که سال هاســت با قراردادهای موقت، امنیت 
شغلی شکننده و حقوقی کمتر از هم رده های رســمی خود، بار عمده ای از خدمات 
دولت را به دوش می کشند، حالا شاید بارقه ای از تغییر را ببینند. نیروهای شرکتی، 
به رغم تجربه و تعهد، همواره در حاشیه بوده اند؛ نه شامل استخدام رسمی اند، نه از 
مزایای کامل برخوردار. این طرح، که حالا به طور رســمی اعام وصول شده، گامی 
ابتدایی اما مهم برای روشــن کردن وضعیت این گروه بزرگ اســت. هنوز جزئیاتی 
منتشر نشده، اما صرف ورود آن به دستور کار، می تواند نشانه ای باشد از شنیده شدن 
صدای کسانی که سال ها در سایه مانده اند. باید دید در هفته ها و ماه های پیش رو، آیا 
این طرح به اصاح ساختاری در نظام استخدامی کشور منجر می شود، یا باز هم در 

پیچ وخم بررسی ها فراموش خواهد شد؟

    اسکناس در خانه ها، انرژی در بحران
مالک شــریعتی، نماینده نزدیک به زاکانی، در نطق امروز خود از تریبون مجلس 
آماری تکان دهنده داد: مــردم ایران بیش از 1۵ میلیارد دلار اســکناس و معادل 
ریالی 100 میلیــارد دلار نقدینگی در اختیار دارند. به گــزارش خبرآناین، او با 
تاسف گفت: »با وجود چنین حجم عظیمی از ســرمایه در دست مردم، همچنان 

چشم مان به سرمایه گذار خارجی است.«

شــریعتی در ادامه بر بحران جدی ناترازی انرژی تاکید کرد؛ بحرانی که به زعم او 
فقط با دو بال »افزایش تولید« و »کاهش مصرف« می تواند مهار شــود. اما تحقق 
این هدف، مســتلزم رفع ناترازی مدیریتــی، مالی و ایجاد اجماع ملی اســت؛ نه 

جدال های سیاسی و برچسب زنی هایی چون »نئولیبرال« و »کمونیست«.
او راه حل را در هدایت نقدینگی مردم به ســمت پروژه های بزرگ انرژی دانست: 
صندوق های ســرمایه گذاری با ســود ارزی برای مردم، به جای خواب اسکناس 
در خانه ها. شریعتی همچنین هشــدار داد که در میادین مشترک، به ویژه پارس 

جنوبی، زمان علیه ما در حرکت است و فرصت ها به سرعت از دست می روند.

   »زمینگیر« در تگزاس
در ایالت همیشــه جمهوری خواه تگزاس، توفانی سیاســی به پا شده: دو سناتور 
جمهوری خــواه، کول هفنــر و لوییس کولخورســت، با طرحی به نام »شــماره 
1۷« خواســتار ممنوعیت فروش زمین به اتباع ایران، چین، روسیه و کره شمالی 
شده اند؛ کشــورهایی که در این طرح »متخاصم« لقب گرفته اند. به گزارش عصر 
ایران و به نقل از فاکس نیوز، این طرح به طور خاص نهادها و افرادی را هدف گرفته 
که به زعم سناتورها، وابسته به دولت های این کشورها هستند. هفنر تاکید کرده: 
»اگر فردی از طرف یک کشــور متخاصم خارجی عمل می کند، باید زمین را از او 

پس بگیریم.«
الهام بخش این قانون گذاری، خرید مشــکوک ۵00 هزار مترمربع زمین توســط 
یک ژنرال بازنشســته چینی در نزدیکی پایگاه هوایی لفلین در سال 2021 بوده؛ 

موردی که زنگ خطر را برای سیاست گذاران آمریکایی به صدا درآورده است.
بر اساس این طرح، دادستان کل تگزاس می تواند معامات جدید را بررسی کند، 
همچنین قراردادهای گذشته را نیز زیر ذره بین ببرد. نبرد امنیت ملی آمریکا حالا 

به زمین و ملک کشیده شده؛ آنهم با نگاهی نگران به سمت ایران.

   فوتبال یا ناترازی؟
حمید رســایی، نماینده مردم تهران، در صحن علنی مجلس با لحنی تند و صریح 
نســبت به محدودیت هایی که بر اختیارات نمایندگان اعمال می شــود، اعتراض 
کرد. او خطاب به اعضای هیات رئیسه یادآور شــد که آنان دوبار قسم خورده اند؛ 

یک بار برای نمایندگی و بار دیگر برای رعایت آیین نامه داخلی مجلس.
رسایی با اشــاره به برخی فشــارها برای خودداری از بیان مشکات کشور گفت: 
»اینکه گفته شــود نماینده نباید در مورد ناترازی و کمبود ها صحبت کند، خاف 
اصول نمایندگی اســت. پس ما اینجا درباره چه چیزی صحبــت کنیم؟ آیا باید 

درباره فوتبال آقای پزشکیان حرف بزنیم؟«

او تاکید کرد که مطالبه گری از حقوق اساســی نمایندگان است و وقتی مشکات 
پابرجا می مانند، مجلس چاره ای جز ورود به مرحله سوال و بررسی دقیق تر ندارد. 
این ســخنان، زنگ هشــداری بود درباره محدود شــدن صدای پارلمان در برابر 

مشکات کشور.

   »خلیج اسلامی« به جای »خلیج فارس«؟ 
علی اکبر رائفی پور، در اظهارنظری تازه بار دیگر مرز میان تاریخ، سیاست و هویت ملی 
را به چالش کشید. او در ویدیویی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده، پیشنهاد 
تغییر نام »خلیج فارس« به »خلیج اســامی« را یادآور شد؛ پیشنهادی که به گفته 
او در اوایل انقاب مطرح شــده بود اما با مخالفت هایی روبه رو شد. رائفی پور مدعی 
شد که اگر آن زمان این تغییر انجام می شــد، امروز می توانستیم از آن به عنوان یک 
»نقطه برنده« در معادلات منطقه ای بهره برداری کنیم. او در بخشی دیگر گفت: »اگر 
به خلیج فارس دســت بزنیم یا نزنیم، در هر دو صورت حق ما را می برند.« رائفی پور 
گفت: سفیر انگلیس، ستون حقوق بشر کوروش را برای شماها آورده، تا شما به ایرانی 
بودن خود بنازید و بگویید مــن ایرانی ام. او در پایان بیان کــرد: زمانی که اتفاقی در 
مملکت مان افتاد، وهابی ها جار زدند که دیدیــد ما گفتیم ایرانی ها فقط به فکر خود 

هستند و به فکر اسام نیستند، این ها دروغ می گویند.

   رونمایی متفاوت در روز کارگر
در مراسم روز کارگر شــرکت آهک هیدراته اهر، از زیرمجموعه های شرکت ملی 
مس ایران، مدیرعامل این شــرکت از ســردیس خود رونمایی کــرد؛ اتفاقی که 

همزمانی اش با روز کارگر، واکنش های مختلفی را در پی داشت.
به گزارش تابناک، اگرچه ممکن اســت این اقدام با هدف ارج نهادن به تاش های 
مدیریتی انجام شده باشــد، اما برخی در فضای رسانه ای آن را نامتناسب با فضای 

کارگری این روز دانستند.

  پاسپورت که دیگر ابزار شناسایی نیست، بلکه به نشانه ای از نابرابری های جهانی تبدیل شده است
  از عبور آسان ژاپنی ها تا صف های انتظار ایرانیان؛ روایت سیاستی که سفر را به امتیاز بدل کرده است

مردی در فرودگاه فرانکفورت با دو چمدان و یک بلیت ایستاده. مأمور گذرنامه نگاهی به پاسپورتش 
می اندازد، اخم می کند و او را به اتاقی جداگانه هدایت می کند. نه سابقه کیفری دارد، نه نقص مدرک. 
مشکل، رنگ پاسپورتش است: ایران. در سوی دیگر سالن، مسافری با گذرنامه آلمانی از همان گیت 
عبور می کند؛ بدون نگاه اضافه، بدون پرسش، با لبخند. یک دفترچه کوچک با جلد سرمه ای، زندگی 
دو انسان را از هم جدا کرده. گذرنامه، ابزار عبور است  اما همیشه ابزار برابری نیست. در جهانی که سفر برای بعضی حق طبیعی است و برای برخی دیگر 

رؤیایی دور، پاسپورت از یک سند هویتی ساده فراتر رفته. این گزارش، نگاهی دارد به سیاست های پشت این دفترچه پرمهر.

روایت تبعیض در سفر با رنگ جلد پاسپورت

از نگاه امنیتی  تا بازجویی فرودگاهی

محمدحاجیمومنی  
             هفت صبح
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مهرنوش حیدری ننجی  
هفتصبح

صنعت داروسازی به دلیل نقش حیاتی آن در 
سلامت انســان ها، اقتصاد و توسعه جامعه، از 
اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل 
نمایشگاه دســتاوردهای دارویی کشور با نام 
»ایران فارمکس«، در طول 5 سال گذشته در 
تهران برگزار شده و امسال هم ششمین دوره 

آن را شاهد خواهیم بود. 
ایران فارمکس از 23 تا 25 اردیبهشــت ماه و 
در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی 
ایران مال برگزار می شود. مدیران سندیکای 
تولیدکننــدگان مــواد دارویی، شــیمیایی و 
بسته بندی دارویی کشــور که متولی و برگزار 
کننده این نمایشــگاه اســت، با برگزاری یک 
رویــداد خبــری، در خصوص جزئیــات این 

نمایشــگاه و همچنین چالش هــای موجود 
تولید دارو در کشور توضیحاتی را ارائه دادند.

مدیرعامل ســندیکای تولیدکننــدگان مواد 
دارویی با تاکیــد بر اینکه ما بــا کمتر از 100 
میلیون دلار قادر هستیم 70 درصد مواد اولیه 
دارو را تهیه و تامین کنیــم، گفت: با قاطعیت 
می گویم من، خانــواده و نزدیکان از داروهای 
ایرانی اســتفاده می کنیم و نباید به هر دلیلی 
کیفیت داروهای تولید داخل را نادیده گرفت. 
البته در برخی موارد مشــکلات و ضعف هایی 
هم وجود دارد که بایــد آنها را برطرف کنیم تا 

اطمینان بیشتری را کسب کنیم.

    آقای قالیباف اطلاعات اشتباه دریافت 
کرده !

در بخشــی از این نشســت خبــری، فرامرز 
اختراعی مدیرعامل سندیکای تولیدکنندگان 

مواد دارویی گفت: امســال این نمایشگاه را با 
تمرکز بر صادرات بیشتر برگزار خواهیم کرد. 
در حالی که ســایر کشــورها به سمت توسعه 
تکنولوژی در حــوزه تهیــه دارو رفته اند ما از 
این ظرفیت مقداری عقب هستیم  ولی از بعد 
فناوری و تولید مواد اولیــه دارویی در منطقه 

شرایط خوبی داریم.
وی با توضیح اینکه در حوزه ســاخت ماشین 
آلات دارویی نیز وضعیت بسیار خوبی داریم، 
تاکید کرد: در ایــران 80 کارخانه تولیدکننده 
مواد موثره دارویــی داریم کــه در این تعداد 

کارخانه، 1505 قلم ماده اولیه تولید می شود.
مدیرعامل ســندیکای تولیدکننــدگان مواد 
دارویی در پاســخ به صحبت هــای قالیباف، 
رئیس مجلــس که اخیرا گفته بــود »با وجود 
آنکه گفته می   شــود در حوزه دارو خودکفایی 
۹0درصدی داریــم اما ۹0درصد مــواد اولیه 

موردنیاز بــرای ایــن خودکفایــی وارداتی 
اســت« نیز تصریح کرد: ما بارها اعلام کردیم 
بیــش از 70 درصــد از مواد موثــره دارویی، 
در داخــل تولید می شــود و بــرای این گفته 
هم اســناد معتبر داریم. متاســفانه در ایران 
مــا درگیر بحــران ناباوری هســتیم و برخی 
مقام هــا بدون داشــتن اطلاعات مناســب و 
 واقعــی، توانمندی های داخلی را زیر ســوال 

می برند.

   چرا دارو گران شده است؟
فرامــرز اختراعی بــا عنوان ایــن موضوع که 
ترکیه امســال بــرای تولید و تهیــه دارو 22 
میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته و این میزان 
در ایران فقط 3 میلیارد دلار اســت، در پاسخ 
به ســوال »هفت صبــح« در خصوص دلایل 
افزایــش قیمت دارو در ایــران گفت: افزایش 
قیمــت دارو دلایــل مختلفــی دارد که فقط 
بخشــی از آن به حوزه مواد اولیه برمی گردد 
هر چند که مشــکلات اقتصادی کشور در این 
بخش نیز نمود داشــته و تهیه مواد اولیه نیز 
با افزایش قیمت مواجه شــده اســت. برخی 
از شــرکت های تولید مواد موثــره، بعد از 3 
ســال که قیمت محصولات آنهــا کف قیمت 
بود، حالا مجــوز گرفته اند که کمــی با توجه 
به تورم کشــور افزایش قیمت داشته باشند. 

از 60۹ قلم ماده موثر دارویی تولید شــده در 
کشــور، فقط برای ۹3 قلم آنها درخواســت 
افزایش قیمت مطرح شده اســت. بنابراین ما 
بعد از 3 ســال فقط 3.1 درصد افزایش قیمت 
داشــتیم و بخش کوچکــی از افزایش قیمت 
دارو متوجه مــا می شــود. درحقیقت وجود 
تحریم ها و گران بودن داروهای وارداتی، دلیل 
 افزایش قیمــت و کمبود برخــی از داروها در 

کشور است.

   افزایش قیمت چقدر است؟
تجربه مشتریان داروخانه ها و اسناد افشا شده 
در ســامانه بورس، اعداد دیگری را نشان می 
دهد و داروهای پرمصرف، افزایش قیمت 3 تا 
5 برابری را تجربه کرده اند. این که سهم کدام 
یک از اجــزای زنجیره در ایــن افزایش چقدر 
اســت و کدام داروها چه میزان افزایش یافته 

اند، بحث دیگری است.
محمد عبده زاده رئیس ســندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انســانی ایران دیدگاه هایی 
متفاوت از عبــده زاده دارد. او اخیرا گفته بود: 
مگر همه مواد اولیه تولیــد دارو با ارز 28 هزار 
و 500 تومانی تامین می شــود که دارو گران 
نشــود؟ هزینــه تولید یک عــدد قرص 400 
تومان است، چطور توقع دارید قیمت آن 100 

تومان باقی بماند.
اختلاف روایت بین دو سندیکای بزرگ فعال 
در حوزه دارو  از دیرباز  در حوزه قیمت گذاری 
مشهود بوده است. ســندیکایی که عبده زاده 
سکاندار آن است از افزایش قیمت و آزادسازی 
ارزی دفاع می کند و سندیکایی که اختراعی 
ریاســت آن را بر عهده دارد، ســهیمه ارزی و 

قیمت های پایین را مناسب می داند. 
در مقایســه دیدگاه های متنوع حاکم بر بازار 
دارو، چند واقعیت مهم قابل تامل است. یکی 
این که سهم شــرکت های بیمه و یارانه ارزی 
در تامیــن مالی قیمت نهایی دارو، به شــدت 
کاهش یافته اســت و تقریبا 10 درصد از سبد 
خرید یک بیمــار عادی را تشــکیل می دهد. 
ســهمی که پیش از این بالای 80 درصد بود. 
همچنین هزینه های ارزی برای واردات دارو و 
مواد اولیه در ایران اگرچه در مقایسه با عراق و 
ترکیه رقم بسیار کمتری است ولی در 5 سال 
اخیر از حــدود 1.8 میلیــارد دلار به نزدیک 
3 میلیارد دلار افزایش یافته اســت. از سوی 
دیگر، قیمت دارو در ایران به نسبت توان مالی 
اقشار عادی جامعه گران است ولی در مقایسه 
با بازارهای جهانی پایین اســت و به صادرات 
غیررسمی دارو اعم از چمدانی و قاچاق، منجر 

می شود. 
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دارو  به قیمـت درد

اختلاف روایت بین 
دو سندیکای بزرگ 

فعال در حوزه دارو  از 
دیرباز  در حوزه قیمت 

گذاری مشهود بوده 
است. سندیکایی که 

عبده زاده سکاندار آن 
است از افزایش قیمت 

و آزادسازی ارزی دفاع 
می کند و سندیکایی که 

اختراعی ریاست آن را بر 
عهده دارد، سهیمه ارزی 

و قیمت های پایین را 
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ن

چالش انتخاب وزیر اقتصاد 
ادامه دارد

وزارت اقتصاد به دست شیکاگوئی ها می افتد؟
لیلا لطفی  
هفتصبح

دو ماه بلاتکلیفی در انتخــاب وزیر اقتصاد؛ در شــرایطی که 
اقتصاد کشور به تصمیمات ســریع، هماهنگ و شجاعانه نیاز 
دارد، دولت همچنان گرفتــار بی تصمیمی و اختلافات درونی 
اســت. دولت چهاردهم در مواجهه با بحران های اقتصادی در 
داخل و فشــارهای خارجی، نیازمند یک استراتژی منسجم 
و تیم اقتصادی هماهنگ اســت. یکــی از حوزه هایی که این 
ناهماهنگــی را به وضوح نشــان می دهد، انتخــاب وزیر امور 
اقتصادی و دارایی اســت. در شرایطی که کشور با چالش هایی 
چون تورم افسارگســیخته، رشــد منفی تولید، بیکاری بالا و 
کسری بودجه مواجه اســت، امید می رفت که دولت با انتخاب 
ســریع تر فردی شایســته در رأس وزارت اقتصاد، بتواند این 
مشکلات را مدیریت کند. اما واقعیت این است که شوالیه های 
دولت هنوز در انتخاب وزیر اقتصاد به نتیجه ای نرســیده اند. 
تاخیر در این فرآیند و گذشــت دوماه از استیضاح وزیر سابق 
اقتصاد، نشان دهنده ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت است 
که در نهایت باعث تضعیف توانایی آن در رســیدن به اهداف 

اقتصادی خواهد شد.
در حالی که دولــت برای انتخاب وزیر اقتصــاد دچار اختلاف 
است، برای بسیاری از مردم نیز این سوال پیش آمده که آیا واقعاً 
یک وزیر اقتصاد همه مشکلات را حل می کند؟ اگرچه انتخاب 
فردی توانمند و متخصص در حوزه اقتصاد ضروری است، اما در 
عین حال، این انتخاب باید به گونه ای باشد که بتواند هماهنگی 
لازم را در تیم اقتصادی دولت به وجود آورد و سیاســت ها را به 

صورت منسجم و هماهنگ پیش ببرد.
   چالش های ناهماهنگی اقتصادی دولت

به نظر می رســد که ناهماهنگی در سیاست گذاری اقتصادی 
دولت چهاردهم، مشــکل اصلی در این زمینه باشد. دولت در 
چند ماه اخیر در پی اتخاذ سیاست هایی بوده که نتوانسته اند 
نتایج مثبت ملموسی را به همراه داشته باشند، بلکه خود باعث 
پیچیده تر شــدن وضعیت اقتصادی شــده اند. از سوی دیگر، 
تحریم های اقتصادی خارجی و فشارهای اقتصادی داخلی به 
شدت به این وضعیت دامن زده اند. در حقیقت، عدم هماهنگی 
در سطح دولت باعث شده که سیاســت های اقتصادی دولت 
هیچ گونه انسجامی نداشته باشــد. این ناهماهنگی خود را در 
تصمیمات مختلف اقتصادی نظیر سیاســت های مالی، پولی، 
تجاری و صنعتی نشان می دهد. این وضعیت باعث می شود که 
تصمیم گیری ها در سطح کلان با تاخیر، تردید و ضعف در اجرا 

همراه باشد و حتی در مواردی متناقض با یکدیگر باشد.
یکــی از مهم ترین نمادهــای این ناهماهنگی، عــدم توانایی 
در انتخاب وزیر اقتصاد اســت. گزینه های مختلفی برای این 
وزارتخانه مطرح شده اند. یکی از این گزینه ها، سید علی مدنی 
زاده است که به دلیل ســوابق علمی و پژوهشی خود در عرصه 
اقتصاد شناخته شده است. اما ســوالی که مطرح می شود این 
اســت که آیا تخصص علمی و پژوهشــی به تنهایی می تواند 
فردی را برای هدایت وزارت اقتصاد در شــرایط بحرانی فعلی 

مناسب کند؟
   آیا باید وزیر اقتصاد، یک پژوهشگر باشد؟

مدنی زاده بدون شک فردی علمی است و سابقه پژوهشی اش 
در حوزه های مختلف اقتصــادی، به ویژه در زمینه های نظری، 
ارزشمند است. اما وقتی از کســی خواسته می شود که وزارت 
اقتصادی یک کشور را هدایت کند، باید به جنبه های اجرایی، 
استراتژیک و عملیاتی نیز توجه داشت. به ویژه در شرایط کنونی 
که کشور با بحران های اقتصادی عمیق دست به گریبان است، 
باید فردی به این سمت منصوب شود که علاوه بر دانش علمی، 
بتواند در عمل نیز مشــکلات اقتصادی را شناســایی کرده و 

راهکارهای فوری و قابل اجرا برای حل آن ها ارائه دهد.
وزارت اقتصــاد به طور ویــژه نیازمند فردی اســت که بتواند 
سیاست های اقتصادی کشور را به صورت یکپارچه و هماهنگ 
طراحی و پیاده سازی کند. فردی که همزمان توانایی مدیریت 
بحران های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات ســریع و مناســب را 
داشته باشــد. آیا یک پژوهشگر که بســیاری از ظرفیت های 
مدیریتی کشــور در حوزه های بانکی، گمرکــی، مالیاتی و ... 
به ویژه در استان های کشور را نمی شناسد، به تنهایی می تواند 
چنین مسئولیتی را بر دوش بگیرد؟ در حالی که برای عبور از 
بحران های اقتصادی باید تصمیمات اســتراتژیک و عملیاتی 

اتخاذ شود، تخصص های علمی به تنهایی کافی نیستند.
   اگر توافقی حاصل شــود، دیگر نمی توان پشــت 

تحریم ها مخفی شد
اگر دولت چهاردهم در نهایت به توافقــی در مذاکره با آمریکا 
برســد، آنگاه دیگر نمی توان به راحتی مشــکلات اقتصادی 
را پشــت تحریم ها پنهان کرد. البته که تحریم هــا در دو دهه 
گذشته یکی از اصلی ترین دلایل مشــکلات اقتصادی کشور 
شــناخته شــده اند؛ اما همچون پرده ای ضخیم، بســیاری از 
نقاط ضعف مدیریــت داخلی هم زیر ســایه تحریم ها پنهان 
مانده اند. دولت ها در مواجهه با مســائل اقتصادی، همواره بر 
این نکته تاکید کرده اند که بســیاری از چالش های اقتصادی 
کشــور به دلیل تحریم ها اســت. امــا زمانی کــه تحریم ها 
مســیر کمرنگ شــدن را آغاز کنند، انتظار مــی رود که وزیر 
اقتصادی به عنوان لیدر اقتصــادی دولت، بتواند با تصمیمات 
شــجاعانه و اســتراتژیک، مشــکلات را به گونه ای مدیریت 
 کند که زمینــه داخلی برای ادامه مشــکلات اقتصادی وجود 
نداشــته باشــد. با عبور از تحریم ها، ضعف در سیاست گذاری 
اقتصادی و عدم توانایی در مدیریت درســت بحران ها آشکار 
خواهد شــد. در واقع، زمانی که چالش هــای اقتصادی دیگر 
با شــعارهای ضدتحریمــی توجیه نشــوند، ناهماهنگی ها و 

ضعف های داخلی دولت به وضوح به چشم خواهد آمد.
این وضعیت منجر بــه بی اعتمادی عمومی نســبت به دولت 
شــود و تاثیر منفی بر روند تصمیم گیری ها در دیگر بخش ها 

نیز می گذارد. 
   پایان ماه عسل دولت

گرچه از مذاکرات به عنوان کلید گشــایش های اقتصادی یاد 
می شود، ولی این مخاطره هم وجود دارد که در صورت توافق، 

ضعف در مدیریت اقتصادی دولت آشکار شود. 
ناهماهنگی اقتصادی در دولت چهاردهــم نه تنها در انتخاب 
وزیر اقتصــاد بلکه در تصمیم گیری هــای کلان اقتصادی نیز 
دیده می شود. این ناهماهنگی ها باعث شده اند که دولت نتواند 
راهکارهای موثری برای عبور از مشکلات اقتصادی ارائه دهد. 
اگر توافقی حاصل شود، دیگر نمی توان پشت تحریم ها پنهان 
شد و ناهماهنگی های دولت در سیاست گذاری اقتصادی عیان 
خواهد شد. در چنین شــرایطی، دولت باید تصمیماتی اتخاذ 
کند که رونق را به اقتصاد بازگرداند. شــفافیت را افزایش دهد 
و مقررات و دستورالعمل های خلق الســاعه را به نفع تسهیل 

فضای کسب و کار، به سرعت اصلاح کند.

    نگاه

در روزگاری کــه تجــارت خارجــی ایــران با 
مشکلات ســاختاری، تحریم ها و بی ثباتی های 
مزمــن مواجه اســت، یافتن نقاطــی از جهان 
که هنوز درهــای نیمه بازی به ســوی بازرگان 
ایرانی دارنــد، تبدیل به نوعی جســت وجوی 
بقای اقتصادی شــده است. آســتاراخان یکی 
از همیــن نقــاط اســت. نامــی غبارگرفته در 
ذهــن بیشــتر ایرانیان، امــا همچنــان زنده 
در حافظه تجار شــمال کشــور، به ویــژه آنها 
 که دســتی بــر آتــش صــادرات به روســیه 

دارند.
این بندر روســی که در جنوب غربی این کشور و 
در مجــاورت دریای خزر قرار دارد، شــاید از نظر 
وسعت یا قدرت اقتصادی در سطح بنادری چون 
سن پترزبورگ و نووراسیسک نباشد، اما یک مزیت 
راهبردی دارد: نزدیکی فرهنگی و تاریخی به ایران 
و مهم تر از آن، قابلیت اتصال سریع به بنادر شمالی 

ما مثل انزلی، کاسپین و امیرآباد.
با این حال مسیر تجارت با آستاراخان مسیری 
است پر از فراز و نشیب. هم فرصت در آن هست، 
هم ریســک و از همه مهم تر، عدم قطعیتی که 
خود بخشی از ساختار معیوب اقتصاد منطقه ای 

است. 

   اتصال تاریخی که هنوز گرم است
آســتاراخان بــرای ایرانی هــا فقط یــک بندر 
نیســت. در دوران صفویه و قاجــار، این منطقه 
محل اســتقرار بســیاری از ایرانیــان مهاجر و 
تجار بــود. هنوز هم خانواده هایی در این شــهر 
زندگی می کننــد که ریشه شــان به رشــت، 
لاهیجان یا تبریز بازمی گردد. همین پیوندهای 
اجتماعی کــه در قالب جامعــه ایرانیان مقیم 
روســیه تداوم یافتــه، امروز هم نقشــی مهم 
در روان ســازی معامــلات ایفــا می کنــد. در 
بســیاری از موارد، حضور یــک مترجم بومی 

ایرانی یا یک واســطه فرهنگــی، نقش کلیدی 
در موفقیــت مذاکرات تجاری بــازی می کند؛ 
چیــزی کــه در ادبیــات جامعه شناســی به 
برون مــرزی«  اجتماعــی  »ســرمایه   آن 

می گویند. 
برخلاف تصورات کلیشه ای، بســیاری از تجار 
روسی ســاکن آســتاراخان، ذهنیتی مثبت از 
بازرگانان ایرانی دارند. آنهــا محصولات ایرانی 
را به ویژه در حــوزه مصالح ســاختمانی، میوه، 
خشــکبار و لوازم خانگی، با کیفیــت می دانند. 
امــا این تصویــر مثبــت اغلب پشــت موانعی 
 پنهان مانده که ریشــه در داخل ایــران دارد، 

نه خارج.

   بی نظمــی نهــادی و ضعف ســاختار 
صادرات

یکی از مهم ترین موانع تجارت با آســتاراخان، 
نبود ســاختارهای هماهنگ صادراتی در ایران 

است. 
در ســاده ترین حالت، یک بازرگان برای صادر 
کردن یک محموله ســیمان، کیوی یا ســیب 
به روســیه، باید با حداقل 4 نهاد دولتی، 2 نهاد 
شــبه دولتی و چند لایه از بروکراســی محلی 
درگیر شــود. هماهنگی بین ســازمان توسعه 
تجارت، گمرک، ســازمان بنادر، بانک مرکزی و 
اســتانداری ها، اگر نگوییم فاجعه بار، دست کم 

ناکارآمد است.
و  ارز  نــرخ  نوســانات  دیگــر،  مشــکل 
سیاســت های ناپایــدار بازگشــت ارز حاصل 
از صــادرات اســت. صادرکننــده نمی دانــد 
نرخ امــروز ارز نیمایی پابرجا می مانــد یا فردا 
 دوبــاره بایــد در ســامانه ای جدیــد ثبت نام 

کند. 
ایــن ناپایــداری اقتصــادی، به ویــژه بــرای 
تجار کوچک یا تــازه کار، نوعــی فضای روانی 
پرخطــر ایجاد کــرده کــه تجــارت خارجی 
 را به تصمیمــی پرریســک و گاه انتحاری بدل 

می کند.

   آستاراخان در دل تغییرات ژئوپلیتیک
نزاع روســیه با اوکرایــن و تحریم هــای غرب، 
مناســبات تجاری در منطقه را دستخوش تغییر 
کرده اســت. روســیه به دنبــال جایگزین هایی 
بــرای واردات از اروپا و آمریکا اســت. این امر در 
نگاه اول فرصتی برای ایران ایجاد کرده تا ســهم 
خود را در بازار روسیه، به ویژه مناطق جنوبی آن، 
افزایش دهد. اما اســتفاده از این فرصت نیازمند 
هوشمندی و انعطاف در سیاست گذاری اقتصادی 

است؛ چیزی که در عمل کمتر دیده می شود.
بر اســاس برخــی گزارش هــا، واردات کالا به 
آستاراخان از کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه 

و حتی چین در حال افزایش است. 
این کشــورها با ارائــه سیســتم های پرداخت 
تسهیل شــده، خطوط حمل ونقل منظم و دفاتر 
تجاری فعال در خود آســتاراخان، توانســته اند 
بخشی از این بازار را به سرعت در اختیار بگیرند. 
ایران در این رقابــت، اگرچه مزایای جغرافیایی و 
فرهنگی دارد، اما در عمل اغلب درگیر بروکراسی 

و نبود هماهنگی بین دستگاه ها است.

   زیرساخت؛ گلوگاه همیشه خالی
یکی از ضعف های اصلی ایران در تجارت دریای 
خزر، زیرســاخت حمل ونقل و لجستیک است. 
بنادر شمالی کشــور نه از نظر تجهیزات تخلیه 
و بارگیــری، نه از لحــاظ ناوگان کشــتیرانی و 
نــه در زمینــه انبــارداری و زنجیره ســرد، با 
استانداردهای جهانی فاصله دارند. مثلًا اگر یک 
تاجر بخواهد ســیب صادراتی خود را در شرایط 

کنترل شــده دمایی از ســاری به آســتاراخان 
برســاند، اغلب باید خودش ابتکار عمل به خرج 

دهد یا هزینه ای چندبرابر پرداخت کند.
این مسئله هزینه تمام شــده را بالا می برد و باعث 
کاهش رقابت پذیری کالای ایرانی در بازار روسیه 
می شــود. از منظر اقتصادی، »هزینه مبادله بالا« 
یکی از مهم ترین موانع گســترش تجارت است و 

ایران دقیقاً با همین مانع مواجه است.

   پول، زبــان و نمایندگی؛ ســه ضلع 
فراموش شده

نبود روابط بانکی منسجم با روسیه، یک چالش 
عمده برای بازرگانان اســت. انتقــال پول اغلب 
از طریق صرافی های غیررســمی یــا از طریق 
کشور ثالث انجام می شــود. این موضوع امنیت 
معاملات را زیر ســوال می برد و از منظر قوانین 
بین المللی نیــز مخاطراتی ایجــاد می کند. در 
کنار آن، مشــکل زبان را نباید دست کم گرفت. 
برخلاف بازارهایــی مثل عراق یا افغانســتان، 
که زبان فارســی یا عربی در آن رایج است، بازار 
روســیه نیازمند مهارت های ارتباطی دقیق به 
زبان روسی اســت. عدم آشــنایی تجار ایرانی 
با زبان و فرهنــگ تجاری روس هــا، گاه باعث 
سوءتفاهم هایی شــده که به شکســت معامله 
انجامیده اســت. همچنین کمبود دفاتر تجاری 
فعال و حرفه ای ایران در آســتاراخان، ســبب 
شده تجار بیشتر به نیروهای بومی غیرحرفه ای 
یا واسطه های غیررســمی تکیه کنند. این خلأ 
نهادی باید توســط بخش دولتی یــا اتاق های 

بازرگانی جبران شود.

   نمونه های موفق؛ چراغی در تاریکی
در همین شرایط پرچالش، نمونه هایی موفق از 
صادرات ایرانی به آستاراخان وجود دارد. برخی 
تعاونی های کشــاورزی در گیلان و مازندران، 
با برنامه ریــزی منظم و ارتباطات مســتقیم با 
خریداران روس، توانسته اند صادراتی پایدار در 
حوزه فلفل دلمه، کیــوی، برنج و حتی گل های 

زینتی ایجاد کنند.
آنها اغلب به جای اتکا به ساختارهای دولتی، از 
ظرفیت بخش خصوصی، شــبکه های مهاجران 
ایرانــی در روســیه و توانمنــدی فناوری های 
ارتباطی استفاده کرده اند. این نشان می دهد که 
با برنامه ریزی و شــفافیت، تجارت با آستاراخان 

هنوز هم ممکن است.

   نیاز به بازنگری در نگاه سنتی
آســتاراخان نقطه ای فرعی روی نقشه نیست؛ 
اگر درســت دیده شــود، می توانــد گره گاهی 
مهــم در تجارت ایــران با اوراســیا باشــد. اما 
تحقق ایــن ظرفیت، نیازمنــد بازنگری در نگاه 
ســنتی ما به تجارت خارجی اســت. نگاهی که 
هنوز بیش از آنکه تســهیل گر باشد، کنترل گر 
و دست انداز اســت. شــاید وقت آن رسیده که 
به جای تدوین اســناد بلندپروازانــه، به تجارب 
زیســته بازرگانانی گوش دهیم که سال هاست 
با ریســک شــخصی، پرچم صادرات را بالا نگه 
داشــته اند. آســتاراخان یک فرصت است، اما 
 فرصت ها، اگر به موقع دیده نشــوند، به خاطره 

تبدیل می شوند.

     گزارش

رضا رهسپار  
هفتصبح

تجارایرانیبرایصادراتبهروسیهبایدباچندیننهادناهماهنگمواجهشوند
تحریمهایغربعلیهروسیهفرصتیبرایایرانایجادکردهکههنوزازآن

استفادهنکردهایم

آستاراخان؛بندریکوچکبانقشیبزرگدرژئوپلیتیکمنطقهای

از گیلان تا جنوب روسیه

 تحریم، نرخ ارز، کاهش یارانه  و... موجب بحران دسترسی بیماران به داروی باکیفیت و ارزان شده است
  دو سندیکای اصلی دارو در مورد قیمت گذاری دیدگاه های متضادی دارند
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محمدمهدی عسگرپور که به عنوان نماینده سینمای ایران 
برای حضور در نشست سالانه فدراسیون بین المللی انجمن 
تهیه کنندگان جهان در فســتیوال کن شرکت خواهد کرد، 
این نشست را نتیجه درخواست ســازمان سینمایی دانست 
که چندی پیش به فیاپفف ارسال شد. عسگرپور در توضیح 
روندی که در فیاپفف شکل می گیرد، به هفت صبح توضیح 
داد: »یکی از کارکردهای فدراسیون بین المللی انجمن های 
تهیه کنندگان،  اعتباربخشی به جشنواره های بین المللی جهانی 
است. در این فدراسیون کمیته امور جشنواره ها وجود دارد که 
در آن جشنواره ها به چند دسته رقابتی، غیررقابی، موضوعی و 

غیرموضوعی تقسیم بندی می شود.«
 در نبود رده بندی، جشنواره ها کیفی اعتبارسنجی 

می شوند
عسگرپور با بیان اینکه ساختار اعتبارسنجی در فیاپف تغییر 
کرده است، می افزاید: »تا پیش از این جشنواره ها رده بندی 
A و B داشتند، اما در چند سال گذشته این قاعده تغییر کرده 
است. به همین خاطر هر جشنواره ای اگر بخواهد در یکی از این 
بخش ها قرار بگیرد و صاحب گواهی نامه و اعتبار از سوی فیاپف 
باشد، باید پرونده اش در امور جشنواره های آن فدراسیون مورد 
بررسی قرار بگیرد و درنهایت در مجمع عمومی به رای گذاشته 
شود. اگر پرونده جشنواره ای در مجمع عمومی صاحب اکثریت 

آرا شود، این اعتباربخشی برایش اتفاق می افتد.«
رئیس هیأت رئیسه خانه سینما،  این تغییرات پیش آمده در 
ساختار فیاپف را دلیل محکمی برای بررسی کیفی جشنواره ها 
می داند.  »به دلیل همین روال برخی از جشــنواره ها بعد از 
برگزاری چند دوره، درخواست شــان را به فیاپف می برند تا 

کیفیت برگزاری شان نیز مورد بررسی قرار بگیرد.«
 قانون فیاپف، هر تغییری باید تصویب شود

او در ادامه می افزاید: »از جمله موضوعاتی که باید در مجمع 
عمومی به تصویب برســد بحث تغییرات اســت. زمانی که 
جشنواره ها در فیاپف پذیرفته و در تقویم آن ثبت می شوند، 
نمی توانند تغییرات زمانی یا آیین نامه ای داشــته باشند. در 
شرایطی که تغییری داشته باشند باید به فیاپف اعلام کنند که 

یا به تصویب برسد یا رد شود در غیر این صورت از 
فدراسیون خارج می شوند. این قاعده حتی 

در صورتی که جشــنواره ای در شرایط 
اضطرار باشد و نیازمند جابه جایی زمان 
برگزاری، هم نیازمند اعلام به فدراسیون 
بین المللی و بررسی از سوی آن هاست.«

 جشــنواره های فیاپف، تقویم 
تاریخی دارند

عسگرپور توضیح می دهد:  »این 
قانون به این دلیل است که 

تاریخ جدیــد هم زمانی 
بــا جشــنواره دیگری 
نداشته باشــد. درواقع 
یکــی از پارامترهــای 
مهم در فیاپف این است 
که هر جشــنواره ثبت 
شــده ای امکان برگزاری 
پیــش از تاریخ خــود را 
ندارد؛ مگر آنکــه اجازه 

جشنواره دیگر را داشته باشــد. این یکی از محدودیت هایی 
است که برای تقویم جشنواره های فیاپف وجود دارد و همه 
جشنواره های پذیرفته شده در فدراسیون باید به این قانون 

عمل کنند.«
 تصمیم برگزاری همزمان، جشنواره جهانی از فیاپف 

خارج شد
عســگرپور با اشــاره به تصمیم جابه جایی زمــان برگزاری 
جشــنواره جهانی فیلم فجر که در دولت ســیزدهم و بنا به 
تصمیم مسئولان وقت وزارت ارشــاد گرفته شد، عنوان 
کرد: »پیش از این، جشنواره با تصمیم مسئولان ارشاد 
و بدون اعلام قبلی بــه فیاپف، زمان برگزاری اش تغییر 
کرد، آن را در خلال جشنواره ملی فجر برگزار کردند. 
به همین تناسب ما از فدراسیون خارج شدیم. به همین 
دلیل دوباره درخواستی برای ثبت جشنواره به فیاپف 

داده شده است.«
 آذرماه، تنها زمــان خالی تقویم تاریخ 

فدراسیون بود
او درخصوص زمــان جدید اعلامی 
رئیس سازمان سینمایی برای زمان 
برگزاری جشنواره جهانی فیلم 
فجر مطرح کرد:  »جشــنواره 
جهانی فیلم فجر در آخرین 
دوره مستقل خود، کمی بعد 
از جشنواره فیلم کن برگزار 
شد، که به تصویب فیاپف هم 
رسیده بود. مدیران سازمان 

سینمایی کنونی در جمع بندی ای که داشتند به این نتیجه 
رسیدند که این تاریخ مناسبی برای برگزاری جشنواره نیست. 
پس درصدد انتخاب تاریخ دیگری برای جشنواره بودند. تنها 
تاریخی که در جدول فیاپف وجود داشت، اواخر آبان و ابتدای 
ماه آذرماه بود؛  البته این تاریخ می تواند معایب و محاسن خاص 
خودش را داشته باشد. به تناسب همین تاریخ درخواست به 
فیاپف داده شد. زمانی برای بررســی این تاریخ لازم بود تا به 
بررسی مجمع عمومی و تصویب برسد. زمان بررسی طی شده 
است و نتیجه آن در نشست سالانه مجمع عمومی در فستیوال 

کن مشخص خواهد شد.«
 تصمیم به برگزاری جشنواره مستقل

عسگرپور در پاسخ به این سوال که با توجه به ارسال درخواست 
سازمان سینمایی به فیاپف برای حضور در این فدراسیون، به 
نظر می رسد که جشنواره جهانی قرار است به هویت مستقل 
خود برای همیشه بازگردد،  گفت: »به نظر می رسد با پیگیری 
سازمان سینمایی برای این هماهنگی با فیاپف، خواست برای 
برگزاری مستقل جشنواره بین المللی فجر تغییر نخواهد کرد.«

 پذیرش فیاپف،  اعتبار جهانی در حد کن و برلین
محمدمهدی عسگرپور در پایان با پراهمیت برشمردن این 
اتفاق، نتیجه مجمع عمومی را اتفاق بزرگی برای ســینمای 
ایران خواند و بیان کرد: » درصــورت پذیرش تاریخ برگزاری 
از سوی فیاپف،  جشــنواره جهانی فیلم فجر به عنوان یکی از 
معتبرترین جشنواره های جهان شناخته خواهد شد. اعتباری 
که این جشنواره را در کنار نام 15 جشنواره معتبر جهانی مثل،  
کن، برلین، ونیز، کارلوی واری و... قرار خواهد داد. این افتخار 

بزرگی برای سینمای کشور خواهد بود.«

به بهانه فروش بیش از انتظار آثار هنری در حراج ساتبیز دبی

از »هیچ« تا میلیون ها دلار
    بررسی حضور آثار هنرمندان ایرانی در بازار جهانی

 روند باشکوه آثاری که از گالری های ایران تا حراج های جهانی طی کردند

گروه فرهنگ و هنر   در جریان حراجی هنر مدرن و معاصر خاورمیانه ساتبیز آثار شماری از هنرمندان 
برجسته ایرانی از جمله بهمن محصص، سهراب سپهری، صادق تبریزی، ناصر اویسی و مسعود عربشاهی 
به مزایده گذاشته شد و به فروش رسید. بسیاری از آثار موجود در این حراجی برخلاف برآورد قیمت اولیه 
با رقم های بالاتری به فروش رسید. این اتفاق فارغ از تثبیت جایگاه هنر ایرانی در بازار جهانی، نشانی از به 

ثمر رسیدن تلاشی است که سال ها از سوی برخی از هنرمندان و مجموعه داران انجام شده است.

تصمیم ارشاد به بازگرداندن استقلال
 به جشنواره جهانی فجر

فیاپف تایید کند
 جشنواره جهانی می شود

حاشیه ساتبیز دبی
    وعده فریبنده

 یا دزدی آثار ایرانی؟
حضور آثار هنرمندان ایرانی در بازارهای 
جهانی اما همیشه همراه با افتخار نبوده 
است. در حراج اخیر حاشــیه هایی از 
فروش غیرقانونی آثار هنرمندان تا وجود 
آثار تقلبی به نــام هنرمندان بزرگ نیز 
مطرح شده است. مهرداد فلاح هنرمند 
نقاش و نماینده خانواده زنده یاد صادق 
تبریزی یکی از کسانی است که پس از 
اعلام خبر فروش آثــار صادق تبریزی 
آن هم با قیمتی کمتر از تخمین اولیه، 

واکنش نشان داد.
فــلاح در گفت وگو با مهر بــا بیان اینکه 
پس از درگذشــت تبریزی،  آثار جعلی و 
تقلبی منتسب به او در حراجی های دسته 
ســوم و چهارم در اروپــا و آمریکا عرضه 
می شــود، بیان کرده: »اریــک آذری در 
دهه های گذشته با وعده های فریبنده از 
هنرمندانی مانند صادق تبریزی، سهراب 
سپهری و پرویز تناولی آثار هنری به امانت 
گرفت و هرگز بازنگرداند. این آثار به صورت 
غیرقانونــی در بازارهــای بین المللی به 
فروش رسیدند. این اقدام را سرقت هنری 
می داند و بیان می کند: »خرید و فروش آثار 

غیرقانونی است.«
او خبر از برگزاری نمایشگاهی از آثار صادق 
تبریزی با عنوان »ریتم خط های تبریزی« 
را در ابوظبــی می دهد و یکــی از اهداف 
برگزاری این نمایشگاه را معرفی آثار اصیل 
زنده یاد تبریزی و مقابله با عرضه آثار جعلی 
او می خواند. »ما در تلاش هســتیم تا با 
همکاری گالری های معتبر، آثار واقعی و 
مستند اســتاد را به نمایش بگذاریم و از 
هنردوستان دعوت می کنیم تا با بررسی 

اصالت آثار، از هنر واقعی لذت ببرند.«

 آغازِ  یک روند باشکوه 
در دهه های اخیر آثار هنرمندان مدرن و معاصر ایرانی به  طور قابل  
توجهی در صحنه  هنر جهانی حضور یافته اند. این روند به  ویژه از 
طریق حراجی های معتبر بین المللی مانند کریستیز، ساتبیز و 
بونهامز شتاب گرفته و ایران را به یکی از بازیگران مهم منطقه ای 
در بازار هنر تبدیل کرده اســت. هنر ایــران، توجه خریداران، 
منتقدان و مجموعه داران جهانــی را به خود جلب کرده که این 
اتفاق، نشان گرِ رشــد کیفی و کمی هنر ایران و افزایش علاقه 

مجموعه داران جهانی به هویت بصری خاص این کشور است.
جریان روند تثبیت جایگاه ایران در بازارهای جهانی را اگر بخواهیم پیگیری کنیم باید به اوایل دهه 2000 بگردیم. همزمان 
با برگزاری نخستین حراجی های تخصصی هنر خاورمیانه در کریستیز دبی، آثار هنرمندان ایرانی به قیمت هایی بی سابقه 
به فروش رسیدند که این رویداد نقش مهمی در معرفی هنر ایران به بازار خاورمیانه و سپس بازار جهانی ایفا داشت. علاوه 
بر آن تعدادی از مجموعه داران، گالری داران و برخی مدیران هنری بخش خصوصی،  از جمله علیرضا سمیع آذر در ایران نیز 

نقش مهمی در کشف و معرفی هنرمندان جدید به بازارهای جهانی ایفا کرده اند.

 چالش ها و فرصت ها
با وجود رشد بازار، چالش هایی همچون تحریم های بین المللی و محدودیت های مالی و بانکی برای 
هنرمندان ایرانی وجود دارد اما  گسترش فروش آنلاین هنر و بازار NFT،  ایجاد پلتفرم های مجازی 
نمایش آثار، همکاری های فرهنگی منطقه ای با مراکز هنرهای معاصر در دبی، دوحه و بیروت و رشد 
علاقه مجموعه داران جوان به هنر مفهومی، اجتماعی و چندرسانه ای باعث رونق بیشتر در هنر 

ایران شده است.

 هنرمندان پیشگام و رکورددار
کریستیز دبی تا ســال 2022 بیش از 250 میلیون 
فروش داشته اســت که ســهم هنرمندان ایران در 
آن انکارناپذیر اســت. سهراب ســپهری چندین بار 
در صدر فروش ها قرار گرفته اســت. پرویز تناولی با 
مجســمه های معروفش )هیچ(، به نماد هنر مدرن 
ایران تبدیل شد و یکی از آثار او در کریستیز به بیش 
از 2.8 میلیون دلار رســید. فرهاد مشیری از معدود 
هنرمندان ایرانی، آثارش در حراجی های نیویورک و 
لندن نیز فروش رفت. او با تابلوی »عشــق« در سال 
2008 رکورد 1.05 میلیون دلار در کریســتیز ثبت 
کرد و نخستین هنرمند ایرانی شد که اثری بالای یک 

میلیون دلار فروخت.

 ویژگی های هنر معاصر ایران
آثار هنرمندان ایرانــی اغلب ترکیبــی از هویت فرهنگی، 
نمادگرایی ســنتی و بیان های معاصر هســتند. خط، شعر، 
نگارگری، فرش، آیین های مذهبی و عناصر معماری سنتی به 
 صورت بازخوانی  شده در بسترهای مدرن به  کار می روند. این 
ویژگی ها برای مخاطب غربی که به دنبال معناهای لایه دار و 
ناشناخته است جذابیتی دوچندان دارد. هنر معاصر ایران به 
 خوبی سنت های ایرانی )خط، معماری، آیین ها( را با فرم های 
مدرن غربی ترکیب کرده است. زبان بصری چندلایه و استفاده 
از شــعر، خوشنویســی، فرهنگ عامه و نمادهای سیاسی-
اجتماعی در آثار هنرمندان ایرانی، مخاطب غربی را با ابعادی 
پیچیده از هویت و مقاومت فرهنگــی روبه رو می کند. علاوه 

بر آن هنرمندان ایرانی از مدیاهای مختلف بهره می گیرند.

 نقش حراج تهران
 در ارتقاء هنر معاصر ایران

حراج تهران که نخستین بار در سال 1۳۹1 )2012( 
توسط علیرضا سمیع آذر برگزار شد، نخستین حراجی 
خصوصی رسمی در ایران پس از انقلاب 1۳5۷ است. 
این حراج به ســرعت به مهم ترین رویداد سالانه در 
بازار هنر ایران تبدیل شد و توانست تاثیر عمیقی بر 
قیمت گذاری، شناســاندن هنرمندان و تقویت بازار 
داخلی و خارجی هنر مــدرن و معاصر ایران بگذارد. 
این حراج به  خاطرِ تثبیت بازار داخلی برای هنر ایران، 
حمایت از هنرمندان زنده و خانواده های هنرمندان 
فقید، ایجاد مکانیســم قیمت گذاری شفاف بر پایه 
اســتانداردهای بین المللی و جذب سرمایه گذاران 

داخلی و ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. 
ســمیع آذر درخصــوص نقــش حراج تهــران در 
گفت وگویی با آرت چارت چنین گفته است: »حراج 
تهران در غیاب بانک های اطلاعاتی رسمی، تبدیل به 
مرجع قیمتی اصلی آثار هنری در ایران شده و حتی 
توسط گالری های خارج از کشور نیز به آن ارجاع داده 
می شود. در شرایط تحریم، حراج تهران به هنرمندان 
ایرانی فرصتی داده تا بدون نیاز به خروج اثر از کشور، 

در فضایی معتبر آثار خود را به فروش برسانند.
حراج تهران از اولین دوره تاکنــون بارها با نقدهای 
فراوان مواجه شده، ســمیع آذر معتقد است »ما در 
حراج تهران به  شدت مورد نقد قرار می گیریم و این 
برای ما خوب است چون ما را مجبور به اصلاح می کند 

و پاسخگو.«
او نقش حراج بــرای هنرهای تجســمی را حیاتی 
می داند،  »در حال حاضر هیچ پول یا سوبســیدی از 
طرف دولت در حمایت از هنــر و مارکت هنر هزینه 
نمی شــود. به همین دلیل اســت که مستقل ترین 
جریان فرهنگی این کشور هنرهای تجسمی است. 
سینما به  شــدت متکی به کمک ها و حمایت های 
دولتی است، تئاتر وابسته به پول و سالن های نمایش 
و حمایت هــای دولت اســت، موســیقی هم 
همین طور. در هنرهای تجسمی این حمایت 

تقریبا صفر است.

مشهد

پرونده جشنواره جهانی فیلم فجر در فیاپ
در حاشیه فستیوال کن  نماینده ایران به نشست سالانه فیاپ می رود

روز گذشــته رائد فریدزاده، رئیس ســازمان 
سینمایی بار دیگر از درخواست ثبت جشنواره 
جهانی فیلم فجر در فیاپ خبر داد. فریدزاده 
گفت: در نشست ســالانه این فدراسیون که 
در فســتیوال کن برگزار خواهد شد، موضوع 
جشنواره جهانی فیلم فجر هم به بحث گذاشته 

می شود.
رئیس ســازمان ســینمایی محمــد مهدی 
عسگرپور را نماینده ایران برای حضور در این 

نشست معرفی کرده و گفته است: درخواست برگزاری برای اوایل آذرماه در اختیار فیاپ قرار 
گرفته است که به صورت رسمی در این نشست مورد بررسی قرار گرفته و اعلام خواهد شد.

فریدزاده اعلام کرده با وجود انتظار برای این پاسخ اما اقدامات مرتبط با جشنواره متوقف 
نشده و در حال طی کردن شرایط عادی اش است. او گفته:  »سایت جشنواره آغاز به کار کرده 
و درحال ثبت نام آثار است. ضمن اینکه در ضمن مشخص دبیر جشنواره پس از بررسی های 

لازم انتخاب و اطلاع رسانی خواهد شد.«

تلاش های میرکریمی برای ثبت جشنواره در فیاپف

می گفتند این خیال پردازی است
رضا میرکریمی که بیشترین دبیری جشنواره 
جهانی فیلم فجر را به عهده داشته، چهار سال 
پیش با شنیدن خبر پیوستن جشنواره جهانی 
فیلم فجر به فیاپف، ابراز خوشحالی کرد: »من 
چند سال برای این جشنواره زحمت کشیدم. 
از همان روز اول معتقد بودم ما می توانیم یکی 
از معدود فستیوال های استاندارد برتر و از 15 

فستیوال برتر رقابتی دنیا هستیم.«
میرکریمی حضور جشنواره توسط فیاپف را 

گذر از هفت خان رســتم خوانده و گفته بود: »برای کسانی که با این حوزه آشنا نیستند، 
می گویم که قریب به ده هزار جشــنواره در دنیا وجود دارد. پس وقتی صحبت از حضور 
»فجر« در جمع 15 جشنواره برتر می کنیم، یعنی اینکه از هفت خان سخت سنجش در 
طی چند سال رد شده ایم تا به این نقطه برسیم و این اتفاق فرخنده مسئولیت ما را برای 
نگه داشتن این استاندارد و استمرار آن سنگین تر می کند که من این موضوع را به جامعه 

سینمایی تبریک می گویم.«
میرکریمی آن سال تشریح کرده بود که، پیوستن به فیاپف یک پروسه زمان بر است. 
»من سه سال نماینده فیاپفف را با رایزنی اینجا آوردم، او همه ارزیابی ها را انجام داد 
که البته همه آن ها مثبت بود. ما فقط اختلاف دیدگاهی درباره زمان برگزاری داشتیم 

که حالا با تغییر زمان برگزاری این موضوع مرتفع شد و جشنواره به ثبت رسید.« 
میرکریمی گفته بود پیوســتن به فیاپفف از منظر گروهی خیال پردازی بود. »خیلی 
از دوستان منتقد به صحبت های من، مدعی بودند که این یک خیال پردازی است و 
اتفاق نخواهد افتاد. مشکل ما تنها زمان برگزاری است. یک بهانه بیشتر برای این ثبت 

وجود نداشت که در عمل ثابت شده که حرف هایی که می زدیم، درست بوده است.«
میرکریمی در پایان گفت: »واقعا برای این جشنواره خوشحالم، چون وقتی یک رویداد 
فرهنگی به  شکل متناوب و مستمر بیش از سی سال برگزار می شود، دیگر تبدیل به 
یک میراث فرهنگی و آیینی می شود پس باید از آن حراست کرد چون دیگر متعلق به 
یک نسل نیست. اینکه حالا ما جزو آن 15  جشنواره برتر دنیا شده ایم باید حرف جدی 

داشته باشیم و این موضوع کارمان را برای آینده سخت می کند.«

یازده ســال پیش،  ســازمان 
ســینمایی تصمیــم گرفت، 
جشــنواره ای مستقل با عنوان 
جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار کند. این تصمیم پس از سال ها بررسی، سال 
1393 اجرایی شد. زمانی که سازمان ســینمایی به فراخور قوت گرفتن بخش 
بین الملل جشــنواره فیلم فجر مصمم شد این بخش را مســتقل معرفی کند. 
جشنواره ای که از روز اول آرزوی مطرح شــدن در سطح جهانی داشت و با امید 
به رسیدن به جایگاه بین المللی گام های خود را آغاز کرد.  در طول برگزاری ادوار 
مختلف این جشنواره، همواره بحث بر سر ماهیت جشنواره وجود داشته است. 
آزمون و خطا برای این تلفیق یا تصمیم به جدایی، آن قدر با وسواس و آرام شکل 

گرفت که چهار دوره ابتدایی حتی دبیر مســتقل برای جشنواره انتخاب نشد، و 
دبیر جشنواره ملی فیلم فجر، دبیری جشنواره بخش بین الملل را هم در اختیار 
داشت. هر دوره مخالفان، از بی معنا بودن این جشنواره گفتند و خواستار بازگشت 
آن به جشنواره فیلم فجر بودند و موافقان با هر دوره برگزاری از راندمان کاری و 
موفقیت های خود گفتند و بر این جدایی اصرار ورزیدند. همه چیز با فراز و نشیب، با 
موفقیت های هرچند اندک پیش رفت تا اینکه سرانجام در دولت سیزدهم، رئیس 
وقت سازمان ســینمایی حکم به برگزاری همزمان این دو جشنواره داد. محمد 
خزاعی با تشکر از تمام اقدامات انجام شده در دوران قبلی،  تصمیم تلفیق جشنواره 
جهانی و جشنواره ملی را کار درستی دانسته و گفته بود: »دوستانی که پایه گذار این 
جشنواره بودند مسیر اشتباهی نرفتند اما کاهش موفقیت در حوزه بین الملل باعث 

شد که در یک تصمیم جمعی به توافق تلفیق این دو برسیم«. همین تصمیم باعث 
شد که تلاشی که برای ثبت جشنواره جهانی فیلم فجر در فدراسیون بین المللی 

انجمن تهیه کنندگان فیلم شکل گرفته بود،  بر باد برود.
حالا با گذشت چهار سال، بار دیگر سازمان سینمایی تصمیم به بازگشت به فیاپف 
گرفته است. تصمیمی که نه تنها از خواست کلان مدیران سینمایی برای مستقل بودن 
جشنواره خبر می دهد که اعتبار جدیدی برای سینمای ایران خواهد بود. پذیرفته 
شدن مجدد این جشنواره در فیاپف دلیلی برای قرار گرفتن در میان نام جشنواره های 
معتبر جهانی خواهد بود. به این بهانه با نماینده سینمای ایران، محمدمهدی عسگرپور 
که قرار است در نشست مجمع عمومی فدراسیون به وقت رأی گیری برای جشنواره 

جهانی فیلم فجر شرکت کند، گفت  وگو کردیم.

عسل آذرپور  
             دبیر گروه فرهنگ و هنر
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برخی انیمیشن ها 
همچنان از 
ضعف های 
ساختاری 

مانند طراحی 
شخصیت های 

غیرجذاب، ریتم 
کند روایت و ضعف 

در صداگذاری 
رنج می برند. اما 

آن چه اهمیت دارد 
استمرار تولید و 

تلاش برای بهبود 
تدریجی است. در 
همین راستا نقش 
نهادهای دولتی، 

مراکز هنری و 
دانشگاهی در 

حمایت و آموزش 
نیروهای محلی، 

بیش از پیش 
احساس
 می شود

انیمیشن استانی  میان دو راهی 
هویت هنری و گیشه

برخیآثاراستانیبهدلیلضعفتکنیکیوفیلمنامهازاکرانعمومیبازماندهاند
توسعهانیمیشندرشهرستانها،همراستاباتمرکززداییازپایتختپیشمیرود

تولیدانیمیشندرایراندیگرفقطدرتهراناتفاقنمیافتد

سال هاست »تمرکززدایی از پایتخت« به عنوان یکی از شعارهای کلیدی مسئولان فرهنگی 
کشور مطرح می شود. هدفی که در قالب »عدالت فرهنگی« بارها بر زبان مدیران جاری شده، 
اما تنها در برخی حوزه ها نمود عینی یافته است. در این میان، صنعت انیمیشن ایران توانسته 

گام هایی هرچند آهسته اما امیدوارکننده در جهت گسترش تولیدات خارج از تهران بردارد.
اکران انیمیشن »رویا شهر« از شهر کاشان، بهانه ای شد برای مروری بر آثار سینمایی انیمیشن که در استان های مختلف کشور تولید 
شده اند. آثاری که نشان از تلاش، پشتکار و امید هنرمندان شهرستانی دارند حتی اگر در مسیر خود با چالش های فنی، بودجه ای و 

محتوایی روبه رو بوده باشند.

زهرانورانجفی 
هفتصبح

     دو گام بلند موفقکاشان
کاشان با انیمیشن های سینمایی »رویا شهر« و »بنیامین«، یکی از فعال ترین 
مراکز انیمیشن سازی خارج از پایتخت محسوب می شــود. هر دو انیمیشن 
سینمایی، محصول استودیو آینده نگار به کارگردانی محسن عنایتی در شهر 
کاشان هستند. »رویا شــهر« که به تازگی اکران شــده قصه نوجوانی به نام 
»آرات« است که رویای قهرمانی در ســر دارد و در سفری ماجراجویانه همراه 
با دوستانش برای رسیدن به شــهر رویایی خود، واقعیت های تازه ای را کشف 
می کند. این اثر با استفاده از طراحی های رنگارنگ و فضاسازی دقیق، تلاش 
کرده است تا تصویری تازه از ظرفیت های انیمیشن استانی ارائه دهد. 
هرچند همچنان نمی توان آن را در ســطح آثار بین المللی یا حتی 
برترین تولیدات تهرانی دانست، اما بدون تردید »رویا شهر« نسبت 
به تولیدات پیشــین، از جهات مختلفی یک گام رو به جلو محسوب می شود. 
انیمیشن »بنیامین« هم که پیش از این در سال 1۳۹8 به اکران عمومی رسیده 
بود، داستانی درباره پسری شجاع به نام بنیامین را در دوران فرعون و حضرت 
موسی روایت می کند. این انیمیشن توانست در دوران اکران خودش با گیشه 
۵ میلیاردی، لقب دومین انیمیشن سینمایی پرفروش  تاریخ سینمای ایران را 

از آن خود کند. 

      »راز پروانه ها« و گام های ابتدایی
در تبریز نیــز تولید انیمیشــن »راز پروانه ها« بــه کارگردانی 
علی تبریزی محصول ســال 1۳۹۵ گامی مهم در جهت حضور 

استان های شمال غرب کشور در صنعت انیمیشن به شمار می رود. این 
اثر درباره حشره ای به نام قهوه ای است که آرزو دارد تبدیل به پروانه 
شود زیرا به هرحال پروانه شدن در دنیای حشره ها به معنای کمال 

است. با این حال »راز پروانه ها« به دلیل سطح کیفی پایین هرگز نتوانست 
به اکران عمومی دست پیدا کند.

مجموعه این آثار نشــان می دهد که تولید انیمیشن در ایران به تدریج 
در حال فاصله گرفتن از تمرکز کامل در تهران اســت. در ســال های 
گذشته بیشتر تولیدات انیمیشنی تنها در پایتخت شکل می گرفتند، 
اما اکنون شاهد رشد تدریجی مراکز تولیدی در شهرهایی چون کاشان، 
کرمان، مشهد، بروجرد و تبریز هستیم. این گسترش جغرافیایی تولید 
نه  تنها می تواند به تقویت هویت های فرهنگی بومی منجر شــود، بلکه 
ظرفیت سازی برای کشف اســتعدادهای تازه در عرصه های طراحی، 

فیلمنامه نویسی و کارگردانی نیز به  دنبال دارد.
البته نباید از نظر دور داشــت که کیفیت همه این آثار در یک ســطح 
نیست. برخی انیمیشن ها همچنان از ضعف های ساختاری مانند طراحی 
شخصیت های غیرجذاب، ریتم کند روایت و ضعف در صداگذاری رنج 
می برند. اما آن چه اهمیت دارد استمرار تولید و تلاش برای بهبود تدریجی 
است. در همین راستا نقش نهادهای دولتی، مراکز هنری و دانشگاهی 

در حمایت و آموزش نیروهای محلی، بیش از پیش احساس می شود.
اما مسئله ای که نباید از نظر دور ماند، این است که بیشتر این آثار نه زبان 
هنری مشخصی دارند و نه روایتی قوی و تاثیرگذار. آن ها هنوز نتوانسته اند 
به رقبایی جدی برای آثار بین المللی تبدیل شوند. مشکل فقط در تکنیک 
یا فناوری نیست؛ مسئله نبود نگاه هنری و ناتوانی در روایت قصه هایی 
عمیق و ماندگار است. شاید به همین دلیل است که اغلب این انیمیشن ها 
با تکنیک سه بعدی تولید می شوند، چرا که برای ساخت آن ها آشنایی 
با نرم افزار کافی  اســت. در حالی  که خلق انیمیشــن دوبعدی نیازمند 
مهارت طراحی و درک بصری دقیق تری اســت. این معضل تنها به آثار 
تولید شده در استان ها محدود نمی شود؛ بسیاری از انیمیشن هایی که 
در تهران ساخته می شوند نیز بیش از آن که دغدغه  هنری داشته باشند، 
گیشه  محورند. شاید همین رویکرد است که باعث شده این آثار جز در 
جشنواره های داخلی در جشنواره های بین المللی یا تاریخ 

انیمیشن جهان جایگاهی پیدا نکنند.

       برادران دالوند و ماجراجویی در تولید
استودیو انیمیشن آریا در بروجرد، حاصل تلاش های برادران دالوند است. آن ها سال ها برای ساخت انیمیشن های سینمایی در این 

شهر کوشیدند. تجربه های اولیه آن ها؛ انیمیشن های سینمایی »رستم و سهراب« )1۳۹2( و »ناسور« )سال 1۳۹۵( بودند که به دلیل ضعف در تکنیک و 
فیلمنامه نتوانستند حضور موفقی چه در جشنواره ها و چه در گیشه سینما داشته باشند. تا اینکه انیمیشن سینمایی »شنگول و منگول« را ساختند که از 
نظر تکنیکی با آثار قبلی شان تفاوت بسیاری داشت. این انیمیشن سینمایی در سال 140۳ اکران شد و توانست به فروش 1۷ میلیاردی در گیشه ایران دست 

پیدا کند. علاوه بر گیشه داخلی، برادران دالوند موفق شدند »شنگول و منگول« را در خارج از کشور هم اکران کنند که موفقیت بزرگی محسوب می شود. بروجردی ها 
نقطه عطفی را با ساخت این انیمیشن رقم زدند.

      از ناکامی »کیف ها« تا درخشش »لوپتو«
انیمیشن سینمایی »دنیای کیف ها« به کارگردانی حمید نخعی که تولید آن در 
سال 1۳۹۵ به پایان رسید، اولین انیمیشن سینمایی محصول شهر کرمان بود. 
به رغم حضور این انیمیشن در جشنواره های مهمی همچون جشنواره کودک 
و نوجوان اصفهان، دوسالانه پویانمایی تهران و... این انیمیشن به دلیل ضعف  
در فیلمنامه و کیفیت نتوانست موفقیتی کسب کند و حتی به اکران عمومی هم 
دست پیدا نکرد. تلاش بعدی هنرمندان کرمان نتیجه قابل قبولی داشت و مسیر 
متفاوتی را در پیش گرفت. انیمیشن سینمایی »لوپتو« به کارگردانی عباس 
عسکری جزو اولین محصولات سینمایی مرکز انیمیشن سوره بود که در کرمان 
تولید شد. هر چند اکران این انیمیشن سینمایی دوسال به دلیل شیوع بیماری 
کرونا به تعویق افتاد ولی درنهایت با فروش 21 میلیاردی در گیشه سینما )در 

پاییز 1401(، یکی از موفق ترین آثار سینمایی تولید شده در استان  ها شد.
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فروش کلی انیمیشن لوپتو درگیشه 

  این جا ببینید

کـرمـان

تبریز

بروجرد

      روایت هایی از باران، گانورا و تاریخ مشهد
مشهد نیز در سال های اخیر فعالیت چشمگیری در حوزه انیمیشن داشته 
است. آثاری چون »در مســیر باران«، »مســافری از گانورا« و »ساعت 

جادویی« در این شهر تولید شــده اند. انیمیشن سینمایی »در مسیر باران« 
به کارگردانی حامد کاتبی از تولیدات موسسه فرهنگی هنری یاران سبز در 
مشهد است که در سال 1۳۹۵ به نمایش درآمد. این انیمیشن کیفیت بالایی 
در ساخت نداشت و در گیشه شکست خورد. انیمیشن سینمایی »مسافری 
از گانورا« به کارگردانی سیداحمد علمدار تلاش بعدی هنرمندان مشهدی 
بود که در سال 1402 توانست به موفقیت خوبی در گیشه برسد و فروش 14 
میلیاردی کسب کند. این انیمیشن درباره یک موجود فضایی بود که به زمین 
می آید تا با کمک پسری معلول و دوستانش به جستجوی فرمانروای سیاره 
گانورا بپردازد. انیمیشن سینمایی »ساعت جادویی« به کارگردانی محمدعلی 
بصیری، آخرین انیمیشن سینمایی که هنرمندان مشهدی ساختند. این اثر 
در سال 140۳ اکران شد و فروش ۹میلیاردی کسب کرد. این اثر روایتی از سفر 
یک کودک به زمان گذشته و حضور در دوران رضاخان است که قسمتی از قیام 

مردم در مسجد گوهرشاد مشهد را به تصویر می کشد.

مشهد
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علی آقا جواب ســوالات را کوتاه می  کند. از روی جمله ها 
رد می شود و بیشــتر کلمات را می خورد. چشم می دوزد 
به دیگ های تقطیر مســی که پشت به پشت هم داده اند و 
سرد و خاموش در ضلع شمالی کارگاه نشسته اند. سر تکان 
می دهد: »بیدمشک است اگر برق دیرتر بیاید دیگر به درد 

نمی خورد، کف می کند و باید بریزمشان دور.«
برق نیم ساعتی است که رفته و گل هایی که آماده تقطیر 
بوده اند مانده اند داخل دیگ مســی. کارگر جوان کارگاه 
پی حرف علی آقا را می گیرد: »روزی 2 ساعت برق نداریم 
و همین بساط هر روزه مان شــده. تازه این روز خوب مان 
است، هفته پیش 4 ســاعت برق نداشــتیم. فقط این ها 
نیست برق که می رود گوشی هایمان هم نه آنتن دارند و نه 

اینترنت. برق که می رود کارمان می خوابد.«
موتور بــرق هنوز تــوی کاور و گوشــه کارگاه مانده. مرد 
هنوز فرصت نکرده آن را راه بیندازد. علی آقا چشــم ها را 
از دیگ ها بر می دارد و به ســمت جنــوب کارگاه و موتور 
برق می دوزد: »مجبور شــدم بخرم. هنوز وقت نکردم راه 
بندازمش. توی ایــن اوضاع ۷00 میلیــون تومان پولش 
را داده ام. مجبور بودم بخرمش، گردشــگر به امید دیدن 

گلاب گیری تا اینجا می آید.«
نیمه های اردیبهشت که می رسد، گل های محمدی آماده 
گلاب گیری می شوند. امســال هم، اردیبهشت به قمصر 

آمده، گردشگر و خریدار هم، اما خانم بحری دو-سه سالی 
اســت این موقع های سال که می شــود نگرانی توی سر و 
چشم هایش می دود؛ مثل باقی گلاب گیران منطقه: »فقط 
نبود برق نیســت، زندگی بعد از وصل برق تغییر می کند. 
کارهای عقب افتاده روی هم تلنبار می شــوند. گُلِ کار ما 
الان و توی این فصل اســت، اما وقتی گردشگر و خریدار 
می آید دستگاه های تقطیر خاموش است. این ماه که فصل 
گلابگیری و آمدن گردشگر است بگذرد صفای کار ما هم 

رفته. برق نیست، انگار زندگی هم نیست.«
شــهر گلاب، گل دارد اما آب و برق و زندگیــش روبه راه 
نیســت. هوا گرمتــر از حد معمــول اســت و بی برقی و 
خشکسالی رد خود را روی ســفره مردم، صنعت سنتی و 

گردشگری شهر گذاشته.

  استقبال از گردشگران در سکوت
کاشان که مردمانش آن را متعصبانه کهن ترین شهر ایران 
می خوانند قرن ها پس از آنکــه از حوادث طبیعی و هجوم 
دشمنان سر سالم به ســلامت برده جز با انرژی با مسائل 
دیگری هم دســت به یقه شــده. 44 کیلومتر آن طرف تر 
از قمصر، نوش آباد بــا 35 اثر تاریخی و ملی ثبت شــده، 
چشم و چراغ کاشان شــده. با شاخص ترین اثرش »اویی« 
بزرگ ترین شــهر زیرزمینی جهان. 20هــزار مترمربع از 

شهر زیرزمینی شناســایی و کاوش شــده و در دسترس 
بازدیدکنندگان قرار گرفته. شــهر که از دوران ساسانی و 
ایلخانی تا قاجار مورد اســتفاده بوده اما این روزها گه گاه 
مهر تعطیلی می خورد و از جنب وجوش می افتد: »همین 
هفته پیش آمدند و »اویی« را چهــار روز تعطیل کردند. 
می گفتند مشکل شــان بی حجابی ســت.« فروشنده دو 
قدم آن طرف تر از شــهر زیرزمینی بساط  کسب و کارش 
را پهن کرده. 30 ســال اســت هر روز کرکره را داده بالا و 
فقــط دم اذان پایین آورده. حالا چند وقت اســت کرکره 
بلاتکلیف ترین جزء مغازه اســت: »اویی که تعطیل باشد 
گردشگر نیست، مشــتری نیست، صبح ها می نشینم توی 
مغازه اما زود می روم. بود و نبودم فرقی ندارد وقتی فروش 

ندارم.«
اینجا فقط تعطیلی های اجباری نیســت که گردشــگر را 
سردرگم کرده. ساعت کســب و کار در نوش آباد زود تمام 
می شــود، در ورودی آثار تاریخی بســته می شود، راهنما 
نیســت و گردشــگر می ماند  و شــهری که زود به خواب 
می رود: »ســاعت 6 به نوش آباد رســیدیم. خیلی زود راه 
افتادیم اما تاکســی اینترنتی به ســختی پیدا می شــود. 
تاکسی های شــهر هم عدد عجیبی برای کرایه گفتند که 
منطقی نبود. با سختی به اینجا آمدیم. به شهر که رسیدیم 
نه راهنمایی وجود داشت و نه کســی که بگوید تماشای 

شهر را از کجا شروع کنیم. از چند کودک که در حال بازی 
بودند سراغ آثار را گرفتیم که آن ها را هم زود تعطیل کرده 
بودند.« سه زن جوان یک روزشان را گذاشته اند تا کاشان 
و شــهرهای اطرافش را ســیاحت کنند اما دور خودشان 
می چرخند. این را اغلب کســانی کــه بی راهنمای تور و 

شخصی به دیدن شهر آمده اند، می گویند.
کاشان، هر ســاله میزبان گردشــگران داخلی و خارجی 
است؛ اما در نخســتین لحظه های ورود به این شهر زیبا، 

چیزی کم است؛ کسی نیست که بگوید: »خوش آمدید!«
اگر کســی در حال تجربه اولین ســفر به این شهر باشد، 
با تور گردشگری همراه نباشــد و در اینترنت جست وجو 
نکند سردرگم می ماند. نه بروشوری، نه راهنمای داوطلب 
یا رسمی ای در این شهر پیدا نمی شود. هیچ چیزی در این 
شهر به شهر گردشگرپذیر شباهت ندارد. حتی محل قرار 
گرفتن تاکسی ها برای مراجعه به نقاط دیدنی و تاریخی را 

باید شفاهی و از رهگذران بپرسید.
فرصت طلایی بــرای معرفی هویت فرهنگی کاشــان، در 
همان آغاز ســفر، از بین می رود. این در حالی اســت که 
بسیاری از شهرهای گردشــگرپذیر جهان، از همان لحظه  
ورود، داســتان خود را آغاز می کنند: با موســیقی محلی، 
بروشــورهای چندزبانه، راهنمایان داوطلب یا حتی تنها 

ادای یک خوش آمد ساده. 

گزارش میدانی »هفت صبح« از کاشان در فصل گلاب و گردشگری  از خاموشی کارگاه های گلاب گیری
 تا فراموشی خانه های تاریخی؛ صنعت گردشگری در کهن ترین شهر ایران لنگ می زند 

شهر گلاب، گل دارد اما آب و برق نه! 
  خاموشی های مکرر برق

 نابسامانی زیرساخت گردشگری و فراموشی بافت 

تاریخی، کاشان را در فصل طلایی اش
 به شهری معمولی بدل کرده است

نفسهایآخرتاریخدرکوچههایخاکخورده

24 سال اســت هر روز چراغ کارگاه 
با طلوع آفتاب روشــن می شود و با 
غروب آن خاموش. همسایه ها  تصویر 
علی آقا را به یاد می آورند که هر اردیبهشــت صبح زود بــار گل را تحویل 
می گیرد، دیگ  و تغارهای تقطیر را سوار می کند و تا غروب یک سره عطر گل، 

بیدمشک و نعنا در هوا می پیچد. آنها دیده اند در کارگاه به روی همه باز بوده و 
علی آقا تا اواخر خرداد کار می کرده و از بازدیدکنندگان استقبال.  تقویم بهار 
به وقت اردیبهشت است اما علی آقا به عادتی که همسایه ها به یاد می آورند 
توی کارگاه نیست. بو و دود سیگار از حیاط پشتی نشانی علی آقا را می دهد. 
کارگاه خاموش و سوت و کور است. مرد بعد از پک زدن به سیگار برمی گردد 

و مثل مرغ پرکنده عرض و طول کارگاه را بــالا و پایین می کند. تازه متوجه 
حضور غریبه ها شده. ســام و خوش آمد می گوید. نفسش را با صدای بلند 
بیرون می دهد و کافگی از چشــم هایی که سرگردانند سُر می خورند توی 
صورت چهار گردشگری که از تهران پی دیدن گاب گیری به کاشان آمده اند 

و از آنجا 30 کیلومتر جاده را کوفته اند تا به قمصر رسیده اند.

فریبا نباتی  
             هفت صبح

فقط نبود برق نیست،  زندگی بعد از وصل برق
 تغییر می کند. کارهای عقب افتاده روی هم تلنبار می شوند. گُلِ کار ما الان 
و توی این فصل است، اما وقتی گردشگر و خریدار می آید دستگاه های تقطیر 
خاموش است. این ماه که فصل گاب گیری و آمدن گردشگر است بگذرد صفای 
کار ما هم رفته. برق نیست، انگار زندگی هم نیست

از مشهد 8 کیلومتر به ســمت کات نادری که حرکت کنید، چشمتان به تابلوی 
بزرگی می افتد که روی آن نوشته شده:» به روســتای فرخد، مهد گاب گیری 
خراســان خوش آمدید«. مشــهدی ها، این روســتا را به قمصر خراسان نیز 
می شناسند. روســتایی ناشــناس که با یک ایده  ناب از طرف دهیار، تبدیل به 
قطب گاب گیری و جذب گردشگر در خراسان شده است. فرخد تا 25اردیبهشت با مراسم هایی چون دف زنی، گل غلتان و 

گاب گیری، پذیرای گردشگرانی است که فرصت رفتن به قمصر کاشان را از دست داده اند.

  از کشت زعفران تا مرکز گاب گیری خراسان  
روستای فرخد با فاصله کمتر از 30 دقیقه تا مشهد، بیش از 4 هزار 
نفر جمعیت دارد و شغل اغلب مردم کشاورزی است. در قدیم این 
روستا به کشت زعفران و باغ های انگورش معروف بوده  است و کمتر 
کسی آن را به عنوان مرکز گلاب گیری خراسان می شناخته  است. 
البته هنوز هم برخی مردم به کشت زعفران و انگور، می پردازند. 
اما گردشگران، این روستا را به باغ های گل محمدی، دف نوازی 

و مراسم گلاب گیری می شناسند.

  پای یک مسئول در میان است
به گفته  مردم این روســتا، گلاب گیری در فرخد، قدمتی 50 
ساله دارد اما تقریبا 9 ســال اســت که مردم این روستا را به 
عنوان مرکز گلاب گیری می شناســند. آقای نظری اولین 
نفری بوده که کارگاه گلاب گیری را با یک دیگ 
راه انداخته اســت. او درباره شروع 
کارش می گوید:» اولین نفر 
آقای امیرخانی که در شورا 
بود به من 

پیشــنهاد داد که گلاب گیری را راه بیندازیم و گســترش دهیم. 
راســتش اول در رودربایســتی ماندم و با یک دیگ شروع کردم و 
الان 8 دیگ گلاب گیری و 2 کارگاه دارم.«  هم اکنون به لطف یک 
پیشنهاد درســت و به جا، 150 مرکز گلاب گیری در فرخد وجود 

دارد و بیشتر مردم به این کار مشغول هستند.

   خرید گل محمدی توسط گردشگران عرب
از 10 تا 25 اردیبهشــت ماه که فصل گل دهی گل محمدی اســت 
جشنواره گلاب گیری در فرخد برگزار می شود. یکی از اهالی روستا 
در این باره می گوید:» اول اصلا جشــنواره ای وجود نداشت. قبل از 
سال 95 و شــناخت فرخد، کارخانه دار گل ها را از کشاورز می خرید 
و ۷-8 ماه بعد پولش را می داد. اوضاع تا جایی خراب شــد که خیلی 
از کشــاورزان به اصطلاح خودمان، مزارع گل را چپه کردند)از بین 
بردند( و به جای آن زعفران کاشــتند. اما بعد از شناخت فرخد، خدا 
را شــکر اوضاعمان بهتر شــد و رونق گرفت. اول می رفتیم سر مزار 
و گلاب ها را بســاط می کردیم و مردم در فصــل گلاب می آمدند و 
می خریدند. اما کم کم جشــنواره راه انداختیم و مردم هم استقبال 
کردند.«  او ادامه می دهد:» مردم مشهد حالا دیگر ما را می شناسند. 
تورهای یک روزه گردشگری برای دیدن مراسم گلاب گیری به اینجا 
می آیند و خرید می کنند. ما حتی گردشــگر عرب هم داریم که از ما 

کیسه های گل محمدی را می خرد و با خودش می برد.«

   می گویند: اینستاگرام 
اهالی روستای فرخد، نقش تورهای 
شــبکه های  و  گردشــگری 
اجتماعــی را در شــناخته 
شــدن این روســتا، بالاتر 
مکتــوب  رســانه های  از 
می دانند. یکی از کارگاه داران 
می گوید:» نمی گویم رسانه ها 
نقشــی نداشــتند. بســیاری از 
روزنامه های محلی بــرای گزارش و 
مصاحبه به اینجا آمده اند اما شــبکه های 
اجتماعی مثل اینستاگرام و تورهای گردشگری، 
تاثیر بیشتری در معرفی ما داشتند. از گردشگران که 

می پرسیم چگونه ما را پیدا کردند، می گویند: اینستاگرام.«

  گل غلتان با آواز خراسانی 
مراســم هایی که در فرخد برگزار می شــود، شــبیه مراسم های 
قمصر کاشان است که البته سعی شــده با هنر خراسانی درآمیزد. 
دف زن های فرخد، هر روز از نیشــابور به این روســتا می آیند و با 
خواندن شعرهای خراسانی، فرهنگ این خطه را زنده نگه می دارند.

یکــی از اهالــی فرخــد در مــورد مراســم گل غلتــان توضیح 
می دهد:»قدیمی ها معتقد بودند اگر نوزاد را در گل های محمدی 
بغلتانید، در آینده دچار حساسیت نخواهد شد. این کار را از قدیم 
انجام می دادند و در فرخد به مراســم گل غلتان معروف است. این 
مراســم برای بچه های ۷ ماهه تا 2 ســال انجام می شود و خیلی 
طرفدار دارد. پدر و مادرها فرزندانشــان را می آورند و از این مراسم 
عکس و فیلم تهیه می کنند. تقریبا ما در روز برای بیش از 20 بچه 

این مراسم را همراه به دف زنی اجرا می کنیم.«

  صفر تا صد گاب گیری
اولین قدم در گلاب گیری چیدن گل است. این را آقای نظری، 
از گلاب گیران سرشــناس فرخــد می گوید و ادامــه می دهد: 
» کارگرهــا هر روز، ســاعت 5 صبــح، روی زمیــن می روند 
و گل ها را جمع می کنند. مــا  هر 30 کیلــو گل را با 40 کیلو 
آب در دیگ های مســی بزرگ می ریزیــم و درِ زودپز مانند آن 
را می بندیــم. وقتی کم کــم، آب جوش آمد؛ زیــر دیگ را کم 
می کنیم. بخار از لوله های بالای دیگ عبور کرده و وارد حوضچه 
آب سرد می شــود. با ورود به حوضچه، عمل تقطیر انجام شده، 
بخار به گلاب تبدیل می شود و از خروجی، بیرون می آید.« آقای 
نظری ادامه می دهد:» این عمل 8 ســاعت طول می کشد و 35 
کیلو گلاب سنگین می دهد. برای به دست آوردن گلاب سبک 
که به گلاب مزار معروف اســت میزان آب را بالاتر برده و از 30 

کیلو گل، 60 کیلو گلاب، می گیریم.« 
نظری طرز تهیه گلاب دو آتیشه را هم توضیح می دهد:» گلاب دو 
آتیشه، بیشــتر مصرف درمانی دارد. برای تولید این نوع گلاب در 

همان ابتدا به جای آب روی گل ها، گلاب می ریزیم.«

  کم آبی، بزرگ ترین مشکل کشاورزان 
۷8 ســال دارد و تمام عمرش کشــاورز بوده  اســت. از تمام مردم 
روستا بیشتر دغدغه بی آبی را دارد. از هرچه حرف بزنی، بحث را به 
بی آبی می کشاند و می گوید:» آب نیست. موتورهای چاه خاموش 
اســت. چرا ؟ چون آب نیســت. گل، آب می خواهد که رشد کند. 
گلاب گیری آب می خواهد. قبلا اوضاع آب بهتر بود. با همین بی آبی 

اگر پیش برویم، نه گلی خواهد ماند نه گلابی و نه فرخد.«
مشــکل بی آبی، در ایــران دور از ذهــن نبوده و نیســت اما برای 
این مشــکل، چه چاره ای اندیشــیده شــده؟ به نظر می رسد، اگر 
بی آبــی همچنان ادامه داشــته باشــد، نمی توان بــرای فرخد و 

گلاب گیری،آینده ای متصور بود.

و  باریــک  کوچه هــای  در 
آفتاب خورده  کاشــان، جایی 
که هر خشــت، داســتانی از 
گذشــته های دور در ســینه 
دارد، صــدای ویرانــی همپای 
صدای زندگی شنیده می شود. 
ســراهایی که زمانی قاب هنر و 
فرهنگ ایرانی بودند، یکی یکی 
فــرو می ریزنــد؛ در ســایه 

بی تفاوتی و فراموشی.
کاه افشــان که امروزه کاشان 
می نامنــد 6 اثر ثبــت جهانی 
دارد و حــدود 344 اثــر ثبت 
ملی. این شهر هزار و یک شبِ 
خشت و گل، با خانه هایی چون 
طباطبایی هــا، بروجردی هــا 
و عباســیان، روزگاری ویترین 
غــرور معماری ایــران بود. اما 
امروزه، بســیاری از خانه های 
ثبت نشــده رها شــده اند؛ با 
ســقف هایی که ترک برداشته، 
دیوارهایی که فــرو می ریزند و 
پنجره هایی که سال هاست از یاد 
رفته اند. جای جای شهر پر است 
از خانه هــا و بافت های تاریخی 
ویران شده. چیزی که در اولین 
نگاه به چشــم گردشــگرانی 

می آید که بــرای اولین بار قدم 
به کاشــان می گذارنــد. اداره 
میراث گردشــگری و صنایع 
دســتی کاشــان جوابــی به 
سوالات و چرایی این بی توجهی 
نمی دهد. محلی هــا هم به این 
وضــع خوکرده اند. در گفت وگو 
با ســاکنان شــهر زود دستت 
می آید دیــدن ایــن حجم از 
ویرانی تاریخ آنقدر عادی است 
که پذیرفته  شده. نادری یکی از 
این محلی هاست. کارمند است 
و راننده تاکسی اینترنتی: »این 
خانه ها یکی دو تا که نیســت، 
زیاد است. می دانید چقدر پول 
می خواهد؟! بازسازی کار یکی-
دو روز و یک قــران و دوقران 
نیســت. پول می خواهد و اینجا 
آنقدر خانه و سرا هست که بعید 
است بشود نجات شــان داد.« 
کاشــان خانه ای قدیمی ست؛ با 
پنجره هایی بسته به روی امروز. 
شهر زنده است اما رمق از جان 
گردشگری اش رفته. فرصت ها 
در کاشان گل های بیدمشک اند 
که در خاموشی مانده اند و دور 

ریخته می شوند.

گزارش هفت صبح از روستایی که مرکز گاب گیری خراسان است

فَرُخَد؛ کاشان کوچک
 در دل خراسان 

   150 مرکز گلاب گیری در فرخد وجود دارد
 و بیشتر مردم به این کار مشغول هستند

 گردشگران عرب
 کیسه  کیسه گل محمدی از کشاورزان

 می خرند و به کشورشان می برند

مهسا کسنوی   
             هفت صبح



حوادث
07 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4048   دوشنبه  22 اردیبهشت  1404 

فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

شــهریور ماه ســال 1403 خانــواده دختر 16 
ساله ای به نام عســل سراسیمه به پلیس آگاهی 
مراجعه کرده و خبــر از ناپدید شــدن ناگهانی 
فرزند خود دادند. به ایــن ترتیب تلاش ماموران 
برای یافتن ردی از عسل آغاز شد تا اینکه جسد 
سوخته دختر نوجوانی با ویژگی های اعلام شده 
از سوی خانواده عسل کشف شد. با طی مراحل 
احراز هویت از ســوی خانواده عســل مشخص 
شد که جسد کشف شــده متعلق به این دختر 
نوجوان اســت. در ادامه رســیدگی به موضوع 
وارد فاز جنایی شــده و تــلاش کارآگاهان برای 
یافتن ســرنخی از عامل جنایت ادامه پیدا کرد. 
در نخستین گام از تحقیقات جنایی دوربین های 
مدار بسته موجود در محل کشف جسد، با دستور 
بازپرس پرونــده بازبینی شــدند و در تصویر به 
دست آمده از آن ها مشخص شــد که عسل روز 
حادثه به همراه پســری با یک موتورسیکلت در 
همان حوالی ارتباط برقــرار کرده بود. با توجه به 

اینکه در آن مکان خلوت احتمال حضور شخص 
دیگری وجود نداشــت به ایــن ترتیب صاحب 
موتورسیکلت به عنوان تنها مظنون پرونده تحت 
تعقیب قرار گرفت و با پیگیری مشخصات صاحب 
پلاک این موتور ســرانجام متهــم پرونده به نام 
شایان شناسایی و دستگیر شد. شایان در همان 
برخورد ابتدایی با ماموران پلیس به ارتکاب قتل 
عسل و آتش کشیدن جسد او اعتراف کرد. به این 
ترتیب با طی روال قانونی،  متهم بازسازی صحنه 
قتل را انجــام داد و بعد از صدور کیفرخواســت 
با اتهام مباشــرت در قتل عمــدی و جنایت بر 
میت، پرونده برای رســیدگی به شــعبه پنجم 

دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
   در دادگاه

در ابتدای جلســه پدر و مادر عســل به عنوان 
اولیای دم تقاضای قصاص متهم را مطرح کردند 
و ســپس اظهار داشــتند:»ما نمی دانستیم که 
متهم با دخترمــان ارتباط برقرار کــرده بوده و 
برای برقراری رابطه نامشــروع نیز از او شکایت 
داریم.« ســپس نوبت به متهم رسید که از خود 
دفــاع کند و گفت:»عســل با یکی از دوســتان 

نزدیک من به نام ســپهر دوســت بود تا اینکه 
مدتی قبل ســپهر به زندان افتاد. من به سپهر و 
یکی دیگر از دوســتانمان خیلی اعتماد داشتم 
و خیلی به آنها نزدیک بــودم. همه درددل هایم 
را برای آنهــا می گفتم و فکر می کــردم که آنها 
رازدار من هستند.آنها می دانســتند که من در 
پرورشگاه بزرگ شــده ام و تا 18 ســالگی آنجا 
زندگی کرده ام.« متهم ادامه داد: »وقتی ســپهر 
به زندان افتاد عسل ســراغ من را می گرفت و با 
هم در ارتبــاط بودیم تا اینکــه روز حادثه با من 
قرار گذاشت و با هم به حاشیه شهر رفتیم. آنجا 
عسل با من ارتباط جنســی برقرار کرد. انگار در 
حال خودش نبود و حالت طبیعی نداشــت. بعد 
از ارتبــاط یکدفعه زد زیر گریــه. می گفت الان 
سپهر زندان است و من تنها و بی کس شده ام. بعد 
کمربند مانتویش را دور گردن خودش انداخت 
و می خواست خودش را بکشــد. من یک سمت 
کمربند را گرفتم و می خواســتم مانع خودکشی 
عسل شــوم اما وقتی کمربند را کشیدم تعادل 
عســل بر هم خورد و او به زمین افتاد. بعد سرش 
به یک پاره ســنگ برخورد کرد و پیشــانی اش 
ورم کــرد. وقتی رویــش را برگردانــد دیدم که 
بی حال شده و افتاد. خیلی ترسیده بودم. همان 
جا از موتورم بنزین کشــیدم و جسدش را آتش 
زدم تا جســد را از بین ببــرم.« قاضی خطاب به 
متهم گفت:»در گزارش پزشــکی قانونی گفته 
شــده که ضربات متعددی با جسم سخت به سر 
مقتول وارد شــده بود.علت آن چه بود؟« متهم 
پاسخ داد:»من با ســنگ چندین ضربه به سرش 

زدم.« قاضی پرسید:»چرا این کار را کردی؟مگر 
او ناراحت نبــود؟ چرا به جای کمــک به مقتول 
به ســمتش حمله کردی؟« متهــم گفت:»من 
می خواستم به او کمک کنم و دلداری اش دهم. 
وقتی گفت حالا که سپهر نیست بی کس و تنها 
شده ام من به او گفتم که من کنارت هستم. اما او 
به من گفت تو بی اصل و نسب هستی و به چه درد 
من می خوری.آنجا بود که فهمیدم سپهر راز من 
را به همه گفته و از اعتماد من سوءاستفاده کرده 

است.برای همین خیلی عصبانی شدم.«
متهم گفت:»بله خیلی عصبانی شدم. من وقتی 
پدر و مادرم را از دســت دادم  همه فامیل از من 
روگردان شدند و هیچ کس مسئولیت مراقبت از 
من را گردن نگرفت. برای همین تا 18 سالگی در 
پرورشگاه بزرگ شدم و الان هم از اقوامم بی خبر 
هســتم. در واقع اگر آنها می خواستند سراغی از 
من بگیرند کار زندگی من به اینجا نمی رســید. 
من این موضوعات را فقط به ســپهر و دوســتم 
گفته بودند. از اینکه عسل این موضوع را این طور 

عنوان کرد خیلی ناراحت شدم.«
قاضــی گفت:»مگر زندگی در پرورشــگاه عیب 
و عار است؟ حالا کســی را داری که برای جلب 

رضایت اولیای دم پا درمیانی کند؟«
متهم با گریه گفت:»نه من کســی را ندارم.اقوام 

من طردم کرده اند و از من نگهداری نکردند.«
در پایان قضات دادگاه برای رسیدگی به شکایت 
دوم اولیای دم با موضوع رابطه نامشــروع ادامه 
رسیدگی را غیرعلنی اعلام کرده و به جلسه بعد 

موکول کردند.

مرگ دو تکنیسین فنی در جریان حادثه برای 
بویینگ

ساعت 12:3۵ ظهر روز شــنبه، 21 اردیبهشــت ماه 1404، یک فروند 
هواپیمای بوئینگ ۷3۷ متعلق به شــرکت هواپیمایــی وارش در حین 
انجام عملیات تعمیراتی در محل تاسیسات شرکت فارسکو دچار سانحه 
شــد. در جریان این عملیات، ارابه فرود جلــوی هواپیما )لندینگ گیر( 
به صورت ناخواســته جمع شــده و در نتیجه، دماغه هواپیما فرو ریخته 
است. این سانحه متأسفانه منجر به جان باختن دو نفر از تکنیسین های 
فنی حاضر در محل شــد. اسامی جان باختگان به شــرح زیر اعلام شده 
اســت:جلیل یزدانی و محمود اعتصامی. علت دقیق حادثه در دســت 
بررســی کارشناســان ایمنی پرواز و مراجع ذی ربط قرار دارد. تاکنون 
گزارشی از آسیب به سایر افراد یا خسارت به تاسیسات اعلام نشده است. 
بر اســاس پیگیری های انجام شــده این هواپیما در مرحله »سی چک« 
بوده و در نهایت ســانحه مذکور، منجر به از دست رفتن جان دو پرسنل 

شده است.

پایان کار زن جیب بر در بهشت زهرا  
رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به دســتگیری یک زن در بهشت 
زهــرا، گفت: این متهــم ضمن پرســه زنی در محوطه بهشــت زهرا، از 
شهروندانی که اقوامشان فوت شــده و احوال مناسبی نداشتند، سرقت 
می کرد. ســردار علی ولیپور گودرزی، در این خصــوص اظهار کرد:  31 
فروردین مــاه 1404، یکی از شــهروندان با مراجعه بــه کلانتری 20۵ 
صحن مطهر بهشــت زهرا اعلام کرد که هنگام برگزاری مراسم تشییع 
جنازه یکی از بستگان، متوجه سرقت گوشــی تلفن همراه خود شده و با 
ارایه مشخصات یک زن، از وی شــکایت کرد. وی افزود: با ارجاع پرونده 
به دادسرا، بررسی های تخصصی در دســتور کار تیم مبارزه با جیب بری 
پلیس آگاهی قرار گرفت و بر اساس شــواهد به دست آمده، مشخص شد 
متهم با پوشــش های یکسان در مکان هایی نظیر ســالن تطهیر و محل 
برگزاری نماز میت حاضر شــده و با سوءاســتفاده از ازدحام جمعیت و 
شرایط احساسی حاکم، به صورت حرفه ای اقدام به سرقت از شهروندان 
کرده و بلافاصله محل را ترک می کرده اســت. سردار گودرزی گفت: در 
ادامه، با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته و تجزیه و تحلیل وقوعات 
مشابه، مشخص شد که سرقت های مشــابهی طی یک هفته گذشته در 
همان محدوده با همان شیوه رخ داده است. در جریان اجرای طرح مهار 
و گشت های نامحسوس، ماموران موفق به شناســایی و دستگیری زن 
سارق شــدند. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: در بازرسی 
از کیف همراه متهم، سه دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد 
و متهم در ابتدا منکر هرگونه سرقت شد اما با ارائه مستندات و تصاویر 

ضبط شده، در نهایت به ارتکاب ســرقت های متعدد در محدوده 
بهشــت زهرا طی 10 روز گذشــته اعتراف کرد. وی افزود: بر 
اساس تحقیقات انجام شــده، این فرد که فاقد سابقه کیفری 
ثبت شده بود، در سوابق قبلی خود نیز با استفاده از هویت های 
جعلی در مراجع انتظامی معرفی شده بود. وی نهایتاً با دستور 
مقام قضایی به مدت پنج روز تحت نظر قرار گرفت و شناسایی 
سایر شکات در دستور کار پلیس قرار گرفت. سردار گودرزی 
گفت: تا کنون 20 نفر از مالباختگان شناســایی شده اند که 10 

نفر از آنان به صورت حضوری در پلیس آگاهی حاضر و شــکایت 
خود را ثبت کرده اند. همچنین بررســی ها نشــان می دهد متهم 
ممکن است در سرقت های مشابه در خطوط اتوبوس های تندرو 
)BRT( نیز نقش داشــته باشــد. وی افزود: متهم جهت ادامه 

تحقیقات پلیسی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار دارد.

  خرده حادثه 

مرد جوان بر سر قسط سه میلیون تومانی موبایل، 
همســرش را خفه کرد و بعــد از جنایت، عذاب 
وجدان به سراغش آمد و خود را به پلیس معرفی 
کرد. 3 بامداد 21 اردیبهشت مرد جوانی نگران و 
مضطرب خود را به یکــی از کلانتری های جنوب 
تهران رســاند و زمانی که در مقابل افسر نگهبان 
قرار گرفت، گفت: همســرم را کشته ام و از شدت 
عذاب وجــدان تصمیم گرفتم خــودم را معرفی 
کنم. نمی خواســتم چنین اتفاقی رخ دهد و حالا 
از قتل او پشــیمانم. با مراجعه مرد جوان، موضوع 
بلافاصله به بازپرس موســی رضازاده اعلام شــد 
و تیم جنایــی راهی محل جنایت کــه طبقه اول 
ساختمانی در جنوب تهران بود، شــدند. با ورود 
در محل آنها با جســد زن جوان در گوشــه اتاق 
مواجه شــدند. آثار کبودی روی گــردن و دهان 
مهرنوش، حکایت از آن داشت که زن جوان خفه 

شده است. در زمان جنایت یکی از فرزندان مقتول 
در اتاق خــواب و دو فرزند دیگــرش در پذیرایی 
خواب بودند اما زمان قتل متوجه درگیری مرگبار 
بین پدر و مادرشــان نشــده بودند. مرد جوان که 
کارمند خدماتی مترو اســت در رابطه با جنایتی 
که مرتکب شــده بود، گفت: 1۵ سال قبل ازدواج 
کردیــم و زندگی مان خــوب بــود و خیلی باهم 
اختلاف نداشتیم. همسرم وســایل قسطی برای 
خانه می خرید و ایــن اواخر بــدون اینکه به من 
بگوید یک گوشی قســطی خریداری کرده بود به 
مبلغ 20 میلیون تومان. واقعا در شرایطی نبودیم 
که همسرم نیاز به چنین گوشی گرانقیمتی داشته 
باشد.  او ادامه داد: شب حادثه همسرم گفت چند 
روز دیگر قسط سه میلیون تومانی گوشی است و 
باید آن را پرداخت کنیم. مــن هم اعتراض کردم 
که در این شــرایط برای چی گوشــی خریداری 

کرده که ماهی ســه میلیون تومان قســط آن را 
پرداخت کنیم. گفتم من ندارم که بخواهم قسط 
گوشــی به این گرانقیمتی را بدهم. ســر همین 
مسئله دعوایمان شد و همســرم ناگهان گفت تو 
که نمی توانی یک گوشی برای من خریداری کنی، 
چرا باید با تو زندگی کنم. من خانه را ترک می کنم 
و بچه هایت را هم خودت بزرگ کن. با گفتن این 
حرف دعوا بالا گرفت و شــروع به داد و فریاد کرد. 
برای اینکه همســایه ها متوجه دعوای ما نشوند 
دستم را روی دهانش گذاشــتم که ساکت شود 
اما زمانی که دستم را برداشتم متوجه شدم دیگر 
نفس نمی کشد. ترسیده بودم و فورا همسایه ها را 
خبر کردم و با اورژانس تماس گرفتم اما همسرم 
دیگر نفس نمی کشــید. بدون اینکه توضیحی به 
آنها بدهم خانه را ترک کــردم و خودم را به پلیس 
معرفی کردم. بــا اعتراف متهم جــوان به قتل به 
دســتور بازپرس جنایی او در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شــد و 

تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- نجات دهنده- باقي بودن- ســرمدار 

زورخانه
2- این بازیگر فقید  به خاطر فعالیت هایش 
نشان درجه یک فرهنگ و هنر را دریافت 

کرده بود.- سفره چرمي
3- مورد نیاز تشــنه- خویشي و قرابت- 
فیلمی به کارگردانی و نویسندگی عباس 

رافعی
4- جوانمرد- نگارش ماشیني- گل دندان 

نشین
5- پادشــاه حبشي- نام پســر  کیقباد- 

ساختمان ساز
6- پنج ترکي- پرهیزکاري- عروس

7- رهبر کوبا بود- حاشا کردن- شمردن
8- اســتراحت بین دو پرده نمایش- رود 

جیحون
9- طاقچه قدیمي- سرگردان- درخشیدن

O 10- جاده هواپیما- قصه گو- حرف
11- پاکیزه- بیان کردن- دوستي خالصانه
12- نــام دیگــر ســوره بني اســرائیل- 

بنیانگذار- طعنه زن پیاز
13- کشوري اروپایي به پایتختی کیف- 

اسب سفید- نام ترکي
14- شــاعر نیشــابوری- فیلمــی بــه 
کارگردانی و نویسندگی کیانوش عیاری 

15- تكیه گاه- فرضیه- مقصود

عمودي
 1- تحمل وضع ناخوشایند- کاغذ کپي- 

سگرمه
2- دوست بد- بخشــیدن مال به کسي- 

هم داستان رامین
3- از غلات- تمامي یک چیز- اجداد

4- ذره بــاردار- یكي از شهرســتان هاي 
استان آذربایجان شرقي- جاودان و ابدي

5- گروه- برگه انتخاباتي- دیوار بلند
6- چاشنی صبحانه- به امید خدا بودن- 

دستور به توقف
7- آرزومندي- پیروي کردن- دور کردن

8- مخفف نیست- بیم و ترس- خوابیده- 
مقابل زیر

9- گردش کودکانه- مثل و شــبیه- یار 
داستاني زهره در مثنوي ایرج میرزا

10- پایتخت نیجر- مقابل بیشــتر- خانه 
بزرگ

11- صندلي اسب- نغمه- نامدار
12- پناهگاه- شــكیبا و صبــور- حجم 

هندسي
13- کار اصلــي رادارهــا- گیاهي ترش 

مزه- واحد سطح
14- حرف 16 الفبای فارســی- دلسرد و 

مأیوس- الهه شكار یونان قدیم
15- میزان سردی یا گرمی- پرده سینما- 

شک و دودلی

ز

طع

ل

گپ

مت

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     

123456789101112131415
ندفسااههىاسگوس1
ارسرسروتاىدالگ2
وگاىتناسرلروز3
شىدكرسمدوىوى4
كرباختناتا5
نىشوننارابتشهب6
ورىپهكلتىرج7
شكرسهدنامقرزا8
اوبهلمجافلا9
قىاقشودابدازام10
رتمراغابمر11
نارقدىهاكهرغ12
ىوگفانارابرىز13
نابنجرانمروتكا14
ىزىشرتىهاىقزار15

۷ ۲ ۱ ۴ ۳ ۸ ۶ ۵ ۹       ۸ ۲ ۹ ۴ ۷ ۳ ۱ ۵ ۶ 
۶ ۵ ۳ ۷ ۹ ۲ ۴ ۱ ۸       ۵ ۷ ۳ ۱ ۶ ۲ ۴ ۹ ۸ 
۸ ۴ ۹ ۵ ۱ ۶ ۳ ۷ ۲       ۱ ۶ ۴ ۵ ۹ ۸ ۲ ۷ ۳ 
۵ ۷ ۸ ۲ ۶ ۴ ۹ ۳ ۱       ۴ ۹ ۸ ۷ ۱ ۶ ۳ ۲ ۵ 
۹ ۳ ۶ ۸ ۷ ۱ ۵ ۲ ۴       ۷ ۳ ۱ ۲ ۴ ۵ ۶ ۸ ۹ 
۴ ۱ ۲ ۳ ۵ ۹ ۸ ۶ ۷       ۲ ۵ ۶ ۸ ۳ ۹ ۷ ۴ ۱ 
۲ ۶ ۷ ۹ ۸ ۵ ۱ ۴ ۳ ۷ ۲ ۹ ۶ ۸ ۵ ۳ ۲ ۷ ۹ ۱ ۴ 
۱ ۹ ۴ ۶ ۲ ۳ ۷ ۸ ۵ ۳ ۴ ۶ ۹ ۱ ۲ ۶ ۵ ۴ ۸ ۳ ۷ 
۳ ۸ ۵ ۱ ۴ ۷ ۲ ۹ ۶ ۱ ۸ ۵ ۳ ۴ ۷ ۹ ۸ ۱ ۵ ۶ ۲ 
            ۸ ۲ ۷ ۴ ۱ ۳ ۵ ۶ ۹             
            ۵ ۶ ۴ ۹ ۷ ۸ ۲ ۳ ۱             
            ۳ ۱ ۹ ۵ ۶ ۲ ۴ ۷ ۸             

۶ ۹ ۱ ۲ ۷ ۵ ۴ ۳ ۸ ۲ ۹ ۷ ۱ ۵ ۶ ۹ ۸ ۷ ۲ ۳ ۴ 
۳ ۸ ۷ ۹ ۴ ۱ ۶ ۵ ۲ ۸ ۳ ۱ ۷ ۹ ۴ ۵ ۳ ۲ ۸ ۶ ۱ 
۵ ۲ ۴ ۸ ۳ ۶ ۹ ۷ ۱ ۶ ۵ ۴ ۸ ۲ ۳ ۶ ۱ ۴ ۵ ۹ ۷ 
۴ ۳ ۶ ۱ ۹ ۸ ۵ ۲ ۷       ۹ ۷ ۱ ۴ ۲ ۵ ۶ ۸ ۳ 
۱ ۵ ۸ ۴ ۲ ۷ ۳ ۹ ۶       ۴ ۸ ۵ ۳ ۷ ۶ ۹ ۱ ۲ 
۹ ۷ ۲ ۶ ۵ ۳ ۱ ۸ ۴       ۶ ۳ ۲ ۸ ۹ ۱ ۴ ۷ ۵ 
۷ ۶ ۹ ۳ ۱ ۲ ۸ ۴ ۵       ۳ ۴ ۹ ۷ ۵ ۸ ۱ ۲ ۶ 
۲ ۱ ۳ ۵ ۸ ۴ ۷ ۶ ۹       ۲ ۶ ۸ ۱ ۴ ۳ ۷ ۵ ۹ 
۸ ۴ ۵ ۷ ۶ ۹ ۲ ۱ ۳       ۵ ۱ ۷ ۲ ۶ ۹ ۳ ۴ ۸ 

  

۷       ۴       ۸       ۶       ۹       ۱ 
  ۱     ۶     ۳           ۲     ۵     ۳   
      ۲ ۱ ۹                   ۴ ۳ ۱       
    ۷       ۶               ۲       ۴     

۵ ۳ ۴   ۷   ۸ ۱ ۹       ۴ ۵ ۹   ۷   ۱ ۸ ۶ 
    ۶       ۲               ۱       ۳     
      ۱ ۸ ۴                   ۹ ۸ ۶       
  ۲     ۳           ۲           ۲     ۱   

۸       ۲           ۶           ۱       ۷ 
                  ۹   ۲                   
              ۳ ۹       ۱ ۸               
                  ۱   ۶                   
۹       ۶           ۷           ۲       ۸ 
  ۵     ۲           ۴           ۹     ۵   
      ۱ ۳ ۴                   ۳ ۷ ۵       
    ۷       ۱               ۸       ۲     

۳ ۱ ۵   ۹   ۶ ۴ ۲       ۴ ۱ ۵   ۸   ۳ ۹ ۶ 
    ۸       ۵               ۲       ۴     
      ۳ ۸ ۵                   ۲ ۳ ۹       
  ۸     ۴     ۹           ۷     ۶     ۱   

۵       ۷       ۱       ۵       ۱       ۲ 
 

  
 

رقم و عددالحاد  بی نظم 
 از گل ها

خنیاگر عهد صاحبکار
بالاپوش بلندخسرو پرویز

آبستن

تن و بدن

بناي 
حکومتی
 موسس 
افشاریه

شهري در 
یونان

خطاب 
بی ادبانه

خواهش هاي 
حلزوننفسانی

باعجله

فکر

نمک هندي

خلاص و 
بازدهرهایی از کاخ هاي 

تخت جمشید

بخش پایینی 
شلوار

 پیدا و ظاهر

پاداش خوبی 
و بدي

حرف 
همراهی

چرخ چاه

مقصد دزد 
ناشی

انصاف

کوزه و سبو

ابزار 
احتیاطی

پوشه در 
رایانه

حرف 28 
الفباى فارسى

مادر کوروش 
بوي رطوبتکبیر

 محافظ 
تاکستان

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اهرم

بیست
پودر
 رنجر
زمام

شغال
کاتد 

یک یک
 

5 حرفي :
آرشیو
اضافي
اگزوز

پسرها
دشوار
 دلفان

راحیل  
سرایت
طاووس

غریبي
فشرده
لطافت
هالتر

یاوري
  6 حرفي :

عزادار
کردگار
مهارلو
یارایي 

  7 حرفي :
اول محرم
شعبانیه  

8 حرفي :
بازاریاب

خرده فروش
دکتر لكتر
مادربزرگ

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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قتل همسر به خاطر قسط گوشی
مرد جوان در درگیری شبانه با همسر خود مرتکب جنایت شد

درآتشبیرحمی
متهم بیست ساله در دادگاه : به من گفت بی اصل و نسب ؛ کشتمش

کشف جسد سوخته دختر نوجوان، پلیس را به قاتل رساند

فرمانده انتظامی شهرســتان 
ملارد از شناسایی و دستگیری 
قاتل فراری که پس از ارتکاب 
جــرم در  سرآســیاب ملارد 
قصد فرار به خارج از کشور 
را داشــت، خبر داد. 
کیانوش  ســرهنگ 
در  نورمحمــدی، 
تشریح جزئیات این 
خبر، اظهارداشــت: 
وصــول  پــی  در 
گزارشی مبنی بر وقوع 
یــک فقــره درگیری 
منجر به قتل با استفاده از 
سلاح گرم در سرآسیاب 
شهرســتان مــلارد و 
متــواری شــدن قاتل، 

شناسایی و دستگیری متهم به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکــه در تحقیقات اولیه، 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان 
ملارد با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با 
رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت 
قاتل شــدند، افزود: در ادامه تحقیقات 
ماموران انتظامی متوجه شــدند قاتل 
قصد فرار از کشــور با هویت جعلی از 
طریق فرودگاه امــام خمینی به مقصد 

کشور ترکیه دارد.
ســرهنگ نورمحمــدی تصریح کرد: 
ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات 
فنی و پلیســی و رصد اطلاعاتی قاتل 
فراری را در فــرودگاه امــام خمینی  
شناســایی و در عملیاتی هوشمندانه 

دستگیر کردند.

قاتل فراری قبل از خروج از کشور به دام افتاد



خودرو08
 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4048   دوشنبه  22 اردیبهشت  1404 

کارت ســوخت، کارت بانکی و وعده ای که 
همچنان سوخت می سوزاند

از حذف کارت سوخت تا انتقال سهمیه به کارت بانکی؛ 
طرحی در پیچ و خم جلسات و ملاحظات پدافندی

بیش از یک ســال از مطرح شــدن ایده حذف کارت سوخت و انتقال 
ســهمیه بنزین به کارت های بانکی می گذرد. طرحــی که در بودجه 
1404 به عنوان یک برنامه جدی پیش بینی شــد اما حالا، همانطور 
که مدیر سامانه هوشمند ســوخت می گوید، اجرای آن با »چالش« و 
»ملاحظات امنیتی« روبه روست و فعلًا خبری از حذف کارت سوخت 

نیست.
اما سوال اینجاست: آیا واقعاً ملاحظات امنیتی و پدافندی، اجرای یک 
ایده ساده اما مهم را این گونه به تعویق انداخته؟ یا باید ریشه   تأخیر را در 
جای دیگری جست وجو کرد؟ در زیرساخت هایی که هنوز برای پیوند 
خوردن نظام سوخت گیری کشور با سیستم بانکی آماده نیستند؟ در 
نبود اراده کافی برای کاهش فساد؟ یا در ترسی مزمن از تغییرات جدی 

در ساختارهای پرمسئله   یارانه ای کشور؟
نکته  مهم اینجاست که همچنان کارت های آزاد در جایگاه ها جولان 
می دهند و طبق اذعان رسمی، بخشی از قاچاق سوخت دقیقاً از همین 
منفذ صورت می گیرد. پس اگر استفاده از کارت بانکی می تواند فرآیند 
تخصیص سهمیه را شفاف تر، ساده تر و ایمن تر کند، چرا باید همچنان 
به کارت هایی دل ببندیم که عملًا گرهــی از کار مردم باز نمی کنند و 
صرفاً عامل سردرگمی، فراموشی رمز و صف های طولانی پمپ بنزین 

هستند؟
با وجود برخی بهبودها مثل کوتاه شــدن زمان صدور کارت المثنی 
یا طراحی ســامانه جدید، اما اصل ماجرا همچنان لنگ می زند. مردم 
منتظر وعده ای هستند که هر روز با اما و اگر جدیدی به تعویق می افتد. 
انگار نه انگار که مــا در عصر دیجیتال زندگــی می کنیم و میلیاردها 

تراکنش بانکی در کسری از ثانیه انجام می شود.
این بلاتکلیفی نه تنها مردم را سردرگم کرده، بلکه خود جایگاه داران 
ســوخت را هم در تردید و چالش انداخته است. وقتی دولت یک روزه 
می تواند یارانه را قطع کند یا قیمت بنزین را افزایش دهد، به ســختی 
می توان پذیرفت که اجرای چنین طرح ساده ای، بیش از یک سال زمان 

نیاز داشته باشد.
دولت اگر واقعاً قصد دارد قاچاق را کنترل کند، باید شــجاعت حذف 
ابزارهای ســنتی و پرخطا را داشته باشد. کارت ســوخت، یادگاری 
از دوره ای اســت که حالا دیگر باید بــه تاریخ بپیونــدد. اما تا وقتی 
تصمیم گیران پشت درهای بســته جلسه برگزار می کنند و هیچ کس 
مسئولیت تعویق ها را نمی پذیرد، سوخت مردم هم مثل امیدشان دود 

می شود و به هوا می رود.

    چراغ چک

    آمپر

1

2

3

4

5

895 میلیون تومان

795 میلیون تومان

515 میلیون تومان

495 میلیون تومان

920 میلیون تومان

بیشترین افزایش داخلی

پژو 207 پانوراما دنده ای1403 

TU51403 پژو 207 دنده ای

کوییک GX H دنده ای1403 

کوییک GXR L دنده ای1403 

پژو 207 پانوراما دنده ای1404

+5

+5

+5

+5

+5

1

2

3

4

5

1.010 میلیون تومان

720 میلیون تومان

585 میلیون تومان

595 میلیون تومان

495 میلیون تومان

بیشترین کاهش داخلی

دنا پلاس 6 دنده - 1404

زامیاد وانت نیسان دوگانه1403

اطلس G دنده ای - 1403 

ساینا S دنده ای بنزینی- 1404

ساینا GXL دنده ایدوگانه 1404

-10

-10

-10

-5

-5

1

2

3

4

5

3/100 میلیون تومان

1/660 میلیون تومان

2/510 میلیون تومان

1/030 میلیون تومان

1/285میلیون تومان

بیشترین افزایش خارجی

فیدلیتی پرستیژ تیپ 1  1404 

 1403 PRO IE X55 ام وی ام

فونیکس FX پریمیوم 1403

ام وی ام X22 دنده ای1403

ام وی ام X33 کراس 1404

+50

+10

+10

+5

+5

1

2

3

4

5

4.500 میلیون تومان

2.800 میلیون تومان

2.250 میلیون تومان

4.830 میلیون تومان

3.500 میلیون تومان

بیشترین کاهش خارجی

هیوندای کونا 2.0 لیتر 2025

اکستریم LX 1.6 لیتر 1404

فونیکس تیگو 7 پرو 1403

اکستریم VX 2.0 لیتر  1403

فونیکس تیگو 8 پرو - 1403

-98

-49

-30

-20

-20

در جهانی که شــتاب و قدرت از المان های 
اصلی جذابیت به شــمار می آینــد، مازراتی 
گیبلی AM115 مــدل 1970 بــا غرور و 
صلابت خاصی از دل تاریــخ بیرون می آید؛ 
همان قدر اصیل، همانقدر دلربا. این خودروی 
کلاسیک، زیر کاپوت کشیده و جسورانه اش، 
یک موتور V8 بــا حجم 4/7 لیتــر را جای 
داده اســت که توان تولید 330 اسب بخار را 
دارد؛ عددی خیره کننده برای آن دوران که 
هنوز مفاهیمی چون توربوشــارژر در خواب 
زمستانی بودند. شتاب صفر تا 100 در حدود 
6/5 ثانیه و ســقف ســرعت 260 کیلومتر 
بر ســاعت، گیبلی را نه فقط یک گرندتورر 
لوکس، بلکه به یک هیولای زیبا و خوش خط 

و خال فلزی در هر  جاده ای تبدیل می کرد.
طراحی بیرونی گیبلی به دست استاد مسلم 
طراحی خــودرو، جورجتو جوجــارو، انجام 
شده؛ همان کســی که بعدها شاهکارهایی 
چــون دلووریــن DMC-12 را خلق کرد. 
خطوط تیــز و عضلانــی بدنــه در ترکیب 
با دماغه ی کشــیده و کاپــوت بلند، هویتی 
پرســتیژدار و مهاجم را به تصویر می کشند. 
جلوپنجره   ســاده اما با ابهــت  و چراغ های 
مخفی شــونده، امضای طراحــی یک عصر 
فراموش نشــدنی هســتند.درون کابین، با 
دنیایی از چرم طبیعی، چوب دست ســاز و 
ساعت عقربه ای جا گرفته در میانه   داشبورد 

روبه رو هستیم؛ گویی سوار شدن به گیبلی، 
ورود بــه یــک ســالن تئاتر اشرافی ســت. 
صندلی هــای چرمــی نــرم، ارگونومــی 
خیره کننده و فضای بزرگ راننده همگی در 
خدمت یک هدف اند: سفری مجلل با چاشنی 
ســرعت. غربیلک فرمان چوبی سه شاخه و 
نشان مازراتی در میانه اش، تجربه   رانندگی را 

به یک مراسم آیینی بدل می کند.

   شاعرانگی ایتالیایی در صنعت
نکته ای که گیبلی را برای ما خاص تر می کند، 
ردپای این خودرو در تاریخ ایران است. در دهه 
50 شمســی، تعدادی محدود از این خودرو 
وارد کشور شــد و امروز نیز هنوز نام آن میان 
کلکسیونرها و عاشقان خودروهای کلاسیک 
ایرانی به عنوان یک جواهر کمیاب می درخشد. 
گیبلی نه تنهــا نمــادی از شــکوه طراحی 
ایتالیایی ســت، بلکه یادآور روزگاری ست که 
جاده ها پر از رویا بودند و هر خودرو، داستانی 
برای گفتن داشت. شــاید امروز دیگر گیبلی 
در خط تولید نباشــد  اما روح آن هنوز در دل 
ماشین بازها می تپد و هرگاه که صدای غرش 
موتور قدرتمند آن در هر جاده ای طنین انداز 
شــود، ناخودآگاه همگان به سوی آن کشیده 
می شــوند، چراکه این خودرو و موتورش تنها 
یک محصول صنعتی نیســتند، بلکه یک اثر 
هنری ساخت دست بشر هســتند که از دل 

آهن تراشیده و خارج شده است.

    دنده عقب    چهار چرخ

افسانه ای از دهه   طلایی:
 Maserati Ghibli AM115 مدل 1970

GV70  مدل 2026؛ دارنده طراحی مجذوب کننده شرقی
جنسیس هم پای لوکس ترین  های دنیا

ضدیخ: چهار فصل، چهار کار!
ضد یخ، ضد جوش، ضد زنگ و ضد خرج 

اضافی
بر خلاف تصور عمومی، ضدیخ تنها برای پیشگیری از یخ زدگی در 
روزهای سرد ســال کاربرد ندارد. این مایع حیاتی  که نام دقیق تر 
آن »مایع خنک کننده« یا »کولانت« است، در تمام فصول سال، 
به ویژه تابستان، نقشی کلیدی در حفظ ســلامت موتور خودرو 
ایفا می کند. نادیده  گرفتن این نکته می تواند منجر به آسیب های 
جدی و پرهزینه به پیشرانه خودرو شــود. کولانت ترکیبی است 
از اتیلن گلیکول، آب مقطــر و افزودنی هایی نظیر ضدخوردگی، 
ضدزنگ، ضدکف و تثبیت کننده های حرارتی. این مایع نه تنها از 
یخ زدگی جلوگیری می کند، بلکه نقطه جوش مایع درون سیستم 
خنک کننده را نیز بالا می برد. به عبــارت دیگر، ضدیخ ها به طور 
همزمان ضدجوش نیز هستند و از جوش  آوردن موتور در روزهای 
گرم جلوگیری می کننــد. این ویژگی، به ویــژه در ترافیک های 
سنگین شهری یا در شرایط بار حرارتی بالا، اهمیت دوچندان پیدا 
می کند. در صورتی که مایع خنک کننده به موقع تعویض نشود یا 
سطح آن پایین آمده باشد، عملکرد سیستم خنک کننده مختل 
خواهد شد و احتمال جوش  آوردن موتور، سوختن واشر سرسیلندر 
یا حتی ترک خوردگی بلوک موتور افزایش می یابد؛ رخدادهایی 
که می توانند هزینه ای میلیونی به مالــک خودرو تحمیل کنند. 
افزون بر این، بررسی منظم وضعیت سیستم خنک کننده از نظر 
نشتی نیز ضروری است. کاهش آرام ســطح مایع در اثر نشت از 
شیلنگ ها، بست ها یا رادیاتور ممکن اســت از دید راننده پنهان 
بماند اما پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. مشاهده   لکه های 
سبز یا صورتی رنگ زیر خودرو، کاهش مکرر سطح مایع در مخزن 
انبساط یا بوی شیرین کولانت در اطراف موتور از نشانه هایی است 
که باید جدی گرفته شــود. کارشناسان توصیه می کنند کولانت 
هر دو ســال یک بار یا پس از 40 هزار کیلومتر تعویض شود. این 
اقدام ساده، نه تنها عمر موتور را افزایش می دهد، بلکه از تحمیل 
هزینه های سنگین جلوگیری می کند. در مجموع، ضدیخ ماده ای 
با چهار کاربرد است: ضد یخ، ضد جوش، ضد زنگ و ضد خوردگی. 

گاه
میر

تع

لیفت بک؛ زیبایی سدان، کارایی هاچ بک
در دنیای دســته بندی خودروها، لیفت بک )Liftback( یک گونه   خاص و 
جذاب است که میان سدان و هاچ بک پل می زند؛ خودرویی که نه کاملا رسمی 
و صلبِ یک سدان است و نه کاملا کاربردی و فشرده   یک هاچ بک. طراحی آن 
به گونه ای ا ست که صندوق عقب همراه با شیشه عقب، یکپارچه و به صورت 
بالا رونده باز می شود؛ ویژگی ای که باعث می شود علاوه بر ظاهری کشیده و 
شکیل، فضای بار بزرگ تری نسبت به سدان های سنتی ارائه کند. لیفت بک ها 
اغلب با خط سقفی نرم و خمیده طراحی می شوند تا هم آیرودینامیک بهتری 

داشته باشند و هم نمایی اسپرت تر و مدرن تر ارائه دهند.
این دســته از خودروها معمولا برای کسانی طراحی شــده اند که خواهان 
ترکیب »پرستیژ« یک سدان با »کارآمدی« یک هاچ بک هستند. از همین 
رو در بازارهای جهانی، لیفت بک ها را می توان در میان خودروهای اقتصادی، 
خانوادگی و حتی اسپرت یافت؛ از مدل های شــهری و جمع وجور گرفته تا 
سدان های لوکس و ســریع. برخلاف هاچ بک ها که بیشتر در سگمنت های 
کوچک قرار می گیرند، لیفت بک ها معمولا در کلاس های بزرگ تر یا میان رده 

دیده می شوند.
از جمله خودروهای شــاخص در این ســگمنت می توان بــه آئودی ای5 
اسپرت بک، کیا استینگر، تسلا مدل اس، اشکودا اکتاویا و پژو 508 فست بک 
اشاره کرد. هرکدام از این مدل ها با زبان طراحی متفاوت و کاربری های متنوع، 
به خوبی نشان می دهند که لیفت بک بودن می تواند ترکیبی از زیبایی، فضا 

و عملکرد باشد؛ بی آنکه نیاز باشد میان سدان و هاچ بک یکی را انتخاب کرد.
مشهورترین و محبوب ترین خودروی لیفت بکی که تا به امروز در بازار ایران 

حضور داشته است؛ خودرویی نیست به جز زانتیا.

    کلاس خودرو

   سازمان ملی استاندارد نسبت  به منتشر نشدن نتایج تست تصادف، پاسخی نداده است

تست تصادف خودروهای جدید ایرانی؛ غایب در گزارش های رسمی

خودروهاآزمایشنشوندمردمباجانشانآزمایشمیشوند

در حالی  که بازار خودروی کشور با مدل های   متین شیری  
به ظاهر تازه نفس پر شــده است، از نتایج هفتصبح

تست های ایمنی آنها هیچ خبری نیست؛ آیا 
پروژه تست تصادف خودروهای داخلی متوقف شده است؟ بیش از 9 ماه از آخرین 
تست تصادف منتشرشده خودروهای ایرانی گذشته و در این مدت ده ها مدل 
تازه وارد بدون اطلاع عمومی از وضعیت ایمنی وارد بازار شده اند. از ریرا تا تارا 

پلاس، خودروهایی هستند که نام شان بر زبان فروشندگان و تصاویرشان 
بر بیلبوردهاست؛ اما گزارشی درباره ایمنی شان در تصادف های واقعی 

منتشر نشده یا در صورت انتشار مملو از ابهام و سوال است. این خلأ 
اطلاعاتی باعث نگرانی جدی خریداران و متخصصان حوزه ایمنی 

شده است. آیا روند تست تصادف خودروهای ایرانی متوقف شده 
یا اطلاعات آنها عامدانه پنهان می شود؟

   مشخصات فنی و عملکرد فنی
GV70 مــدل 2026، کوچک تریــن 
و مقــرون  به صرفه تریــن SUV بنزینی 
جنســیس اســت. این خودرو در نسخه 
پایه با موتور 2.5 لیتری توربوشــارژ چهار 
سیلندر و قدرت 300 اسب بخار و گشتاور 
311 پوند-فوت عرضه می شود. گیربکس 
هشت سرعته خودکار و سیستم چهارچرخ 
متحــرک )AWD( در تمــام تیپ هــا 

به صورت استاندارد حضور دارند.
مصرف سوخت ترکیبی مدل 2.5 لیتری 
بین 26 تــا 28 مایل بر گالن اعلام شــده 
و قیمــت پایــه آن از 49,435 دلار آغاز 
می شــود. نســخه قدرتمندتر بــا موتور 
3.5 لیتری V6 توئین توربــو، توان 375 
اســب بخار و گشــتاور 391 پوند-فوت 
 Sport ارائه می دهد. این نســخه با تیپ
Prestige عرضــه شــده و قیمت آن به 

71,145 دلار می رسد.
مصرف سوخت رسمی مدل V6 برابر با 25 
مایل بر گالن است  اما در تجربه رانندگی 
واقعی، عدد 21.8 مایل بر گالن ثبت شده 

است. شتاب گیری این مدل نرم و قدرتمند 
اســت  اما بدون هیجان لحظه ای. پاســخ 
پدال گاز در حرکت با اندکی تأخیر همراه 
اســت؛ حدود یک ثانیه طول می کشد تا 
دنده مناسب انتخاب شده و خودرو شتاب 
بگیرد. سیستم تعلیق تطبیق پذیر با اسکن 
جاده و پیش بینی پستی بلندی ها  و سامانه 
حذف نویز فعال از طریــق بلندگوها، در 
خدمت تجربه ای آرام و بی صدا در ســفر 
هســتند. زبان طراحی برند جنســیس، 
 GV70 موسوم به طراحی »دوخطی«، در
مدل 2026 به زیبایی پیاده ســازی شده 
اســت. چراغ های دوبخشــی جلو و عقب 
به همراه جلوپنجره   بزرگ با طرح الماسی، 
جلوه ای هماهنــگ و اصیل بــه خودرو 
داده انــد. چراغ های جلو از حاشــیه های 
جلوپنجره به صورت بال مانند منشــعب 
شده اند تا هویت بصری لوگوی جنسیس 
را به تصویر بکشند. در بخش عقب، شیب 
هوشمندانه   ســقف حس اسپرت  بودن را 
القا می کنــد، بدون اینکــه فضای کابین 
قربانی شود. طراحی سپر جلوی جدید با 

ورودی های هوای کشیده تر، سراگزوزهای 
دوگانه بازطراحی  شده.

در کابین GV70 مدل 2026، نمایشگر 
فوق عریض 27 اینچی به صورت یکپارچه 
اطلاعات مربوط به پشــت آمپر و سیستم 
اطلاعات ســرگرمی را نمایــش می دهد. 
این نمایشگر بزرگ اما نه اغراق آمیز است 
و اطلاعات را بــا کیفیت بــالا و خوانایی 
مثال زدنی ارائــه می کنــد. در کنار آن، 
تغییراتــی مثل بازآرایــی نوارهای نوری 
در  ها، فرمان جدید D-cut در تیپ های 
اسپرت  و تودوزی جدید، فضای داخلی را 

مدرن تر و دلپذیرتر کرده اند.
تودوزی چرم قرمز با دوخت های مشکی، 
طراحی  لوکس را شــکل داده که با سقف 
شیشــه ای پانورامیک تکمیل می شــود. 
ترکیب هــای رنگی خاص تــری هم مثل 
کابین آبی تیــره »Ultramarine« با 

تزئینات نارنجی در دسترس هستند.
GV70 مــدل 2026 از فناوری هــای 
متعددی بهــره می برد کــه رانندگی را 
ایمن تــر و آســان تر می کننــد. یکی از 
مهم ترین ویژگی های ایــن مدل، فرمان 
مجهز به حســگر خازنی است؛ سیستمی 
که بدون نیاز به فشار، حضور دست راننده 
را تشخیص می دهد. این قابلیت به ویژه در 
استفاده از سیستم های کمک راننده مانند 
کروز کنترل تطبیقی و حفظ بین خطوط 

اهمیت بالایی دارد.
به جای فشــردن مــداوم فرمــان، تنها 
کافی ســت انگشــت روی آن قرار گیرد 
تا سیســتم مطمئن شــود راننده آماده   
دخالت است. این فناوری تجربه رانندگی 
نیمه خــودران را در ســفرهای طولانی 
به شکل چشمگیری راحت تر کرده است.

ایزولاسیون صدای باد و جاده در کابین 
به خوبی انجام شــده و هندلینگ خودرو 
در پیچ ها، اگرچه با کمی بادی رول همراه 

است  اما آزاردهنده نیست.

   آخرین نشانه ها از مسیر تست تصادف
آخرین بار در تیرماه 1403 بود که ایران خودرو 
خبر از تســت تصادف کراس اوور ریرا در یکی 
از مراکــز معتبر اروپایی داد. بــه گفته مدیران 
فنی، این تست ها مطابق با استانداردهای ملی 
شــامل برخورد از جلو و طرفین با سرعت 56 
کیلومتر بر ساعت انجام شد و ایربگ ها همگی 
عمل کردند. امــا نکته مهم این بــود که هیچ 
تصویر، ویدیو یا گزارش امتیازبندی ســتاره ای 
از آن تست منتشر نشد و به نوعی خبر در همان 
مرحله روابط  عمومی متوقف شــد. از آن زمان 
تاکنون، نه تنها گزارشــی منتشــر نشده، بلکه 
حتی نهادهای مســئول هــم اظهارنظری در 

این باره نداشته اند.
   نهادهای مسئول و زیرساخت های غایب

مطابق با استاندارد ملی شــماره 7271، تست 
تصادف یکی از الزامات اصلی برای تولید خودرو 
در کشور است. مســئول نظارت بر اجرای این 
استاندارد، »ســازمان ملی اســتاندارد ایران« 
و بازوی اجرایی اش یعنی »شــرکت بازرســی 

کیفیت و استاندارد ایران )ISQI(« هستند. با 
این حال، خود این نهادها هم با محدودیت های 
فنی و بودجه ای زیادی روبه رو هســتند.مرکز 
تســت تصادف ملی که قرار بود ســال ها پیش 
در زیرمجموعه ISQI راه اندازی شــود، هنوز 
به مرحله بهره برداری نرســیده اســت. بارها 
وعده داده شــده که این پروژه با بودجه دولتی 
یا ســرمایه گذاری مشــترک خارجی تکمیل 
خواهد شد  اما تاکنون خبری از آغاز تست های 
واقعی و داخلی به گوش نرســیده. در نتیجه، 
خودروســازان برای انجام تســت ها یــا باید 
خودروها را به مراکز اروپایی بفرستند یا اصلا از 

اجرای آن سر باز بزنند.
   هزینه ها و تحریم ها، توجیه یا بهانه؟

خودروسازان ایرانی در سال های اخیر، همواره 
به عنوان یکــی از دلایل اصلی تعلــل در انجام 
تســت های تصادف، به تحریم ها و هزینه های 
ارزی اشاره کرده اند. تســت برخورد در مراکز 
اروپایــی می توانــد بیــش از 50 هــزار یورو 
هزینه داشته باشــد، آن هم در شــرایطی که 

انتقال ارز و ارســال محصول نیز بــا مانع های 
حقوقی و سیاســی زیادی همراه است. از سوی 
دیگر، با کاهش تیــراژ تولید و افزایش فشــار 
اقتصادی، اولویت های مالی خودروســازان به 
بخش هایی مانند تأمین قطعــات، حفظ تیراژ 
و تبلیغــات تغییر یافته اســت. ایــن در حالی 
است که تســت تصادف یکی از اساسی ترین و 
اجتناب ناپذیرترین نیازهای هر خودرو پیش از 

ورود به بازار است.
   فشار برای پنهانکاری؟

کارشناســان حوزه ایمنی و رسانه معتقدند که 
بخشی از مشکل، به نبود شفافیت برمی گردد. 
طبق گفته های منابع آگاه، برخی تســت ها در 
ســکوت خبری انجام می شــوند اما نتایج آنها 
به دلیل پایین بودن ســطح ایمنی، منتشــر 
نمی شــود. یک منبع صنعتی که نخواســت 
نامش فاش شــود، در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
گفت: »در بعضی موارد، نتایج تست ها می تواند 
چالش برانگیز باشد و به اعتبار برند لطمه بزند. 
به همین دلیل برخی شرکت ها انتشار آن را به 

صلاح نمی دانند، حتی اگر تســت انجام شده 
باشد.« به گفته او، برخی نتایج منفی حتی در 
ســطح داخلی نیز فیلتر می شــوند و به دست 

رسانه ها نمی رسند.
   خطرات واقعی غیبت تست تصادف

نبود اطلاعات رسمی درباره ایمنی خودروها، در 
دنیای امروز چیزی شبیه   رانندگی با چشمان 
بسته است. مصرف کننده بدون دانستن اینکه   
هنگام تصادف چه سرنوشــتی خواهد داشت، 
دست به خرید می زند. این مسئله نه تنها امنیت 
فردی، بلکه سلامت اجتماعی و اعتماد عمومی 
به صنعت خودروســازی را هم به شدت تهدید 
می کند.در کشورهای پیشــرفته، نتایج تست 
 Euro تصادف توسط مراجع مســتقلی مانند
NCAP یا NHTSA به صورت عمومی منتشر 
می شــود. در ایران  اما خبری از این ســازوکار 
شفاف نیست و همین خلأ، زمینه ساز گسترش 

بی اعتمادی در بین مردم شده است.
   راهکارهایی برای خروج از بحران

برای عبــور از این بن بســت، چنــد راهکار 

مشخص وجود دارد:
1. تکمیل ســریع مرکز ملی تست تصادف با 

بودجه دولتی یا سرمایه گذاری خارجی
2. الزام قانونی به انتشار عمومی نتایج تست ها 

توسط سازمان استاندارد و قوه قضائیه
3. افزایــش ظرفیــت نهادهــای نظارتــی و 
رســانه ای برای مطالبه گری مستمر در حوزه 

ایمنی
4. شفافیت رســانه ای توســط خودروسازان 
حتی در صورت نتایج منفی برای حفظ اعتماد 

بلندمدت مشتریان
   جمع بندی

شاید توقف تســت تصادف خودروهای ایرانی 
واقعیت نداشته باشــد  اما آنچه واقعا متوقف 
شده، اطلاع رسانی شفاف به مردم است. همین 
ســکوت، در زمانی که جان مردم در جاده ها 
قربانی بی کیفیتی و ابهام می شود، ترسناک تر 
از هر تستی است که انجام نشده. خودروسازی 
بدون ایمنی، مسیری ســت که دیــر یا زود، 

اعتبارش را در کنار جان انسان ها می بازد.
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بیش از دو دهه گذشــته، شــورای اسلامی شهر 
تهران و نهادهای مختلف بارها نسبت به پیامدهای 
برگزاری نمایشگاه های پرمخاطب در مرکز تهران 
هشدار داده اند. مصوباتی از سال ۱۳۷۹ تاکنون، 
همگی تاکید بر انتقال محل نمایشگاه های بزرگ 
به ویژه نمایشــگاه کتاب، از محدوده های مرکزی 
شــهر به مکان های دیگری داشته اند. با این حال، 
اجرای این تصمیمات همواره با چالش هایی روبه رو 
بوده و نتوانسته از فشارهای ترافیکی و نارضایتی 

شهروندان بکاهد.

   ترافیک در قلب تهران؛ میراث تکرارشونده 
نمایشگاه کتاب

در روزهایــی که تهــران با نمایشــگاه بین المللی 
کتاب میزبان هــزاران بازدیدکننده اســت، معابر 
اطــراف مصلــی امــام خمینــی)ره(، از جملــه 
بزرگراه هــای همــت، رســالت و خیابان هــای 
 پرتــردد مرکزی دچــار قفل ترافیکی می شــوند.

بنابر اظهارات اعضای شورای شهر، این ترافیک نه تنها 
جریان روان زندگی شهری را مختل کرده، بلکه باعث 
افزایش زمان رسیدگی اورژانس ها به بیماران و اختلال 

در خدمات رسانی درمانی شده است. 
در واکنش به این مشــکلات ترافیکی و اختلال در 
زندگی شهری که هر ساله با برگزاری نمایشگاه کتاب 
در مصلی تکرار می شود، شورای اسلامی شهر تهران 
در طول بیش از دو دهه گذشته تلاش کرده است با 
مصوبات متعدد، راه حلی قانونی و ساختاری برای این 

بحران ارائه دهد.

   مصوبات شورا؛ تصمیماتی که اجرا نشدند
شورای شهر تهران در ادوار مختلف مصوباتی برای 

مدیریت این بحران داشته است:
۱۳۷۹: الزام شهرداری تهران به تهیه طرح بهبود عبور 

و مرور در محدوده نمایشگاه بین المللی.
۱۳۸۳:ممنوعیت برگزاری نمایشگاه های پرمخاطب 

در محدوده مرکزی.

۱۳۸۴: تصویب انتقال نمایشــگاه ها بــه خارج از 
مرکز شهر.

۱۴۰۰: الزام شهرداری به انتقال فعالیت های نمایشگاه 
بین المللی به شهر آفتاب.

۱۴۰۲: تصویب ممنوعیت تبلیغات محیطی برای 
نمایشگاه های پرمخاطب در سطح شهر.

   تاکید اسناد بالادستی بر لزوم انتقال
علاوه بر مصوبات شورا، اسناد ملی نیز این سیاست 

را تایید کرده اند:
طرح جامع شهر تهران )۱۳۸۶( انتقال کاربری های 

مخل ترافیک به خارج از بافت مرکزی.
مصوبه شورای عالی ترافیک کشور)۱۳۹۵(الزام انتقال 

نمایشگاه های پرمخاطب.
مصوبه هیات دولت )۱۳۹۸( تایید انتقال نمایشگاه 

بین المللی تهران به شهر آفتاب با ابلاغ رسمی.
با وجود این حجم از مصوبات و اسناد بالادستی که 
همگی بر لزوم انتقال نمایشــگاه های پرمخاطب از 
مرکز تهران تاکید داشتند، اجرای عملی این سیاست 
همچنان با موانعی مواجه شد. در همین باره، مجموعه 
نمایشگاهی شهر آفتاب به عنوان راه حلی ساختاری و 

آینده نگر برای حل این معضل مطرح شد.

   شهر آفتاب؛ راه حلی که به بن بست رسید
ایده ساخت شهر آفتاب در اوایل دهه ۱۳۸۰ با هدف 
تمرکززدایی از نمایشگاه های بزرگ شکل گرفت. 
این پروژه در سال ۱۳۹۵ با برگزاری نمایشگاه کتاب 
به صورت رسمی افتتاح شد. در اردیبهشت ۱۳۹۵، 
در نخســتین دوره برگزاری نمایشــگاه کتاب در 
شهر آفتاب، بارندگی منجر به نفوذ آب به سالن ها 
و چادرهای موقتی شد. در سال ۱۳۹۶ نیز با وجود 
وعده ها، بار دیگر شــاهد آب گرفتگی بودیم. برخی 
غرفه ها مانند غرفه ایتالیا تعطیل شدند و خسارات 
مالی به غرفه داران، به ویــژه در بخش کودک، وارد 
آمد. شهرداری تهران پس از این رویدادها اعلام کرد 
که علت اصلی، گرفتگی چاه ها بــوده و نه نقص در 

سیستم زهکشی.

   تغییر کاربری نمایشــگاه سئول؛ طرحی 
روی میز

در مواجهه با عدم اجــرای مصوبات انتقال و برخی 
مقاومت ها برای تعطیلی نمایشگاه بین المللی تهران، 
طرح هایی مانند تهاتر نمایشگاه سئول با شهر آفتاب، 
یا تبدیل نمایشگاه تهران به فضای سبز و گردشگری 
شهری نیز مطرح شده است. محسن هاشمی، رئیس 
پیشین شورای شهر در این خصوص گفته بود که 
نمایشگاه های کوچک می توانند در سئول باقی بمانند 
و رویدادهای بزرگ به شهر آفتاب منتقل شوند. این 

طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

   انتقادات تکراری؛ صدای شورا بی پاسخ ماند
هیچ یک از مصوبات اجرایی نشد و هر ساله و پس از 
برگزاری نمایشگاه های بزرگ در مرکز تهران، صدای 
اعضای شورا بلند می شود. ناصر امانی، عضو شورای 
شهر تهران در آبان ۱4۰۳ با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
ابزارآلات صنعتی در محل نمایشگاه بین المللی سئول 
گفته بود که »ترافیک ناشی از برگزاری این نمایشگاه؛ 
بزرگراه شهید چمران، بزرگراه نیایش، حکیم و دیگر 
معابر مردم را پنج ساعت گرفتار می کند هرچند آنقدر 
گفته ایم که تکراری شده است. مسیر ۱۵ دقیقه ای 
را بنده ۵۰ دقیقه ای طی کردم، در طول دوره ششم 
تلاش ها و مصوباتی را برای حل این مشکل داشتیم 
اما به نتیجه نرسید و با مخالفت مواجه شد. مسئولینی 
که این مجوزها را صادر می کنند مشکلات را قبول 
دارند یا خیر، این مسئولان از تبعات مالی و فشارهای 
عصبی، میزان سوخت و میزان آلودگی هوا اطلاع دارند 
یا خیر؟ البته این موضوع به شورای حل اختلاف هم 
کشیده شده اما به نظر می رسد آنچه به جایی نرسد 
فریاد است. ما به عنوان مسئول آنچه در شهر می گذرد 
از مردم عذرخواهی می کنیم. ما به نتیجه ای نرسیدیم 
و در شورا سه بار به اتفاق آرا با برگزاری نمایشگاه در 
سئول مخالفت کردیم و مذاکراتی را نیز در این رابطه 
داشتیم اما درکل اتفاق جدیدی نیفتاد. به هرحال 
می خواهیم به مردم تهران بگوییم که مشکلات شهر 
را فراموش نمی کنیم و موارد منعکس می شود اما گویا 

تیغ ما بیش از این برنده نیست.«

در پی تداوم نادیده گرفتن مصوبات، احمد صادقی، 
عضو شورای شهر، در واکنشی اعتراضی سال گذشته 
اعلام کرد: »در این شــرایط، حضور در نمایشگاه 
کتاب را تحریم می کنم و از همکاران شورا و رسانه ها 

می خواهم در این تخلف شهری سهیم نباشند.«

   شهر آفتاب در وضعیت آماده باش
با وجود همه تلاش ها همچنان نمایشگاه های بزرگ 
در شمال تهران یعنی نمایشگاه بین المللی واقع در 
خیابان سئول یا مرکز شهر یعنی مصلی امام خمینی 
برگزار می شود. امسال هم نمایشگاه کتاب در مصلی 
برگزار شد و یکی از دلایل عدم برگزاری نمایشگاه در 
شهر آفتاب عدم وجود زیرساخت برای این نمایشگاه 
بین المللی عنوان شده است. مهدی چمران، رئیس 
شورای شهر تهران روز گذشته درباره عدم برگزاری 
نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب با بیان اینکه دلیل 
وزارت ارشاد برای برگزاری نمایشگاه کتاب این بود 
که شهر آفتاب زیربنای کافی ندارد، گفت: »یک سال 
هم که نمایشگاه در شهر آفتاب برگزار شد با استقرار 
غرفه های موقت عملیاتی شــد. البتــه تقویم این 
نمایشگاه تا پایان سال تکمیل است و تلاش خود را 
به کار گرفتیم که سالن ها به ۱۰۰ هزار متر مربع برسد 
تا نمایشگاه های بزرگ همچون نمایشگاه کتاب هم در 
این فضا برگزار شود. همه زیرساخت های شهر آفتاب 
فراهم شده و برای شهروندان حضور در این محل با 
سهولت انجام می شود تا اینکه در اماکن پرترافیک 

نمایشگاه برگزار شود.«

   مخالفان چه می گویند؟
مخالفان برگزاری نمایشــگاه کتاب در شهر آفتاب 
دلایل متعددی را مطــرح کرده اند که عمدتاً حول 

محورهای زیر متمرکز است:
 فاصله زیاد و دسترسی دشوار: با وجود اتصال 
شهر آفتاب به مترو، مسیر طولانی و زمان بر، به ویژه 
برای ساکنان شمال و مرکز تهران، باعث نارضایتی 
بازدیدکنندگان شده اســت. در ساعات شلوغ نیز 

ازدحام در مترو مشکل ساز می شود.
کمبود زیرســاخت های رفاهی: در دوره های 
برگزاری، مشــکلاتی ماننــد آب گرفتگی، کمبود 
سرویس های بهداشــتی و امکانات رفاهی، به ویژه 

برای ناشران کودک و نوجوان گزارش شده است.
  افزایش هزینه های ناشران: هزینه های حمل ونقل، 
باربری و نیروی انسانی در شهر آفتاب بیشتر شده 
و ناشران کوچک را با فشــار مالی مضاعفی مواجه 

کرده است.
کاهش مخاطب و فروش: دسترسی سخت و فاصله 
زیاد از مرکز شهر، موجب کاهش بازدیدکننده و در 

نتیجه افت فروش برخی ناشران شده است.
ناتمام ماندن طرح های توسعه ای: برخی زیرساخت ها 
و سالن های لازم هنوز تکمیل نشده اند و امکانات شهر 
آفتاب برای میزبانی نمایشگاه های بزرگ کافی نیست.

این انتقادات در حالی مطرح می شــود که عباس 
تقدسی نژاد، مدیرعامل شــهر آفتاب، تاکید کرده 
است که مشکلات اولیه این مجموعه برطرف شده و 

نمایشگاه های متعدد بدون چالش در آن برگزار 
شده اند. به گفته او، فازهای توسعه ای در 
دستور کار قرار دارد و این مجموعه می تواند 
بار اصلی نمایشگاه های بین المللی تهران را 

بر دوش بکشد.

   دینفعان؛ مانع اصلی 
انتقال نمایشگاه های 

بزرگ به شهر آفتاب

سال ۱۳۹۶ نمایشگاه کتاب برای نخستین بار به شهر 
آفتاب منتقل شد، اما به دلیل برخی نواقص، به ویژه در 
ایام بارندگی، برخی مشکلاتش نمایان شد ولی با توجه 
به اینکه افتتاح این نمایشگاه در پایان دوره شهرداری 
آقای قالیباف انجام شده بود، مدیریت شهری دوره 
بعدی )دوره پنجم( انگیزه کافی برای انجام اصلاحات 
جزئی و تکمیل زیرساخت های شهر آفتاب نداشت. 
در نتیجه، سایر نمایشگاه های تهران به مکان های 
دیگری منتقل شدند و مردم در سال های بعد و در 
ایام نمایشگاهی، با ترافیک و سختی های قابل توجهی 
روبه رو شدند. این در حالی ست که نمایشگاه آفتاب با 
بنای مناسب و زیرساخت کامل و با هزینه بیت المال 
ساخته شده بود و چندین سال برای راه اندازی آن 

زحمت کشیده شده بود.
نمایشگاه شــهر آفتاب از نظر دسترسی به مترو و 
مسیرهای فرودگاهی موقعیت بسیار مناسبی دارد. 
در دوره ششم شورای شهر نیز، تلاش بسیاری صورت 
گرفت تا نمایشگاه های بزرگ، به ویژه نمایشگاه کتاب، 
در این مکان برگزار شوند. متأسفانه در ابتدای این 
دوره، بسیاری از مدیران دوره گذشته که همچنان 
در مسئولیت بودند، همراهی لازم را نداشتند و مجدداً 

نمایشگاه کتاب در مصلی برگزار شد.
در دولت شــهید رئیسی، طی دو ســال گذشته، 
تعامل خوبی با دولت برقرار شــد؛ اما وزارت ارشاد، 
سطح زیربنای موجود را برای نمایشگاه کتاب کافی 
ندانست و هر ساله سطح زیربنای لازم برای برگزاری 
نمایشگاه را افزایش می دهد. به نظر می رسد توسعه 
سالانه نمایشگاه کتاب در این ابعاد، بدون برنامه ریزی 
دقیق، چندان منطقی نیست. از سوی دیگر، توسعه ای 
که باید در نمایشگاه شهر آفتاب برای پاسخگویی به 
این نیاز انجام می شد، به موقع صورت نگرفت. به رغم 
پیگیری ها، پروژه های عمرانی مورد نیاز برای گسترش 
سوله ها اجرایی نشدند.علاوه بر این طی این دوره برخی 
کوتاهی ها نیز در درون شهرداری وجود داشته است. 
با حمایت رئیس شورای اسلامی شهر تهران، برای 
سال آینده از هم اکنون در کمیسیون های تخصصی 
برنامه ریزی هایی در حال انجام است. هر نیازی که 
وجود داشته باشــد، فراهم خواهد شد تا نمایشگاه 

کتاب سال آینده در شهر آفتاب برگزار شود.
در این دوره، هیچ گفت وگویی درباره تهاتر نمایشگاه 
شهر آفتاب با نمایشگاه بین المللی تهران مطرح نشده 
است. با این حال، وجود برخی ذی نفعان در نمایشگاه 
سئول، که به شرایط فعلی و ترافیک ایجادشده عادت 
کرده اند، از جمله موانع مهم در مسیر انتقال است. در 
حالی که شهر آفتاب، یک امکان عمومی و متعلق به 
مردم است و مالکیت آن نه در اختیار دولت است و 

نه شهرداری.
بخشی از ناکامی در احیای نمایشگاه شهر آفتاب نیز به 
منافع مالی برخی افراد در نمایشگاه سئول بازمی گردد؛ 
از سوی دیگر، کم کاری هایی نیز در شهرداری برای 
آماده سازی فضا و توسعه سوله ها دیده می شود. البته 
حتی اگر زیرساخت ها نیز توسعه یابد، در صورت عدم 
همکاری افراد ذی نفع، نتیجه ای حاصل نخواهد شد. تا 
 زمانی که منافع شخصی کنار گذاشته نشود، تغییری 

رخ نمی دهد.
بر اساس تصویب شورا و آنچه ریاست شورای 
شهر با قوه قضائیه مطرح کرده، برگزاری 
نمایشگاه در محدوده مرکزی شهر تهران، 
اقدامی غیرقانونی است. با این حال، نمایشگاه 
کتاب به دلیل اهمیــت فرهنگی آن 
به عنوان بزرگ تریــن رویداد 
فرهنگی کشور، همچنان با 
تلاش برای بهبود اجرا همراه 
است تا خللی در برگزاری آن 

ایجاد نشود.

ساخت وساز غیرقانونی در حریم شهر
درخواست معاون شهردار تهران از دولت برای 

بازگشت اختیار حریم پایتخت به شهرداری

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران از مسئولان، دولت و وزارت 
کشــور درخواســت کرد تا اختیار اقدامات در خصوص حریم پایتخت به 
شهرداری تهران بازگردد. لطف الله فروزنده با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز 
در پایتخت، گفت: ساخت وساز در حریم شهر تا حدودی به صورت غیرقانونی 
انجام می شود. در گذشته، مسئولیت حریم شهر در دوران استاندار قبل تهران 
به شهرداری تهران واگذار شده بود و با قاطعیت با متخلفان برخورد کردیم 
و روند مشخصی به آن دادیم، اما متاســفانه اخیراً بخشنامه ای صادر شده 
که طی آن اختیار حریم از شهرداری تهران گرفته شده است و این موضوع 

مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: هم وزیر کشــور و هم مجموعه دولت چنین دیدگاهی دارند 
که شهرداری باید متولی آنجا باشــد تا بتواند نظارت لازم را اعمال کند و 
ما نیز اعلام کرده ایم که نظارت را بر عهده می گیریم، تســهیل گری انجام 
می دهیم و هر منبع درآمدی که حاصل شود برای خود حریم هزینه خواهد 
شد. به هیچ وجه پول در جای دیگری هزینه نخواهد شد؛ یعنی عوارضی که 
برای ساخت وساز دریافت می شود، در خود آن حریم برای توسعه سرانه ها 
استفاده خواهد شد. معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تهران از مسئولان 
دولت و وزارت کشور درخواست کرد: طرحی را که ما در دوران استانداری 
قبلی برنامه ریزی کرده بودیم و توانسته بودیم نظارت خوب و موثری را در 
حریم اعمال کنیم را احیا کنند تا بتوانیم حریم را در یک چارچوب قانونی و 
منطقی گسترش دهیم؛ به  گونه ای که هم مردم بتوانند مجوز ساخت بگیرند 
و کارهایشان را انجام دهند و هم دست زمین خواران و واسطه ها کوتاه شود 

و در نهایت بتوانیم موضوع سرانه ها را نیز پیگیری کنیم.
وی با اشاره به سرانه فضای سبز در سطح مناطق تهران، اظهار کرد: در تهران 
وضعیت سرانه فضای سبز خوب است؛ به  طوری  که سرانه فضای سبز نزدیک 
به ۱۷ متر مربع برای هر نفر است. در برخی از مناطق، این سرانه به ۲۸ متر 
مربع نیز می رسد؛ اما در مناطق مرکزی سرانه پایین تر است چرا که زمین 
در دسترس وجود ندارد. فروزنده ادامه داد: یکی از مباحث ما این است که 
تمامی جرائمی که بابت فضای سبز دریافت می شود، در یک حساب مشخص 
نگهداری شده و صرف خرید زمین برای توسعه فضای سبز استفاده می شود. 
به طور مثال منطقه ۸ به  شدت با کمبود فضا مواجه است، اما با تدبیری که 

اندیشیده شد توانستند ۱۰ پارک محلی ایجاد کنند.
معاون شهردار تهران اضافه کرد: ما در تهران به دنبال آن هستیم که در هر 
حال املاکی را از مردم خریداری و تجمیع کنیم و فضای سبز ایجاد کنیم. 
توجه بیشترمان به ویژه در مناطق مرکزی است که با کمبود فضا مواجهند 

و تلاش داریم سرانه مناسبی برای آن ها فراهم کنیم.

   خبرنامه

از بلاتکلیفی شهر کتاب میان مصلی و شهرآفتاب تا مصوبات نافرجام شورای شهر

   عضو شورای شهر دینفعان خاص در نمایشگاه بین المللی تهران را مانع اصلی انتقال نمایشگاه های 
         بزرگ به شهر آفتاب می داند

   کم کاری هایی در شهرداری تهران برای آماده سازی فضا و توسعه سوله ها در شهرآفتاب دیده می شود
   تصمیمات شورای شهر تهران برای انتقال نمایشگاه ها هر ساله به بن بست می خورد

سیمین برادران  
هفتصبح

وعده های بی سرانجام
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     چهره روز

در سایه سیاست های نوین دولت آلمان به رهبری 
فریدریــش مرتس، صدراعظم تــازه کار از حزب 
دموکرات مسیحی، اروپا در برابر موجی از مناقشات 
مرزی و انسانی قرار گرفته است. از 8 مه 202۵، 
دســتورالعمل تازه ای به اجرا درآمد که بر اساس 
آن، پناهجویــان فاقد مدارک معتبــر، حتی اگر 
درخواســت پناهندگی کنند، از مرزهای آلمان 
بازگردانده می شوند. الکســاندر دوبرینت، وزیر 
کشور آلمان از حزب سوسیال مسیحی، با استقرار 
۳ هزار نیــروی پلیس اضافــی و تقویت 11 هزار 
افسر مرزی، این سیاســت را عملیاتی کرد. تنها 
در روزهای نخســت، چهار پناهجــوی افغان در 
مرز لوکزامبورگ شناســایی و بر اســاس توافق 
دوبلین به یونان بازگردانده شــدند، زیرا پیش تر 
آنجا درخواست پناهندگی داده بودند. این اقدام، 
بخشی از وعده انتخاباتی مرتس برای مهار ورود 
سالانه ۳00 هزار پناهجو به آلمان است، آماری که 
در سال 2024 به اوج رســید و فشار بی سابقه ای 

برزیرساخت های این کشور وارد کرد.
ایــن سیاســت، واکنش هــای تنــدی در میان 
همســایگان آلمان برانگیخت. بیت یانس، وزیر 
دادگستری ســوئیس، آن را »نقض آشکار قوانین 
بین المللی« و مغایر با کنوانسیون ژنو دانست و از 
آن گله کرد. او هشــدار داد که این اقدام می تواند 
تردد آزاد مرزی در منطقه شــنگن را مختل کند. 
دونالد توسک، نخست وزیر لهستان  که در آستانه 

انتخابات ریاست جمهوری کشورش قرار دارد  نیز با 
لحنی تند اعلام کرد: »لهستان تنها پناهجویانی را 
می پذیرد که خود انتخاب کند و بازماندگان از ورود 
به آلمان را به کشور راه نمی دهد.« او تهدید کرد که 
در صورت تداوم کنترل های یکجانبه آلمان، ورشو 
نیز اقدامات متقابل مرزی اعمال خواهد کرد. با این 
حال، مرتس در سفر به بروکسل و یوهان واده فول، 
وزیر خارجه آلمان، در گفت وگو با دویچلندفونک، 
تأکید کردند   برلین به دنبال راه حلی اروپایی است 
و اطلاعات لازم را با همسایگان به اشتراک گذاشته 
است. دوبرینت نیز اطمینان داد که این سیاست 
در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا اجرا می شــود و 
به همسایگان زیانی نمی رساند. در داخل و خارج 
از آلمان، این سیاست به شکافی عمیق در سپهر 
سیاسی دامن زده است. پاسکال اشمید، از حزب 
مردم ســوئیس )SVP(، این تصمیــم را »گامی 
درست« خواند و خواستار اجرای آن در سوئیس شد 
تا از هجوم پناهجویان از ایتالیا و اتریش جلوگیری 
شود. او هشدار داد که در غیر این صورت، سوئیس 
به »محل تجمــع« پناهجویان بازگردانده شــده 
تبدیل خواهد شد. در مقابل، سلین ویدمر، از حزب 
سوسیالیست سوئیس، این سیاست را »حرکتی 
پوپولیستی« و یادآور »دوران تاریک« تاریخ اروپا 
دانســت که حقوق بنیادین پناهجویان را پایمال 
می کند. در پارلمان آلمان، حزب سوسیال دموکرات 
)SPD( بر ضرورت هماهنگی با کشورهای مبدأ 
تأکید دارد، در حالی که سبزها و برخی نمایندگان 
دموکرات مسیحی این سیاســت را مغایر با روح 
همکاری اروپایی می داننــد. حزب آلترناتیو برای 

آلمــان )AfD(  کــه 
 در نظرســنجی های 202۵ تا 

20 درصد آرا را کسب کرده، از این سیاست حمایت 
کرده و خواستار بسته شــدن کامل مرزها شده 
است. این سیاست، فراتر از مسائل انسانی، تبعات 
اقتصادی و سیاسی گسترده ای به دنبال دارد. اتاق 
بازرگانی آلمان هشدار داده که تشدید کنترل های 
مرزی می تواند سالانه تا ۷ میلیارد یورو به تجارت 
با سوئیس، لهستان و لوکزامبورگ آسیب بزند. از 
سوی دیگر، دولت آلمان با تخصیص 1.2 میلیارد 
یورو برای تقویت پلیس فدرال، عزم خود را برای 
تداوم این مسیر نشان داده است. کنترل ها در ۳۶ 
گذرگاه مرزی راین لند-فالتس، با ایســتگاه های 
ثابت در اتوبان ای۶4 و مرز بلژیک  و گشــت های 
متحرک در شعاع ۳0 کیلومتری، به شدت افزایش 
یافته است. این اقدامات  که با اسکنرهای اثر انگشت 
و بررســی پایگاه های داده همراه اســت، بخشی 
از اســتراتژی برلین برای کاهش فشار مهاجرت 
غیرقانونی است. در ســطح اروپا، این سیاست به 
بحث هایی دامــن زده که می توانــد آینده توافق 
دوبلین و سیاست پناهندگی اتحادیه را بازتعریف 
کند. در ســال 2024، اروپا بــا ورود 1.1 میلیون 
پناهجو مواجه بود و فشار برای اصلاح قوانین مرزی 
در این قاره رو به افزایش است. مرتس وعده داده که 
با شرکای اروپایی، سیاستی متعادل طراحی کند، 
اما تنش فعلی آلمان با لهستان و سوئیس  که نگران 
پیامدهای این سیاســت بر اقتصاد و تردد مرزی 
خود هستند، نشان از بروز بن بستی تازه و جدی در 

همکاری های منطقه ای دارد.

در دل بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شــهرهای 
ایالات متحده، جنبشــی خاموش و پیوسته در 
حال وقوع است. زمین زیر پای میلیون ها نفر در 
حال فروکش کردن اســت؛ پدیده ای که اگرچه 
با چشمان غیرمسلح قابل مشاهده نیست  اما در 
بلندمدت می تواند شهرها را به زانو درآورد. این 
پدیده که دانشمندان آن را »فرونشست زمین« 
می نامنــد، نه تنها ســاختمان ها، بلکه جاده ها، 
خطوط راه آهن و زیرساخت های حیاتی شهری 

را تهدید می کند.
بر اســاس نتایج پژوهشــی جدید که در مجله 
» Nature Cities « منتشــر شــده، گروهی 
از پژوهشــگران به سرپرســتی لئونارد اوهنهن 
از دانشــگاه کلمبیا، بــا نقشــه برداری دقیق از 
حرکت عمودی زمین در 28 کلانشــهر آمریکا، 
نشــان دادند که تقریباً تمام این شــهرها مانند 
یک تشــک بادی در حال خالی شدن، به تدریج 
درحال نشست هستند. یافته های آنها حاکی از 
آن است که در 2۵ شهر از این 28 شهر، دو سوم 
از وسعت شهری درگیر این پدیده است؛ جایی 
که حدود ۳4 میلیون نفر از مردم آمریکا، معادل 

10 درصد جمعیت این کشور، زندگی می کنند.
از جملــه شــهرهایی کــه بیشــترین میزان 
فرونشســت در آنها مشاهده شــده، می توان به 
شیکاگو، دالاس، کلمبوس )اوهایو(، دیترویت، 
نیویــورک، ایندیاناپولیــس، شــارلوت، دنور، 
هوستون و فورت ورث اشــاره کرد. این شهرها 
هر کدام با نرخ های متفاوتی اما به طور گسترده 
در حال فرونشست هستند و برخی از آنها تا ۹8 
درصد مساحت شهری خود را درگیر این پدیده 

دیده اند.
اگرچه تاکنــون نگرانی ها درباره فرونشســت 
عمدتاً به مناطق ســاحلی محــدود بوده، جایی 
که بالا آمدن سطح دریا می تواند به فاجعه منجر 
شود  اما پژوهشگران هشدار می دهند که مناطق 
داخلی کشور نیز در برابر اثرات این پدیده مصون 
نیستند. زیرســاخت ها می توانند در این مناطق 

بی ثبات شوند و بارش های شدید به دلیل تغییر 
شــیب طبیعی زمیــن، منجر به ســیلاب های 

طولانی تر و خسارات بیشتر شوند.
منوچهر شیرزایی، پژوهشگر دانشگاه ویرجینیا 
تک و یکی از نویســندگان این مقاله می گوید: 
»فرونشســت زمین اغلب محدود به ســواحل 
نیســت. این یک معضل گسترده اســت که از 
مرزها عبور می کند؛ چه درون ســرزمینی، چه 

ساحلی.«

   چه چیزی زمین را به پایین می کشد؟
فرونشســت زمانــی رخ می دهد که ســاختار 
زیرزمینــی نگه دارنده، ضعیف شــود. زمین از 
لایه هایی از رسوبات تشــکیل شده   که در میان 
آنها ســفره های آب زیرزمینی وجود دارند. این 
آب ها فضای متخلخل بین ذرات را پُر و بخشــی 
از وزن سازه های بالایی را تحمل می کنند. اما با 
برداشت آب و فشرده شدن خاک، زمین سفت، 
متراکم و در نهایت ســنگین می شود و به پایین 

می نشیند.
این پدیده در مناطق مختلف علل متفاوتی دارد. 
در ساحل شــرقی و ناحیه دریاچه های بزرگ، 
عامل اصلی ذوب یخچال های طبیعی مربوط به 
آخرین عصر یخبندان است؛ پدیده ای که به آن 
تنظیم ایزواستاتیک یخچالی می گویند. به زبان 
ســاده، این یعنی زمین هنوز در حال واکنش به 
ســنگینی عظیم یخچال هایی است که هزاران 

سال پیش از بین رفته اند.
در واشــنگتن دی ســی، این فراینــد به وضوح 
قابل مشاهده است. بیشترین میزان فرونشست 
در اطراف پارک شــرقی پوتومــاک رخ می دهد 
– بیــش از ۵ میلی متــر در ســال – که روی 
زمین های احیا شــده با رســوبات نرم و ناپایدار 
ساخته شده است. در مقابل، در امتداد رودخانه 
آناکوســتیا، آب زیرزمینی از طریــق رودخانه 
تغذیه می شــود و همین عامل باعث بالا آمدن 

زمین در برخی مناطق شده است.

در شــهرهایی ماننــد نیویــورک، وزن خــود 
ســاختمان ها – جنگل های بتنی – خاک را به 
پایین فشار می دهد. در شــیکاگو، افزایش دما 
در اثر گرمای جذب شــده توســط این سازه ها 
نیز می تواند خاک و ســنگ های زیرین را تغییر 

شکل دهد.  

   تگزاس؛ مرکز فرونشست آمریکا
ایالــت تگــزاس، خانــه ســریع ترین نرخ های 
فرونشســت در آمریکا اســت. در این منطقه، 
برداشــت های گســترده از آب های زیرزمینی 
همراه با اســتخراج نفت و گاز، زمین را به پایین 
می کشــند. هوستون سال هاســت که به عنوان 
یکی از ســریع ترین مناطق فرونشست شناخته 
می شود، با بیش از ۵ میلی متر نشست سالانه. اما 
اکنون محققان دریافته اند که شهرهای دیگری 
چون دالاس و فورت ورث نیز با نرخ هایی مشابه 

در حال فرونشستن هستند.
منوچهــر شــیرزایی توضیح می دهــد که این 
فرونشســت ها اثرات ثانویه خطرناکــی دارند: 
»وقتی ســطح زمیــن پایین می آید، شــبکه 
زهکشی طبیعی شــهر تغییر می کند و آب های 
ســطحی نمی توانند از مناطق شــهری خارج 
شوند. این اتفاق در طوفان هاروی 201۷ دیده 
شــد، جایی که 8۵ درصد مناطق سیل زده در 

حال فرونشست بودند.«
او همچنین به طوفان هلن در سال 2024 اشاره 
می کند؛ مناطقی که درگیر فرونشســت بودند، 
نتوانستند به سرعت پس از بارندگی تخلیه شوند 

و همین باعث تشدید سیلاب شد.

   خطر خاموش برای ساختمان ها
بررسی ها نشان داده در سراســر این 28 شهر، 
2۹هــزار ســاختمان در مناطــق دارای زمین 
ناپایدار و لرزان قرار دارند.شــهر سن آنتونیو در 
این میان وضعیت نگران کننده تری دارد. با اینکه 
نرخ فرونشســت در این شهر نســبت به برخی 
دیگر کمتر است، اما خطر برای ساختمان ها در 
این شهر بالاتر است. در ســن آنتونیو، از هر 4۵ 
ساختمان، یک ســاختمان در معرض خطر بالا 
قرار دارد. در آستین این رقم یک در هر ۷1، در 
فورت ورث یــک در 14۳، و در ممفیس یک در 

هر 1۶۷ ساختمان است.
 منبع: واشنگتن پست

   ینگه دنیا                                                                                                              شادی قنبری/ ترجمه و بازنویسی

     
  کیوسک

ایندیپندنت انگلیس، تیتر و عکس 
اصلی خود را به وضعیت اسفناک 
کودکان در محاصره غذایی غزه 
اختصاص داد و از رهبران جهان 
خواست که به سکوت شان مقابل رژیم 
اسرائیل پایان دهند.

لوموند فرانسه، تیتر اصلی خود را به 
  اختلافات جدی در رویکرد اجرایی امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه و فرانسیس 

بیرو، نخست وزیر این کشور اختصاص 
داد، اختلافی که دیر یا زود موجب بروز 

مشکلات خواهد شد.
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در قلــب جزیــره یــاس، جایــی که 
شــن های طلایی صحرا با نوای امواج 
خلیج فارس درهم می آمیــزد، دیزنی 
و میرال دســت بــه خلق شــاهکاری 
زده اند: هفتمین پارک تفریحی دیزنی، 
با بودجه ای بالغ بــر 2.۵ میلیارد دلار  
که تا ســال 20۳2 دروازه هایش را به 
روی جهانیــان می گشــاید. این پروژه  
کــه پیش بینی می شــود ســالانه 12 
میلیون گردشگر را به خود جلب کند، 
نه تنهــا قصه های جــاودان دیزنی را با 
فرهنگ اماراتی پیونــد می دهد، بلکه 
با بهره گیــری از فناوری هــای نوین، 
تجربه ای بی همتا رقم می زند. قلعه ای 
بلورین، چون نگینی در مرکز پارک، با 
الهام از معماری اماراتی و فناوری های 
پیشــرفته ای چون موتور بازی ســازی 
آنریل، نمــاد این پیوند اســت. جزیره 
یاس  که پیش تر بــا جاذبه هایی چون 
فراری ورلد و ســی ورلد نــام خود را در 
جهان پــرآوازه کرده، با ایــن پارک به 
کانون بی رقیب گردشگری خاورمیانه 

بدل خواهد شد.
دیزنی که در این پروژه سرمایه گذاری 
مســتقیم نــدارد، از درآمدهــای حق 
امتیاز و خدمــات طراحــی بهره مند 
می شــود، در حالی که میــرال، غول 
اماراتــی خلــق مقاصــد تفریحــی، 
مسئولیت ســاخت و مدیریت عملیات 
را بــر دوش می کشــد. این پــارک، با 
دسترسی به جمعیتی ۵00 میلیونی در 
شعاع پروازی چهار ساعته و بهره مندی 

از هاب هوایی ابوظبــی و دوبی با 120 
میلیون مسافر ســالانه، نه تنها اقتصاد 
محلی را شــکوفا می کند، بلکه دیزنی 
را به قلب خانه های خاورمیانه و آســیا 
می بــرد. جاذبه هــای سرپوشــیده، 
طراحی شده برای تابستان های سوزان 
4۵ درجــه ای ابوظبــی و فناوری های 
تعاملی که بازدیدکننــدگان را به دل 
قصه های دیزنی می کشانند، این پارک 
را به مقصدی بی مانند تبدیل کرده اند. 
از سواری های هیجان انگیز الهام  گرفته 
از جنگ ستارگان تا فضاهای جادویی 
برگرفته از علاءالدین، هر گوشــه این 
سرزمین، داســتانی برای گفتن دارد. 
رابرت آیگر، سکان دار دیزنی، این پروژه 
را »نمایشــگاهی از آینــده و خیال« 
توصیف کرد و محمد خلیفه المبارک، 

رئیــس میــرال، آن را »میراثی برای 
نسل های آتی« نامید.

   پیوند دیزنی و امــارات: از رؤیا 
تا واقعیت

داستان همکاری دیزنی و امارات، چون 
قصــه ای از کتاب های پریــان، از دهه 
2000 آغاز شد، زمانی که نمایش های 
زنده دیزنــی برای اولین بــار در دوبی 
به صحنــه رفتنــد و قلب کــودکان و 
بزرگســالان را تســخیر کردنــد. در 
ســال 2011، فروشــگاه های دیزنی با 
محصولاتی رنگارنــگ در مراکز خرید 
امارات جان گرفتند و نام این برند را در 

منطقه طنین انداز کردند.
 همــکاری با میــرال، بــازوی خلاق 
ابوظبــی در خلق مقاصــد تفریحی، از 
سال 201۷ شــکل جدی تری به خود 

گرفــت. این شــراکت  کــه در آغاز بر 
رویدادهای فصلی و عرضه محصولات 
تجاری متمرکــز بود، با اعــلام پروژه 
پارک تفریحی ابوظبی به اوج شــکوه 
خود رسید. امارات  که با سرمایه گذاری 
صنعــت  در  دلاری  میلیــارد   12
گردشــگری تــا ســال 20۳0 رویای 
جذب 4۵ میلیون گردشــگر را در سر 
می پروراند  و دیزنی، با ۷0 ســال تجربه 
در آفرینش شــگفتی، دست در دست 
هم، این پروژه را به نمادی از هم افزایی 
سنت و نوآوری بدل کرده اند. این پارک 
نه تنها مقصدی برای خانواده ها خواهد 
بود، بلکه با ایجاد 1۵00 فرصت شغلی 
مستقیم و هزاران شــغل غیرمستقیم، 
به موتور محرکه اقتصاد ابوظبی تبدیل 

می شود.

قلعه بلورین در 
صحرای رویاها

دیزنی و میرال، ابوظبی را 
به سرزمین شگفتی ها بدل 

می کنند

تام کروز، در مصاحبه ای نادر با »سایت اند ساوند«، پس از ۲۴ سال  جدایی، با تحسین از نیکول کیدمن یاد کرد. او که برای دریافت جایزه افتخاری 
بنیاد فیلم بریتانیا آماده می شود، گفت برای نقش آلیس در »چشمان کاملا بسته« به استنلی کوبریک پیشنهاد داد کیدمن را انتخاب کند: »چون او 

به وضوح بازیگر فوق العاده ای است.« این اولین اظهارنظر کروز درباره همسر سابقش پس از دو دهه است. کروز و کیدمن  که بیش از ۱۰ سال همسر 
بودند، والدین بلا و کانر هستند. این سخنان رمانتیک کروز با واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شده چرا که کیدمن بارها با تحقیر و استهزا 

راجع به کروز حرف زده و به ویژه قد کوتاه تر او نسبت به خودش را سوژه شوخی هایش کرده است.

شارلیز ترون: اوما تورمن را از اسکار محروم کردند!
شارلیز ترون، ستاره ۴۹ ساله هالیوود، با اظهاراتی آتشین در برنامه »جیمی کیمل« حسابی سر و صدا به پا 
کرد. او که به تازگی در فیلم اکشن »گارد کهن ۲« با اوما تورمن هم بازی 

شده، فاش کرد که اوما برای نقش افسانه ای اش در فرنچایز 
»بیل را بکش« )Kill Bill( شایسته اسکار بوده و هالیوود با او 
بی انصافی کرده است. ترون با هیجان گفت: »صد درصد باید 

اسکار می گرفت! کاری که اوما در اون فیلم کرد، باورنکردنی بود.« 
شارلیز ترون که خودش اسکار بهترین بازیگر زن را برای »هیولا« 

)Monster( در سال ۲۰۰۴ برده، معتقد است صنعت سینما، مردان 
را در ژانر اکشن بیشتر تحسین می کند و تورمن قربانی این تبعیض 

شده است. او با تعریف از حضور قدرتمند تورمن، گفت: »اوما در 
این فیلم هم ترسناکه و مرعوب کننده، هم مهربون!« این دو ستاره در 

»گارد کهن ۲«، دنباله ای پرستاره به کارگردانی ویکتوریا ماهونی، کنار 
هم بازی کردند. این فیلم قرار است ۱۱ تیر ۱۴۰۴ از نتفلیکس پخش شود. 

ترون، تورمن را »سنسی« یا همان استاد خودش در فیلم های اکشن می داند و 
می گوید همواره سکانس های اکشنش را با الهام از تورمن تصور می کرده است.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های اسلام آباد یونایتد و کراچی کینگز 

مسابقه فوتبال بین تیم های زسکا مسکو و کراسنودار

مسابقه فوتبال بین تیم های مون پولیه و پاری سن ژرمن

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های کورینتیانس و میراسول

وقوع زلزله زنجیره ای در چند ایالت آمریکا

رامتین لطیفی  
دبیرسرویسبینالملل

میلی متر به میلی متر، 
شهرهای آمریکا در حال پایین رفتن اند

بررسی علمی پدیده فرونشست در ۲۸ کلانشهر ایالات متحده آمریکا 
که ساختمان ها، جاده ها و زندگی شهری این کشور را تهدید می کند

ون
و ز

یل

بن بست پناهجویی
 در دروازه های اروپا

آلمان با سیاست مرزی سخت گیرانه، 
همسایگانش را به چالش کشید
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هجوم هواداران به زمین 
جشن صعود با جراحات شدید

چند نفر بر اثر هجوم هواداران به زمین مســابقه در جریان جشن صعود تیم 
فوتبال هامبورگ به بوندســلیگای آلمان دچار جراحات شدیدی شدند. این 
اتفاق در ورزشگاه وولکس پارک شــتادیون در هامبورگ رخ داد. آتش نشانی 
هامبورگ اعلام کرد   یک نفر به دلیل جراحات شدید به بیمارستان منتقل شده 
است، همچنین 1۹ هوادار دیگر به بیمارستان های نزدیک منتقل شدند که 
وضعیت شان وخیم بود و پنج نفر دیگر نیز دچار جراحات خفیفی شدند. تیم 
هامبورگ، قهرمان سابق اروپا، پس از ۷ سال دشوار در لیگ دسته دوم آلمان، 
با پیروزی قاطع ۶-1 بر تیم اولم که اکنون به دسته دوم سقوط کرده است، به 
بوندسلیگا بازگشت. چند دقیقه پیش از پایان مسابقه، برخی از هواداران به زمین 

مسابقه هجوم بردند و تابلوی های تبلیغاتی را به زمین انداختند. پس از سوت پایان، آنها به هجوم خود به زمین ادامه دادند 
و پلیس مجبور شد از ورود هواداران به منطقه رختکن جلوگیری کند. هامبورگ  که در سال 1۹8۳ قهرمان جام اروپا شد 
و به دلیل حضور طولانی مدتش در بوندسلیگا به »دایناسورهای بوندسلیگا« معروف بود، پس از سقوط به دسته دوم برای 
اولین بار در سال 2018 شوکه شد. این تیم در فصول گذشته فرصت های زیادی برای بازگشت به لیگ برتر از دست داده   

و در دقایق پایانی بازی های سرنوشت ساز شکست خورده بود  اما این بار صعود خود را قطعی کرد.

شکستن استخوان پای بازیکن 
بار دیگر چهره خشن فوتبال آرژانتین

همیشه از فوتبال آرژانتین به عنوان ورزشی فیزیکی، پُر برخورد و سخت 
یاد شــده و تصاویری که این روزها در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شــود، این موضوع را تأیید می کند. این اتفاق در جریان دیدار بین دو 
تیم خیمناسیا و نوا شیکاگو رخ داد. آموس خرمیاس پرالس، بازیکن تیم 
خیمناسیا، با تکلی بسیار وحشتناک به لورنزو کالگاری یورش برد. زمانی 
که مدافع نوا شیکاگو قصد داشــت توپ را دور کند، پرالس کنترل خود را 
از دست داد و با شدت به پای او کوبید. پای کالگاری به شکل عجیبی پیچ 
خورد و کاملًا آسیب دید. بازیکن مجروح با درد زیاد روی زمین می غلتید 
و صحنه بسیار دلخراشــی را رقم زد. داور بلافاصله پرالس را با کارت قرمز 

مستقیم از زمین اخراج کرد. همه نشــانه ها حاکی از آن است که مدافع نوا شــیکاگو دچار شکستگی در ناحیه 
استخوان های درشت نی )تیبیا( و نازک نی )فیبولا( شده است. او را پس از بی حرکت سازی پا، با برانکارد از زمین 
خارج   و فورا به نزدیک ترین بیمارستان منتقل کردند. این تصاویر به هیچ وجه برای همه سنین مناسب نیستند.  با 
وجود اینکه خیمناسیا از دقیقه 8۵ با 10 نفر به بازی ادامه داد، موفق شد بازی را ببرد و در صدر جدول باقی بماند. 

در طرف مقابل، تیم نوا شیکاگو به منطقه خطرناک سقوط به دسته پایین تر نزدیک تر شد. 

فدراسیون کشتی از زمان حضور علیرضا دبیر در 
پست ریاســت، دوران تازه ای را آغاز کرده است. 
عصری که البته با نقدهــای مثبت و منفی زیادی 
هم همراه بوده است. دبیر از تیرماه 1۳۹8   به عنوان 
ریاست فدراسیون کشتی مشــغول به کار شد و 
علاوه بر نتایج مثبت و منفی تیم های ملی کشتی در 
تورنمنت های مختلف،  بازسازی و مرمت باشگاه ها 
و سالن های کشــتی مانند »خانه کشتی عبدالله 
موحد«، »خانه کشتی شهید صدرزاده«، »سالن 
جهانبخت توفیق« و »خانه کشتی شهید ابراهیم 
هادی« در این دوران انجام شــد. اقداماتی که به 
گفته رئیس فدراسیون زیرساخت های آینده کشتی 
ایران را می ســازد و منتقدان آنها را بیهوده برای 
رشد کشتی کشــور می دانند. فدراسیون کشتی 
اما از زمان حضور او، بــه انجام برخی فعالیت های 
جانبی با رویکــرد فرهنگی دســت زد؛ از جمله 
انتشار کتاب و مستندنگاری تاریخ شفاهی کشتی. 
معصومه جواهری مسئول گروه طرح مستندنگاری 
فدراسیون کشتی در ارتباط با فعالیت های فرهنگی 
از جمله انتشار کتاب،  در گفت و گو با روزنامه  هفت 
صبح   گفت: » ۵ سالی هســت که مستندنگاری 
تاریخ شفاهی فدراسیون کشتی در مورد زندگی 
شهدا، پیشکســوتان و قهرمانان کشــتی انجام 
می شود. برخی از این روایت ها زندگینامه داستانی   
یا کتاب های کمیک هستند و تا الان 24 عنوان از 

کتاب ها رونمایی شده است.« 
در ماه های گذشــته اخباری درباره ساخت یک 
انیمیشن با ســاختاری نزدیک به کارتون ژاپنی 
فوتبالیست ها اما درباره ورزش کشتی منتشر شد. 
جواهری در این  رابطه گفت: »ســه سالی هست 
که دوســتان روی فیلمنامه این انیمیشــن کار 
می کنند و امیدواریم به زودی کارهای مربوط به 
ساخت آن انجام شود. پروژه های  دیگری هم بوده 
مانند فیلم و سریال که در سینماها و پلتفرم های 
آنلاین، پخش شده اند.« اشاره مسئول گروه طرح 

مستندنگاری فدراسیون کشتی به سریال هایی 
چون یاغی اســت که با موضوع کشتی ساخته و 
پخش شــد و مخاطبان زیادی هم داشت: »ما با 
فیلم ها و سریال ها همکاری داشتیم. مثلا سریال 
یاغی که در مورد کشتی بود، هم در بحث فنی و 
هم محتوایی با همراهی کامل فدراسیون کشتی 
همراه بود. توسط خود آقای دبیر افرادی در اختیار 
تیم کارگردانی قرار گرفتند که متخصص کشتی 
بودند و در زمینه های مختلف عوامل ســریال را 

راهنمایی کردند.«

    اولین فدراسیون ورزشی 
»اولین فدراسیون ورزشــی بودیم که در عرصه 
فرهنگی و تاریخ شفاهی کار کردیم  درحالی که 
چنین امکانات و برنامه ریزی در بخش ورزشی تا 
به حال انجام نشده بود. معتقدیم که اتفاق ممتازی 
هم بود چرا که تلفیق فرهنگ و کشتی یک موضوع 
اثرگذار است. جامعه مخاطب هدف ما خود قشر 
ورزشکار هستند که کتاب ها در اختیارشان قرار 
گرفت و خوشبختانه آنها هم کتاب هایی که درباره 
شهدا و پیشکسوتان کشتی بود را مطالعه کردند.« 
جواهری با بیان این موضوع همچنین گفت:   »در 
سراسر ایران 1۵00 شهید کشتی گیر وجود دارد 
که توانسته اند 200 مدال در عرصه های جهانی 
بگیرند و این موضوعی اســت که حتی خیلی از 
قهرمان های ما از آن بی خبر بودند. ما تاریخ مصور 
کشتی را که تاریخی صدساله است،  به زبان ساده 

و قابل درک تبدیل کردیم.«

    دانش و کشتی
یکی از اهــداف فدراســیون کشــتی بالا 
بردن ســطح دانش و ســرانه مطالعه بین 

قهرمان هــای کشــتی بــوده 
است. همواره ورزشکاران و 
علی الخصوص کشتی گیران 

به مسائلی چون کم ســوادی متهم می شدند اما 
حالا فدراسیون کشتی نظر دیگری دارد. مسئول 
گروه طرح مستندنگاری فدراسیون کشتی در این 
رابطه گفت: »می توانیم بگوییم با این روند، نسل 
بعدی که وارد امور مدیریتی کشــتی می شوند، 
از میان خود کشــتی گیران و قهرمانانی خواهد 
بود که دانش و اطلاعــات لازم را دارند. این نظر 
علیرضا دبیر بود که به پیشرفت علمی و معنوی 

کمک کنیم.«

    این  عکس ها چرا اینجا هستند؟
»خیلی ها کتاب ها را نخوانده اند و خب این گاهی 
مشکل ساز شده و می شــود. در زمان بازسازی و 
مرمت و احداث بناها،  بناها   با عکس ها و اسامی 

شهدای کشتی و پیشکســوتان متبرک 
شدند. جالب است برخی از دوستان به 

اسامی که روی دیوارها نقش بسته 
بود ایراد گرفتــه و می گفتند : 

این شــهدا چرا باید اینجا 
باشند. اما بعد که ماجرا 

را فهمیدند ارتباط 

معنوی قوی پیدا کردند چون این شهدا هرکدام 
قهرمان های مهمی بوده اند. خود کشــتی گیران 
ملی پــوش در یادوار ه  ها شــرکت   و کتاب ها را 
معرفی می کنند. جالب اســت اغلب ملی پوشان 
این کتاب ها را کامل و با دقت خوانده اند و نقدهای 
خیلی منصفانه ای هم دارند. برخی از کشتی گیران 

نیز به یافتن قهرمان های دیگر کمک می کنند.

    پاسخ به انتقادها
فدراسیون کشتی تحت ریاست علیرضا دبیر البته 
منتقدان جدی و سرســختی هم داشــته است. 
یکی از انتقادهایی که به فدراسیون می شود، این 
است که کارهایی تبلیغاتی و حتی خارج از دنیای 
کشتی انجام می شود. حتی این نقدی است که به 
کتاب ها نیز وارد می شود. جواهری در این 
رابطه گفت: »کاملا تکذیب می کنم. 
اصلا امکان نــدارد. در روند تولید 
چیزی به غیر از کشــتی وجود 

ندارد.« او افزود:»متاسفانه 

هرجایی یــک نفر خــوب کار می کنــد چنین 
حرف های بی اساســی هم پیدا می شــود. آقای 
دکتر دبیر واقعــا درجه یــک کار می کنند. ما با 
ریاست ایشــان صرفا قهرمان مدال آور نبودیم و 
در بحث فرهنگی و زیرساخت ها کارهای زیادی 
انجام شده است.« جواهری در پاسخ به خبری که 
منتشر شده و برخی از کتاب ها و آثار تولید شده 
توسط فدراسیون کشتی را ایدئولوژیک دانسته 
و به مسائلی غیراز کشــتی و نیز عفاف و حجاب 
پرداخته اند، گفت: » متاسفانه فضای رسانه پر از 
حواشی و اتفاقاتی کاملا نادرست است. به هیچ وجه 
به چنین مســائلی ورود نکردیم. فضای ما امر به 
معروف نیست بلکه ما فدراسیون کشتی هستیم. 
همین جا از دوســتان دعوت می کنم تشــریف 
بیاورند و خودشــان مطالعه کنند.« او همچنین 
گفت: » ما تاریخ مصور 100 ســال کشتی ایران 
را تهیه کرده و همچنین پیشــینه کشتی را در 
شاهنامه فردوســی از نثر به 
نظم درآورده ایم. مدال های 
قهرمانــان  ارزشــمند 
نامدارمان را جمع آوری 
کردیــم و بســیاری 
کارهای دیگــر... که 
اگر دوستان ببینند 
شــاید باورشــان 

نشود. «

حرف اول و آخر کشتی روی تشک زده می شود
داوری  ها مسئله دار بود ولی تاثیرگذار نه

مسابقات جام تختی برای کادرفنی   اهمیت زیادی داشت و  برای چرخه انتخابی 
تیم ملی تلاش کرد به این مسابقات اعتباری بدهد و از آن به عنوان یک مرحله 
برای انتخاب تیم خودش استفاده کند. کادرفنی در این مسابقات چرخشی را 
در روند کاری خودش قرار داد و از این رو خیلی زودتر از تیرماه شاهد مسابقات 
انتخابی بودیم. درواقع کادر فنی  می خواهد زودتر به ترکیب خودش برای جهانی 
برسد. این کار درستی هم هست. فدراسیون کشتی و کادرفنی تلاش داشتند 
نفرات اعضای تیم ملی را سریع تر انتخاب کنند. برای همین جام تختی با 10 تیم 
خارجی برگزار شد. در اوزان مختلف هم این گره باز شد. معتقدم که کادرفنی به 
خواسته ای که از برگزاری جام تختی داشت رسید و نیمی از پازل کشتی آزاد ما 

برای مسابقات جهانی تکمیل شد.

   مشکلات داوری
درست است که داوری ها مسئله دار بوده و خالی از مشکل نبود ولی در نتیجه ها 
تاثیر نگذاشت. اینکه بگوییم در کشتی یونس امامی و امیرمحمد یزدانی یا در 
کشتی فوق سنگین بین امیررضا معصومی و امیرحسین  زارع  داوری تاثیر داشته، 
درست نیست. شاید در برخی مسابقات نظر سایر داوران نسبت به داور وسط یا 
رئیس تشک متفاوت بود، ممکن است بشود ایراداتی را در مجموع به قضاوت ها 

گرفت اما در مسابقات اتفاق تعیین کننده ای نیفتاد.
اشتباهات داوری همیشه هســت. آنچه مهم است، اینکه وقتی اختلاف امتیاز 
از ۵-۶ امتیاز بیشــتر می شــود، نمی توانید دیگر تقصیر داور بیندازید. گاهی 
اختلاف یک امتیاز   و رقابت برابر است؛ ممکن است داور تاثیرگذار باشد. وقتی 
یک کشتی گیری که قبلا سابقه پیروزی با اختلاف داشته و دوباره این اختلاف را 

ایجاد می کند، باید برتری او را قبول کرد.

   دو ستاره در یک وزن
چه قبل و بعد از انقلاب ما در کشتی در مدیریت اوزانی که دو کشتی گیر شاخص 
داشتیم، موفق نبودیم. نمونه های مشخص هم وجود دارد، مثلا در حفظ امیرعلی 
اکبری و بابک قربانی ناکام بودیم. هر دو شــانس طلای المپیک داشتند. همه 
می گفتند طلای المپیک می گیرند ولی هیچ کدام نتوانســتند. بین یزدانی و 
قاسم پور هم نتوانستیم درست مدیریت کنیم. تمام توجه مان معطوف به یکی 
شده بود. این هنر کادرفنی است که کنار زارع از معصومی هم استفاده کند. اگر او 

هم بتواند خودش را ثابت کند و نشان دهد برای زارع هم بهتر است.
کادرفنی تیم ملی به خاطر نزدیکی به علیرضا دبیر)رئیس فدراسیون کشتی( 
می تواند تاریخ را مرور کند. ما محمد طلایی را در سال 1۹۹۷ کراسنویارسک 
داشــتیم اما کادرفنی به دبیر که قهرمــان امیدهای جهان بــود میدان داد و 
قهرمان دنیا شد. اعتماد به جوان ها همیشه برای ما جواب داده است. وقتی دو 
تا کشتی گیر برجسته سنگین وزن دنیا را داریم، باید درست استفاده کنیم. اگر 

دوبنده را به زارع می دهیم فرصت های دیگری را در اختیار معصومی بگذاریم.
وقتی توانایی حســن یزدانی بالاتر از کامران قاسم پور بود ما در همه مسابقات 
حسن را دیدیم. یا زمانی بین آقای موحد و برزگر انتخابی برگزار می شد و این مهم 
است که چطوری بین موحد و برزگر برگزار کنیم؟ یا بین آقایان توفیق و حبیبی 
یا دوستان دیگر. این هنر کادرفنی است. روی صحبتم با امیررضا معصومی است؛ 
حرف اول و آخر کشتی روی تشک زده می شود. اگر اختلاف کم بود می شد گفت 
اما اختلاف امتیازی آنقدر زیاد بود نمی توان کسی را مقصر دانست. اینکه نتایج از 
قبل تعیین شده، درست نیست. اینها به نظر من توجیه درستی نیست. امیررضا 

باید راه پیروزی براین حریف قدرتمند را یاد بگیرد. نباید اسیر حواشی شود.

    تحلیل

تنش شدید در سویا
 بازیکنان شب را در ورزشگاه خوابیدند

تنش شدیدی بر فضای باشگاه فوتبال سویا حاکم شده است. شکست اخیر این 
تیم برابر سلتاویگو به منزله ضربه نهایی بود. بازیکنان شب را به دلیل حوادثی که 
هنگام ورود اتوبوس تیم به شهرک ورزشی باشگاه رخ داد، در همان جا سپری 
کردند. باشگاه سویا با انتشار بیانیه ای، این اقدامات »خرابکارانه« را محکوم کرد. 
متن بیانیه به شرح زیر است: باشــگاه فوتبال سویا به شدت حمله خرابکارانه و 
سازمان یافته ای را که شنبه شــب در شهرک ورزشی خوزه رامون سیسنروس 
پالاسیوس و هنگام بازگشت تیم اصلی پس از دیدار با سلتاویگو رخ داد، محکوم 
می کند. باشگاه سویا درک می کند که شرایط ورزشی فعلی تیم که مورد رضایت 
هیچ سویا دوستی نیست، می تواند باعث اعتراضات شود؛ اما این اعتراضات در 
صورتی که با خشونت، تهدید یا اقدامات خرابکارانه همراه باشد، به هیچ وجه قابل 
قبول نخواهند بود. همچنین، این باشگاه پیگرد علنی کردن اطلاعات خصوصی 
کارکنان و انتشار آن در شــبکه های اجتماعی یا رسانه ها را که از لحاظ قانونی 
جرم محسوب می شود، در دستور کار قرار خواهد داد. باشگاه سویا اعلام کرده 
است که حملات خشونت آمیزی که در زمان ورود بازیکنان، اعضای کادر فنی و 
مدیران تیم به شهرک ورزشی رخ داد، پیگیری قضایی خواهد شد؛ حملاتی که 
باعث شد بازیکنان تیم اصلی شب را در همان مکان سپری کنند. باشگاه سویا از 
نیروهای امنیتی درخواست کرده تا با نهایت جدیت، عوامل اصلی این اقدامات 
شرم آور را که توسط گروهی از افراطیون سازمان یافته و با خشونت شدید انجام 
شده، شناسایی کنند. علاوه بر این، باشگاه به طور رسمی ورود غیرقانونی این افراد 
به تأسیسات خود و اقدامات خرابکارانه در نواحی مربوط به تیم اصلی، از جمله 
یورش دسته جمعی به بخش مربوط به تیم اصلی را به مقامات گزارش خواهد داد. 
باشگاه سویا متعهد می شود هر کاری که در توان دارد برای همکاری در شناسایی 
عاملان این اقدامات مجرمانه انجام دهد  و در صورت اثبات عضویت آنها در میان 

هواداران یا اعضای رسمی باشگاه، به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.

    مستطیل سبز

  گزارش
پرسپولیس در آستانه تغییرات مدیریتی

در پایان لیگ، استیلی جانشین درویش می شود؟

فدراسیون کشتی دنبال 
امر به معروف نیست

روایت دوگانه از اقدامات فرهنگی فدراسیون کشتی؛ 
سیاسی کاری یا مستندسازی

مسئول گروه طرح مستندنگاری فدراسیون کشتی: 
جامعه هدف ما ورزشکاران هستند و کتاب های مربوط به شهدا و 

پیشکسوتان کشتی را در اختیارشان قرار دادیم. خوشبختانه این 
کتاب ها مورد توجه و مطالعه  آنها قرار گرفت

اخبار تایید نشده و غیررسمی حاکی از انجام تغییر 
و تحول در کادر مدیریتی پرســپولیس و صندلی 

مدیرعاملی این باشگاه است.
»امروز جلســه برگزار می شــود اما من در این 
نشســت نیســتم. به مــن هم پیشــنهاد 
مدیرعاملی شد اما عذرخواهی کردم و آن را 
قبول نکردم. از من بهتر هستند که مدیریت 
باشــگاه را قبول کنند.« ایــن حرف های 
حمید استیلی مشــاور مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس اســت که روز اول اردیبهشت 
)حدود 20 روز پیش ( منتشر شد اما حالا 
در آستانه پایان رقابت های لیگ برتر اخبار 
متفاوتی از باشــگاه پرسپولیس به گوش 
می رسد. خبر این است که حمید استیلی 
قرار اســت به زودی در پســتی بالاتر در 

باشگاه مشغول به فعالیت شود.

    مدیرعامل جدید
حمید اســتیلی بعد از بازی با هوادار 
به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
انتخاب می شود. این خبری است که 
طی روزهای اخیر از منابع غیررسمی 
شنیده شــده و به نظر خیلی نامحتمل 
نباشــد. حمید اســتیلی در دی ماه سال 
گذشته به عنوان مشاور رضا درویش مدیرعامل 
باشــگاه کارش را در چارت مدیریتی پرسپولیس 
آغاز کرد. از همان ابتدای ورود اســتیلی، صدور 

احکام تازه برای تیم های پایه تیم با اخبار و حواشی 
مختلفی همراه بود به طوری که اخباری از دلخوری 
حسین بادامکی مدیرورزشــی باشگاه نیز شنیده 
شد. با این حال وقتی خبر از استعفای رضا درویش 
به گوش رســید، نام او به عنوان یکی از اصلی ترین 
گزینه های جانشینی درویش مطرح شد. استیلی 
البته با وجود پیشنهاد مدیرعاملی آن را رد کرد اما 
به عنوان مسئول نقل و انتقالات باشگاه برای بستن 
تیم مورد نظر اسماعیل کارتال و بازیکنان دامنه 

فعالیتش در باشگاه گسترش پیدا کرد.

    تضادها و چالش ها
کاپیتان ســابق پرســپولیس برای بستن تیمی 
قدرتمند کار دشــواری پیش رو دارد. از طرفی او 
باید خواسته های اســماعیل کارتال را فراهم کند 
اما در همین روزها که پرسپولیس فعالیتی جدی 
در بازار را آغاز کرده، حرف و سخن حاشیه ای کم 
نیست. یکی از موارد مربوط به جذب مدافع راست 
است که گفته می شود کارتال روی بازیکن خارجی 
نظر دارد اما استیلی سعی دارد صادق محرمی را به 
تیم بازگرداند. حتی این خبر نیز هست که برخی 
از بازیکنان مانند مجتبی فخریان از شمس آذر نه 
با نظر سرمربی ترکیه ای که با نظر استیلی جذب 
شده اســت. هرچند اســتیلی همزمان مذاکره با 
بازیکنان خارجی مدنظر کارتال را پیش می برد ولی 
در این رابطه شنیده شده که مراحل اولیه مذاکره 
با خارجی ها توسط خود کارتال و مدیربرنامه هایش 

انجام می شود. اما یکی از بزرگترین حواشی پیرامون 
حمید استیلی زمانی به وجود آمد که خبر جدایی 
امید عالیشاه کاپیتان تیم منتشر شد. موضوع مهم 
این بود که از اســتیلی به عنوان یکی از مخالفان 
حضور عالیشاه در تیم نام برده شده بود. موضوعی 
که استیلی خیلی زود آن  را تکذیب کرد:  »با اینکه 
بنده نباید مسائل خصوصی باشگاه و تیم را عنوان 
کنم  اما به شخصه نظر خودم درباره ماندن عالیشاه 
در تیم مثبت اســت و آن را به نفع پرســپولیس 
می دانم. عالیشــاه به عنوان باسابقه ترین بازیکن 
تیم و کسی که مسئولیت کاپیتانی را برعهده دارد، 
می تواند با توجه به کیفیت فنی و تجربیاتی که دارد 

بسیار به تیم کمک کند.« 
این اخبار نشان می دهد که صحبت هایی پیرامون 
جدایی عالیشاه از پرسپولیس در کمیته فنی مطرح 
بوده   اما استیلی آنطور که خودش می گوید، مخالف 
این موضوع بوده است.« حتی برخی نام های دیگر 
مانند یاسین ســلمانی نیز به عنوان خروجی های 
مدنظر کارتال مطرح شــدند که براساس اخبار، 

حمید استیلی مانع از این اتفاق شده است.

    کلید دست حمید
صحبت از مدیرعاملی حمید استیلی بعد از بازی 
با هوادار اســت. این یعنی پایــان کار درویش در 
باشگاه و البته حضور استیلی می تواند قدرت طیف 
پیشکسوتان را در باشگاه حفظ کند. استیلی در 
ســال 1۳۷1 به عنوان یک ســتاره جوان از پاس  

تهران به پرسپولیس پیوســت اما بعد از جدایی 
علی پروین در سال ۷۳ او نیز جدا شد. با بازگشت 
پروین در سال ۷۷ او نیز به تیم بازگشت و بازوبند 
کاپیتانی و پیراهن محبوب شماره ۷ را پوشید. در 
بازگشت به تیم او بعد از شش سال کفش هایش را 
آویخت و مستقیم به سمت نیمکت رفت. دستیار 
علی پروین، آری هان، مصطفــی دنیزلی بود و تا 
سرمربیگری تیم هم در لیگ هفتم رفت اما خودش 
این پســت جذاب، قهرمانی و لقــب امپراطور را 
به او تعارف زد و دیگر نتوانســت پس بگیرد. در 
لیگ یازدهم پس از سال ها سرانجام به آرزویش 
که سرمربیگری پرســپولیس بود رسید  اما عمر 
فعالیتش فقط شــش ماه بود و بعد از شکســت 
سنگین در جام حذفی برابر استقللال برکنار شد. 
او با وجود داشتن مدارک بالای مربیگری فوتبال و 
همچنین تجربه بالا به عنوان بازیکن و سپس کمک 
مربی اما هیچگاه در زمینه سرمربیگری موفق نبود.  
استیلی که یک بار سرمربیگری پرسپولیس را به 
قطبی تعارف زده و بعد از چهار سال به آن رسید، 
بار اول پیشنهاد مدیرعاملی پرسپولیس را رد کرده 
و درویش را در این سمت حفظ کرد. با این وجود 
شاید او این  بار پســت مدیرعامل پرسپولیس را 
بگیرد و پا به این مســئولیت دشوار بگذارد. نتایج 
او در مربیگری و اختلافاتش با افشــین قطبی در 
لیگ هفتم، محبوبیت او را روی ســکو به عنوان 
یکی از متعصب ترین بازیکنان تاریخ باشــگاه به 

چالش کشید. 

مجید حاتمی  
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قربانیان آتش سوزی کالیفرنیا در تلاش برای »شکست دادن طبیعت در بازی خودش« 
به تکنیک ساختمانی رادیکال روی می آورند

از خاکستر  تا خشت
خشت های معماری کهن ایرانی به یاری آمریکایی ها می رود

  داستان زمانه ما

  یک دقیقه زندگی

  عکس روز

۲۲ اردیبهشــت، تولد مریم میرزاخانی، به نام روز 
جهانــی زن در ریاضیات ثبت شــد؛ یادبودی برای 
ذهنی که مرزهای دانش را جا به جا کرد و الهام بخش 

هزاران دختر در سراسر دنیاست.
در جهانی که هنوز بســیاری از زنان برای حضور در 
عرصه های علمی با سدهای ناپیدا و پیدای فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعــی روبه رو هســتند، یاد مریم 
میرزاخانی مثل نوری در دل تاریکی می درخشــد. 
او نه فقط یک ریاضی دان برجســته، که تجسمی از 
امید، پشتکار و شکستن کلیشه هاست. زنی که از دل 
تهران برخاســت، در المپیادهای جهانی درخشید. 
دانشگاه های شریف و هاروارد را در نوردید و در نهایت 
به قله ای رســید که تا پیش از او فقط مردان در آن 
ایستاده بودند: مدال فیلدز که از آن به نوبل ریاضیات 
نیز تعبیر می شــود. مریم، نخستین زن و نخستین 

ایرانی بود که موفق به دریافت این جایزه شد.
۲۲ اردیبهشــت )برابر با ۱۲ مه(، روز تولد این نابغه 
ایرانی از ســال ۲۰۱۹ با پیشــنهاد کمیتــه بانوان 
انجمن ریاضی ایران و تصویــب اتحادیه بین المللی 
انجمن های ریاضی، به عنــوان »روز جهانی زن در 
ریاضیات« نامگذاری شــد. روزی که نــه فقط یاد 
مریــم را گرامی می دارد، بلکه بهانه ای اســت برای 
دیده شــدن هزاران زن که در گوشه گوشه جهان، 
بی ســروصدا و بی ادعا، در دل معــادلات پیچیده و 

نظریه های انتزاعی زندگی می کنند.
مریم در نوجوانــی در دبیرســتان فرزانگان تهران 
تحصیل کرد. همان جا بود کــه نبوغش جرقه زد و 
خیلی زود به مرحله ای رســید که دو ســال پیاپی 
)۱۹۹۴ در هنگ کنــگ و ۱۹۹۵ در کانــادا( مدال 
طــای المپیاد جهانــی ریاضی را به خانــه آورد و 
نخستین دانش آموز ایرانی شد که نمره کامل گرفت. 
اما ماجرا از اینجا تازه شروع شد. او در دانشگاه شریف 
ادامه داد، ســپس راهی هاروارد شــد و در دانشگاه 
پرینستون و استنفورد به استادی رسید. مسیری که 
برای بســیاری غیرممکن می نمود، اما او با آرامش، 

دقت و عشق، گام به گام پیمود.
او با زبانــی که بــرای خیلی ها خشــک و انتزاعی 

اســت، یعنی زبان ریاضیات، جهانی تازه ســاخت. 
پژوهش هایــش، درهــای جدیــدی را بــه روی 
ریاضی دانان گشود. در ســال ۲۰۱۴، وقتی نام او به 
عنوان اولین زن و اولین ایرانی دریافت کننده مدال 
فیلدز اعام شــد، نه فقط ایران که جهان ایستاد و 

کف زد.
مریم صرفاً یک ذهــن نابغه نبود، انســانی بی ادعا 
و خاکی بــود. در توصیف احساســش از پژوهش 
می گفت: »گاهی احســاس می کنم در یک جنگل 
بزرگ هســتم، نمی دانم کجا می روم، اما ناگهان به 
بالای تپه ای می رسم و همه چیز روشن می شود؛ آن 

لحظه واقعاً هیجان انگیز است.«
ریاضیات برای او نه یک شغل، که نوعی ماجراجویی 
بود.او در عددها زندگی می کرد. با شکل ها خیال بافی 
می کرد و از مواجهه با مســائل حل نشــده، شــوق 

کودکانه داشت.
در کشــوری کــه هنــوز دختــران بــرای اثبات 
توانایی هایشــان باید دو برابر بجنگند، الگویی مثل 
مریم حکم چراغ راه را دارد. او نشــان داد نبوغ فقط 
ارث نیست، محصول تاش، باور و پشتیبانی محیط 

نیز هست.
مریم در ۴۰ ســالگی از دنیا رفت. بیماری جانش را 
گرفت اما نامش همچنان زنــده ماند. مریمِ ما حالا 
دیگر فقط متعلق به ایران نیست. او متعلق به همه 
زنانی اســت که می خواهند به عددها جان بدهند، 
معادلات را زندگی کنند و سقف شیشه ای آکادمی ها 

را بشکنند.
در جهانی که هنوز آمار زنــان در ریاضیات پایین تر 
از مردان است، روز جهانی زن در ریاضیات بهانه ای  
اســت برای یادآوری ایــن جمله: علم جنســیت 
نمی شناسد، ذهن خاق می خواهد. دختری از ایران 

این را ثابت کرده است.
آیا مریم میرزاخانی دیگر تکرار می شــود؟ اگر او را 
اســطوره نســازیم و راهش را ادامه دهیم، شاید نه 
یک مریم، که هزار مریم دیگر از خانه های ســاده، 
مدرسه های عادی و ذهن های مشــتاق برخیزند و 

جهان را دوباره معنا کنند.

احضار تیلور سوئیفت به دادگاه

تیلور ســوئیفت، خواننده معروف، در جریــان پرونده 
حقوقی جنجالی بین بلیک لایولی و جاستین بالدونی که 
پس از حواشی فیلم »ما تمامش می کنیم« به راه افتاده، 

به دادگاه احضار شده است. 
وکیل بالدونی، این احضاریه را در راستای شکایت ۴۰۰ 
میلیون دلاری موکلش علیه لایولی و همســرش رایان 
رینولدز صادر کرده است. در این پرونده، بالدونی مدعی 
شده این زوج با هدایت نادرست روند تولید فیلم و وارد 
کردن اتهامات بی اســاس، به اعتبار حرفه ای او آسیب 
زده اند. در پیام های متنی ارائه شده به دادگاه، از سوئیفت 
به عنوان »دوست ابرسلبریتی« لایولی یاد شده که ظاهراً 
در جلسه ای غیررسمی در نیویورک از بازنویسی فیلمنامه 

توسط بلیک لایولی حمایت کرده است.
در حالی که در این شکایت نامی از سوئیفت برده نشده 
است، نام کوچک او در پیامکی که بالدونی برای لایولی 
فرستاده، دیده می شود و گمان می رود که همان »دوستِ 
ابرسلبریتی« باشد که در پرونده به آن اشاره شده است. 
با این حال، ســخنگوی ســوئیفت در بیانیه ای رسمی 
اعام کرده که او هیچ نقشی در تولید این فیلم نداشته و 
تنها مجوز استفاده از ترانه »اشک هایم کمانه می کند« 
برای تریلر و یک صحنه از فیلم داده است. سخنگوی او 
همچنین گفته است که »تیلور سوئیفت هرگز در محل 
فیلم برداری حضور نداشته، در هیچ گونه تصمیم گیری 
خاقانه یا انتخاب بازیگر نقشی نداشته و حتی فیلم را تا 

چند هفته پس از اکران عمومی ندیده است.«
این سخنگو، احضار سوئیفت را تاشی برای جلب توجه 
عمومی و ایجاد حاشیه دانست که صرفاً برای بهره برداری 
رسانه ای از نام تیلور سوئیفت و تبدیل پرونده به محتوای 

زرد و کلیک خور انجام شده است.
در این میــان، ایزابا فــرر، یکی از بازیگــران فیلم، در 
مصاحبه ای مدعی شده که سوئیفت در روند انتخاب او 
برای این نقش موثر بوده و گفته: »بعداً فهمیدم که تیلور 
سوئیفت در فرآیند تست بازیگری ام نقش داشته است.«

جنگ حقوقی میان لایولی و بالدونی از دسامبر ۲۰۲۴ 
آغاز شــد، پس از آن که لایولی با ثبت شکایتی در اداره 
حقوق مدنی کالیفرنیا، بالدونی را به آزار جنســی متهم 
کرد. بالدونی در واکنش، شــکایت ۲۵۰ میلیون دلاری 
علیه روزنامه نیویورک تایمز و سپس دعوی ۴۰۰ میلیون 
دلاری علیه لایولی تنظیم کرد. لایولی و رینولدز نیز این 
شکایت را تافی جویی علیه طرح ادعاهای آزار جنسی 

خوانده اند و خواستار رد آن شده اند.

لطفا شما از منافع ملی دفاع نکنید

امروز دیدم یوسف علیخانی نویســنده و ناشر سختکوش 
و دوست داشــتنی در صفحه اینســتاگرامش نوشته: در 
نمایشگاه کتاب با چند رسانه مصاحبه کردم. با صدا و سیما 
هم که سال ها بود مصاحبه نمی کردم حرف زدم و در پاسخ 
به آنها که پرسیده بودند برای ترویج کتابخوانی چه می توان 
کرد، گفتم: »شماها هیچ کاری نکنید، مردم هر کاری که 
شما بگویید انجام نمی دهند و هر کتابی که شما ترویجش 
کنید نمی خوانند«. متاسفانه در این جمات علیخانی ذره ای 
شوخی و مطایبه نهفته نیست. کاما جدی است. نه تنها صدا 
و سیما که هرگونه نهاد رسمی وقتی پایش به یک موضوع 
باز می شود چنان فاجعه ای بار می آید که نگو و نپرس. همین 
امروز و درســت وقتی که افکار عمومی به شــدت در برابر 
شــیطنت های برخی حمقا درباره نام خلیج فارس دارد به 
درستی واکنش نشان می دهد، یکی از اعضای شورای شهر 
تهران گفته: »اگر قرار به کل کل باشد ما هم کم نمی آوریم 
و می توانیم اسم ایالت های آمریکا و حتی اتوبان های آمریکا 
را به نام شهدای خودمان ثبت کنیم.« نمی دانم به چه زبانی 
باید به این حضرات گفت: مرا به خیر تو امید نیســت شر 
مرسان. شما را به خدا سر منافع ملی حداقل دیگر خودتان را 
قاتی نکنید. همه ترسم این است که آدم هایی مثل این عضو 
محترم که الحمدلله کم هم نیستند، احساس تکلیف کنند 
و بیایند وسط. در و دیوار شهر را پر کنند از شعارهای خنک 
و بی مزه و با ساختن سرودهای بی مزه تر و شلوغ کاری های 
تلویزیونی کار را به جایی برسانند که افکار عمومی عطای 
دفاع از منافع ملی را به لقایش ببخشد. در این سال ها بخش 
قابل توجهی از مردم فقط و فقط برای اینکه در کنار بعضی از 
این دوستان خودارزشی پندار قرار نگیرند ترجیح داده اند در 
مقابل بسیاری از اتفاقات مهم سکوت کنند  یا از سر لج بازی 
درســت روبه روی این حضرات قرار بگیرند. فکر نکنید در 
مقابل این فقره خاص نمی تواند این اتفاق بیفتد. اگر واقعا 
این بزرگواران ذره ای برای این آب و خاک و تمامیت ارضی 
آن احترام قائلند بهتر است زیادی خودشان را وارد این ماجرا 
نکنند و به همان چند واکنش رسمی و بخشنامه ای اکتفا 
کنند و مابقی کار را به خود مردم بسپارند. مردمی که نشان 
داده اند اگر کسی زیادی روی اعصاب شان نرود و برای آن ها 
احترام قائل باشد، بهتر از هر شخص و نهادی خوب و بد را 
از یکدیگر تمیز می دهند. مردمی که دوست ندارند کسی از 
عقاید آنها سوءاستفاده کند. مردمی که خوب بلدند چطور 
حرمت ها را حفظ   و از ارزش های راستین شان دفاع کنند. 
لطفا سر به سر این مردم صبور و خسته و حساس نگذارید. 
هم به نفع خودتان است و هم به نفع این آب و خاک. البته 

اگر برایتان مهم است.

   یادداشت

  زنان شگفت انگیز

   از گوشه و کنار دنیا

گفت: »ایــن چیه؟« گفتــم که بهــش می گویند 
جگرسفید. گفت: »پس چرا سفیده؟« عرض کردم من 
که گفتم سفید و دلیل اینکه کماکان بهش می گویند 
جگر را نمی دانم. و ایشان: »پس کجاشه؟« گفتم ریه 
یا همان شش. بچه ام چهارشاخ ماند که: »چرا این همه 
سفید مونده؟ مگه نفس نمی کشه؟« آقای جگرسفید 
فروش فرمایش کردند: »چون گوسفنده دیگه. سیگار 
نمی کشــه.« و نگاه همه پیاده رو ماند به سیگار توی 
دستم و داشتم می مردم از زور اینکه جلوی خودم را 
بگیرم که لگد نزنم زیر سینی جگرسفید. خودم را جمع 
کردم و با یادآوری موقعیت مشابه در بارگاه ناصرالدین 
شاه گفتم که بله اینکه سیگار نمی کشد گوسفند است. 
ناگهان مردی چهارشــانه و سروهیکل میزان نگاهم 
کرد و من ماندم به اینکه دستش توی دست همسر 
گرامی شان است و الان لابد برای رضای خاطر سرکار 
خانم هم که شــده نصفم می کنند ولی لبخند پهنی 
نثار فرمودند و دیدم به! همه دندان ها سیاه و کرمو و 
محض نمونه یک دانه سالم ندارند و معلوم است که 

شب ها اوقات شــریف به چه می گذرد و هنوز داشتم 
حساب می کردم برای این رنگی کردن هر دندان لابد 
باید دوبرابر قیمت کاشت آن تریاک بکشی که سرکار 
خانم همسر سقلمه ای به شکم آقای چهارشانه زدند 
که باقی هوا از توی جگرسفیدشان پرید بیرون. ستاره 
که این ها را ندیده بود به من گفت: »الان اینو چطوری 
می خورن؟« گفتم دوســت داری برویم توی همین 
خیابان کبابی جگرسفید سفارش بدهیم که گفت: »نه 
دیگه. از امروز دیگه جگر هم نمی خورم. همینجوری 
از شیکم گوسفندا درشون میارن؟« که تازه دستم آمد 
صحنه  این همه جگرسفید تازه توی سینی گویا خیلی 
جگرخراش است . آقای سروهیکل میزان آمد خودش 
را قاطی کند که: »بله دخترم. اصا تو مگه گوشــت 
نمی خوری؟ خب اونم از همینه.« ستاره براق شد به 
یارو و با اینکه تا سر زانوهاش بود چشم غره رفت که: 
»من بعد این دیگه گوشت هم نمی خورم.« فرمودند: 
»گوشت نخوری بزرگ نمی شی.« ستاره فرمود: »من 
یه دختر خاله دارم از گوشت بدش میاد. الان پونزده 
سالشه. قدش از شما گنده تره. بوی بهتری هم می ده.« 
کارمان در آمد. افتادم وســط که دخترخاله  مربوطه 
بسکتبالیست است و از آنجا که خیلی عرق می کند 

همیشه به خودش چرت و پرت می زند. ستاره در آمد 
دروغم را رسوا کند که همسر مربوطه فرمودند: »هی 
می گم اون کوفتی رو بزن بیا خیابون. یه الف بچه باید 
ســکه یه پولت کنه؟« من دیگر نمی دانستم از کی 
عذرخواهی کنم و آقای چهارشــانه هم رفته بود سر 
اینکه توضیح بدهد کوفتی مربوطه تمام شده بوده و 
ستاره را کشیدم آن سوی خیابان. می گویم که کره خر 
مگر تو جغول بغول نمی خوری؟ گفت: »این وقت شب؟ 
فردا بیدار نمی شم ها.« می گویم نه و کلی عرض کردم. 
فرمودند: »خب چرا. ولی اون فــرق داره. من خودم 
پرســیدم. آقاهه گفت ما از جگر گوسفندی و گاوی 
درستش نمی  کنیم.« دیگر جای لاپوشانی نبود. گفتم 
که بله چون من بهش اشاره زده بودم. اول باور نمی کند 
و بعد عین همان ســقلمه  همســر آقای گنده را رها 
می کند روی نافم که دل و روده ام می ریزد بیرون. بعد 
می گوید: »دیگه باهات بیرون نمیام. همیشه آشغال به 
خورد آدم می دی. مثل اون دفعه که کله پاچه.« هی 
زور می زنم بهش توضیح بدهم این یکی دیگر غذای 
اعیانی است و شده دستی خدات تومان ولی گوشش 
نیســت. بعد چند قدم می فرماینــد: »من می خوام 

گیاهخوار بشم.«

در میانه  گردباد بی قراری های عصر مدرن، نسل ما 
به قایق هایی می ماند که هرگز لنگــر نمی اندازند؛ 
قایق هایی کــه مدام در جســت وجوی افق تازه ای 
از دانایــی، در اقیانوسِ بی انتهای آموزش شــناور 
مانده اند. از کاس زبان و پیانــو گرفته تا دوره های 
دیجیتــال مارکتینگ، فتوشــاپ، تحلیــل داده، 
مدیتیشن، نویسندگی خاق و هزاران مهارت دیگر؛ 
گویی آرامشِ ما نه در عمل کــردن  که در آموختنِ 
مداوم نهفته است. حتی اگر هرگز از آن آموخته ها 
بهره ای نبریم. چرا چنین شــده ایم؟ چرا نســل ما 
اینچنین شیفته  کاس خصوصی است؟ آیا ما واقعا 
»دانش طلب« ایم یا درگیر نوعی وســواسِ دانایی؟ 
آیا میلِ ما به آموزش، از بطن یک کنجکاوی اصیل 
می جوشد یا سایه  اضطرابی  است که جامعه و زمانه بر 

سرمان گسترده اند؟ در روزگاری که اعتبار اجتماعی، 
اغلب بر شــانه های آنچه می دانیم اســتوار است، و 
نه آنچه می فهمیــم یا به کار می گیریــم، دانایی به 
کالایی مصرفی بدل شده اســت. همان گونه که در 
ســوپرمارکت ذهن، دوره های متنوع و مهارت های 
متکثــر را برمی داریم و به ســبد شــخصیت خود 
می افزاییم، بی آنکه مجال هضــم یا تجربه  عمیقی 
برای شان فراهم شود. در چنین فضایی، یادگیری به 
هدفی در خود تبدیل شده است. کاسی تازه، مدرکی 
جدید، مهارتی دیگر. ما بی وقفه، در حال انباشــتن 
هستیم؛ انباشتی که بیش از آنکه به کارمان بیاید، 
برای مان نقش زرهی روانی را بازی می کند. محافظی 
در برابر ترسِ جا ماندن، دیده نشــدن، یا بی ارزش 
تلقی شدن. از سویی دیگر، زیست در جامعه ای که 
آینده اش چون افق کویر، مبهم و دور از دســترس 
اســت، ما را به این توهم دلخوش کــرده که با هر 
مهارتی شاید »راهی« باز شود. در نبودِ امنیت شغلی، 

اجتماعی و حتی معنوی، یادگیری به نوعی پناهگاه 
بدل شده است؛ پناهگاهی موقت اما دلگرم کننده.

با این همه، شاید وقت آن رســیده باشد که نگاهی 
دوباره به این عطــش بی پایان بیندازیــم. آیا واقعا 
باید برای هر مهارتی ثبت نام کنیم؟ آیا هر دانشی، 
بی تأمل و بی کاربرد، شایســته  صرف زمان و انرژی 
ماســت؟ آیا به جای فرار از اضطراب، نباید کمی با 
آن بنشینیم و گفت وگو کنیم؟ یادگیری، اگر از دل 
نیاز واقعی یا عشــق به فهمیدن بجوشد، بی تردید 
شریف ترین کار بشر اســت  اما وقتی به چتر نجاتی 
بدل شــود برای پرهیز از زندگی واقعــی، یا ابزاری 
برای رقابت و تفاخر، شاید لازم باشد لحظه ای درنگ 
کنیم. شاید لازم باشد، همچون باغبانی دانا، به جای 
کاشت بی وقفه  بذرهای تازه، گاه به آبیاری آنچه قبا 

کاشته ایم بپردازیم.
در جهانی که همه می دوند، ایستادن و فکر کردن، 

خود نوعی بلوغ است.

زینبکاظمخواه  
             هفت صبح

قربانیان آتش سوزی هولناک کالیفرنیا به یک شکل 
نوین و افراطی از ساختمان ســازی رو آورده اند تا 

طبیعت را در بازی خودش شکست دهند. 
  بعد از چهــار ماه از آتش ســوزی کــه ژانویه در 
کالیفرنیا رخ داد و بسیاری را بی خانمان کرد حالا 
بســیاری دربه در یافتن راهی برای ایمن ســازی 
خانه های جدید خود هســتند. جســت وجویی 
بی امان که دســت بر قضا یکــی از قدیمی ترین و 
افراطی ترین شیوه های ساختمان ســازی دنیا را 
پیش پای آنها گذاشــت. برخی ایــن را فهمیدند 
که بهترین راهکار بازگشت به ساختمان سازی  به 

شیوه های کهن است. 
اسنورتلند یکی از ساکنان این منطقه در توجیه 
انتخاب خودش به خبرنگاران گفته: »ما باید تا 
آخر عمر با این آب و هوا بسازیم. همیشه هم 
خطر آتش سوزی وجود دارد و کسی که این 

را نادیده بگیرد، ابله است. 

کاری که من می توانم بکنم همین اســت که در 
رویکرد خودم تا جای ممکن تندروی کنم.«

این بود که راه او به روشــی رسید که سالیان سال 
پیش در شرکت کال ارث رو شده بود. شرکتی که 
یک مهندس ایرانی با نام نادر خلیلی تاسیس کرده 
بود ولی در زمان حیاتش کسی آن را جدی نگرفت. 
ایــن روش را در همان ســال ها به نام ابرخشــت 
)Super Adobe( ثبــت کردند و آن را با عنوان 
نوعی از معمــاری جا انداختند که با کیســه های 
شن در ترکیب با سیم های رابیتس و خاک معرفی 
کردند. نادر خلیلی در آن زمان به خبرنگاران گفته 
بود: »افسوس که در آینده نیاز به خانه های مقاوم 
در برابر آتش افزایش خواهد یافت چون نشریات 
مختلف همه از این نوشته اند که آتش سوزی های 
جنگلی یک بند افزایش داشــته. تنها در گذر ۱۰ 
ســال افزون بر ۲۴هزار مورد آتش سوزی جنگلی 
داشته ایم که از میانگین ۱۰ سال گذشته 

بیشتر است.«

در زمانی که آتش خانه   اســنورتلند را می سوزاند 
او جایی پناه گرفته و سوختن زندگی اش را تماشا 
می کرد. زخمی که این رخداد بر دلش گذاشت، او 
را وادار کرد برای بازگشت و نوسازی خانه اش به هر 
دری بزند. شــرکت نادر خلیلی به او نشان داد که 
می تواند خانه اش را با همان خاکی که از آن مانده 
بازسازی کند. در نمایشگاهی که این شرکت برگزار 
کرد، همه اتاق های گنبدی را نشان داد که هم در 

برابر آتش مقاوم تر بودند و هم زلزله و آب.
بریجیت باتلر که اینک مدیر اجرایی این شــرکت 
اســت، به خبرنگاران گفته: »همه نمایشگاه های 
شــرکت ما پس از این حادثه پر شده اند. ما شکل 
ســنتی قوس معماری ایرانی را عرضــه کرده ایم 
که قوی ترین شــکل موجود در طبیعت را در برابر 
چشم همه گذاشــته. به جای نبرد با طبیعت باید 
به قانون خودش بازی کنیم و اینجوری می توانیم 
در برابرش تاب بیاوریــم.« در پایگاه اینترنتی این 
شرکت کیسه های بلند خاک و شن فشار عمودی را 
بر خود تحمل می کنند و سیم های رابیتس 
و گل استحکام کششی را فراهم می آورند. 
به گفته    این پایگاه هرکســی اگر 
دلش بخواهد می تواند خانه اش 
را خود بسازد و در هزینه های 
کارگری صرفه جویی کند. 
این شــرکت رول های 
ابرخشــت را به مبلغ 
ناچیزی می فروشد 

و روش کار را هــم آمــوزش می دهــد. یک خانه   
ابرخشتی می تواند سالیان دراز دوام بیاورد ولی به 
توصیه  همین پایگاه می باید که برای دوام بیشــتر 
کیسه های شــن و خاک با گچ پوشانده شود تا در 
برابر فرســودگی هوایی و آب هم ماندگار شــود. 
هنوز شرکت های بیمه در برابر خانه های ابرخشت 
واکنشی نشان نداده اند و معلوم نیست این پدیده 

را چگونه می بینند. 
البته خانه های خشتی در غرب چیز تازه ای نیستند 
چون زمانی جوامع بومی غرب آمریکا هم خانه های 
خشتی داشــتند که زمســتان های گرم داشت و 

تابستان های خنک. 
پس از اینکه آتش لس آنجلس را در هم کوبید حالا 
طرفداران روش های سنتی ساخت و ساز اینگونه 
اســتدلال کرده اند که موادی چون خشت هم در 
برابر آتش مقاومند و هم طبیعت دوســت هستند 
چون دیگر خطرات مواد معمول ساختمان سازی 

مدرن در آنها نیست.
موادی چون آزبســت از چندی پیــش دوباره در 
ساختمان سازی خودی نشان داده بودند چون این 
دسته مواد آتش گیر نبودند ولی از سویی خطرت 

آنها برای سامتی آنقدر بوده که کسی کمتر روی 
خوشی به آنها نشان بدهد. کنار گذاشتن آزبست و 
رویکرد به خشت گلی نشانگر افزایش خودآگاهی 
کاربران و نیز نیاز به روش های ســاختمانی است 
که هم مقاوم باشند و هم دوستدار محیط زیست. 

این رویکرد صرفه   اقتصادی چشمگیری هم دارد. 
برپایه   گزارشی که هدواترز اکانومیکز منتشر کرده، 
اگرچه قرار نیســت همه خانه   خاکی بسازند ولی 
می توان خانه ها را جوری بازســازی کرد که کمتر 
در آتش سوزی آسیب ببینند. به نوشته   این وبگاه، 
تغییرات جزئی در خانه هــا با این روش می تواند تا 
دوهزار دلار و تغییرات پایه ای تا سقف یکصدهزار 

دلار صرفه جویی به همراه داشته باشد.
ســاده ترین کار در این میانه پوشاندن دریچه ها و 
نصف محافظ های فلزی بوده ولی این وبگاه نکته ای 
را در میان می آورد که بدنه   خانه ها در صورتی که 
با مواد معمول ساختمان سازی بازساخته شود باز 
هم مستعد آتش گیری است. در این وبگاه هم نامی 
از معماری کهن ایرانی آمده و اینکه ایران همیشه 
روی مدار زلزله بوده ولی همیشه با چنین بنیادی 

در خانه سازی توانسته از خطر زلزله بکاهد.

جگر سفید

نسل ما و عطش کلاس خصوصی
از کلاس زبان و پیانو تا دوره فتوشاپ؛ چرا مدام باید چیزی یاد بگیریم، حتی وقتی قرار نیست از آن استفاده   کنیم؟

همزیستی لک لک ها و انسان 
در روستای دره تفی 
روستای دره تفی، واقع در شهرستان مریوان، 
در منطقه ای کوهستانی و نزدیک دریاچه 
زریبار در استان کردستان ایران قرار دارد و 
به دلیل میزبانی از لک لک های مهاجر سفید 
به یکی از نقاط برجسته زیست محیطی 
و فرهنگی تبدیل شده است و اخیراً این 
زیستگاه به عنوان سایت ملی طبیعی ایران 
ثبت شده و هر ساله گردشگران را برای 
تماشای این تعامل زیبا جذب می کند.

بزرگداشت مریم میرزاخانی، بانوی جهان ریاضیات

جایی که عددها قصه می گویند

عبدالجوادموسوی  
             شاعر و روزنامه نگار

علیمجتهدزاده  
             خبرنگار

مهدیخاکیفیروز  
             خبرنگار
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